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  مجتهد لاري و سيد اسداالله خرقاني

 ./ق١٣٥٥صـفر   ٧ متـوفي ( »زندگي و زمانه سيد اسداالله خرقاني« درباره ١٣٧٠از سال 
هـاي خـود بـه ايـن شخصـيت       هدر برخي نوشت. كنم تحقيق مي.) ش ١٣١٥ارديبهشت  ٩

نظريـه توطئـه   ام؛ از جملـه در كتـاب    طور گذرا اشاره كـرده  مرموز و مؤثر دوران مشروطه به
كـه   ١٣٠؛)١٣٨٢( ندگي و زمانـه شـيخ ابـراهيم زنجـاني    ز ناتمامكتاب مقدمه و  ١٢٩)١٣٧٧(

قصـد انتشـار حاصـل    به اين زودي . سبب جلب توجه بسياري از محققين به خرقاني شد
در ايـن فاصـله،   . عرضـه كـنم  نگاري جامعي  بال تك با فراغ ممترصد. رمرا نداد خو كاوش

هـايي كـه    بـه دليـل درگيـري    ١٣١.آقاي رسول جعفريان كتابي درباره خرقاني منتشر كردند
ام  را نديـده تمامي اوقاتم را گرفت و سرانجام به تدوين رساله حاضر انجاميد، كتاب فـوق  

به مسئله خرقـاني  منظر من دانم كه از  مي ١٣٢ايشان، ، بر اساس مندرجات كتاب ديگرولي
  . نپرداخته است

توانسـت   كه مـي مجتهد لاري، نهضت استقرار خرقاني در بندر بوشهر با هاي  ارتباط سال
، الملك خاندان قوام -موقرالدوله -و نقش مثلث خرقانيساز باشد،  براي تاريخ ايران سرنوشت

مجتهـد  جهاد در مهار كردن  ،هاي صهيونيستي انيا و كانونبه عنوان پايگاه اصلي استعمار بريت
  . به خرقاني بپردازمطور گذرا  بار ديگر بهدر اين رساله لاري، سبب شد كه 

  
از غيردقيقـي  در مقدمه كتـاب زندگينامـه    ١٣٣خرقاني،محوالموهوم و صحوالمعلوم ناشر 

. قزوين متولد شديزند خرقاني در قريه شطبق اين زندگينامه، . داده استخرقاني به دست 

  
: تهـران نظريه توطئه، صعود سلطنت پهلـوي و تاريخنگـاري جديـد در ايـران،     عبداالله شهبازي،  . ١٢٩

 .٧٦-٧٥، صص ١٣٧٧سياسي، هاي  و پژوهشمطالعات سه مؤس
130.  http://www.shahbazi.org/pages/zanjani1.htm  

مركز : ، تهرانروحاني نوگراي روزگار مشروطه و رضا شاه سيد اسداالله خرقانيرسول جعفريان،  . ١٣١
 . صفحه ٢٦٨، ١٣٨٢اسناد انقلاب اسلامي، 

، ١٣٨٥مؤلف، چاپ ششم، : تهران سياسي ايران، -هاي مذهبي ها و سازمان جريانرسول جعفريان،  . ١٣٢
  . ٧١٦-٧١١صص 

 ،قدرت اسـلامي  محوالموهوم و صحوالمعلوم يا راه تجديد عظمتسيد اسداالله ميرسلامي خارقاني،  . ١٣٣
 ٣٨٣، ١٣٣٩رات كيهـان،  سازمان چاپ و انتشـا : پور، تهران خمسه ين نورمحمديغلامحس كوشش به

  .صفحه
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العابدين بن سيد اسماعيل بن سيد حسن خان از سلسله سادات معـروف   سيد زين پدرش
از مقـربين سـلاطين   » ميرسلام«، ساكن مراغه تبريز، و جد بزرگش معروف به »قارا سيد«به 

  . صفوي بود
  

  : اند خرقاني را مورد ترديد قرار داده» اسلاميت«هم  و» سيادت«هم 
مبـارز   -).ش ١٣٦٨متـوفي  ./ ق ١٣١٠متولـد حـوالي   (  شـيخ حسـين لنكرانـي   االله آيت

با امام خميني دوستي نزديك داشـت، در سـفر بـه     ١٣٢٣سرشناس كه از سال سال و  كهن
 خرقـاني  :فـت گ مـي  -كرد، و تا پايان مورد احترام امام بود قم روزها در خانه امام منزل مي

در ده مجلـد و بـيش از    اش هـاي روزانـه   يادداشـت  ، كهالسلطنه عينو  ١٣٤».اصلاً سيد نبود«
    : دانست مي» بابي«است، او را از منابع مهم تاريخ معاصر ايران  صفحه ٨٠٠٠

خدا عالم است، من . اين سيد اسداالله اهل شزند همسايه كشمرز قزوين ماست«
      ١٣٥».ام بابي است هم جوان و طهران بود شنيده] اسداالله خرقاني[در جواني كه سيد 

هايش ميـان   نيز باشد زيرا او در يادداشت» بهائي«تواند  مي» بابي«منظور عين السلطنه از 
بـودن خرقـاني   » بهـائي «يـا  » بابي«قرينه ديگر بر . تفاوتي قائل نيست» بهائيان«و » بابيان«

مـه  ناتـر از آن   است؛ و مهمارتباطات بسيار نزديك او با بابيان و بهائيان، از جمله موقرالدوله، 
   .شيخ عبداالله مازندراني، از مراجع ثلاث و از رهبران انقلاب مشروطه

  
پس از تاراج انقلاب مشروطه توسط عوامل استعمار بريتانيا و سيطره آنان بـر حكومـت   

بـه حـاج   . ق ١٣٢٨الثـاني   جمـادي  ٢٩مـورخ  العظمي مازنـدراني در نامـه    االله ايران، آيت
در ميـان  » انجمـن سـرّي  «از تحركـات  اه تبريـز،  خو محمدعلي بادامچي، از تجار مشروطه

    : سخن گفت و حضور بهائيان در آننجف طلاب 
حضرت  يعنيقه به ما دو نفر، يالحق يشرفت مقاصدشان را فيچون مانع از پ... «

انجمن ر، منحصر دانستند و از يظله و حق دام ياالله خراسان تيآ يالاسلام آقا حجت

  
مركز : تهرانشيخ حسين لنكراني به روايت اسناد ساواك، ساواك،  ١٣٥٤تير  ٢٢گزارش مورخ  . ١٣٤

 .٣٥٤، ص ١٣٨٣بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 
: كوشش مسعود سالور و ايرج افشار، تهران بهالسلطنه،  روزنامه خاطرات عينقهرمان ميرزا سالور،  . ١٣٥

 .٦٨٠٨-٦٨٠٧، صص ٩، ج ١٣٧٩اطير، انتشارات اس
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 يم، لهذا انجمن سرّيردك يريشر شد و جلوگبعض مطالب طبع و نسرّي طهران 
االله تعالي هم محققاً در  بهائيه لعنهمز و به همه بلاد شعبه دارد و كه مركور، كمذ

ر يصورتان غ گر مسلمانيدسته د يكذا ارامنه و كو هآن انجمن عضويت دارند 
اند هم داخل  ردهكد يان تقليفاسده فرنگ كه از مسالكام اسلام كد به احيمق

 يره دارند رأيه در نجف اشرف و غك] يا[ ور به شعبهكمذ يتند، از انجمن سرّهس
ن به بعد يه استبداد در مقابل بود نافع و از اكه نفوذ ما دو نفر تا حالا كدرآمده 

مجالس سرّيه خبر داريم در نجف . وشندكن نفوذ بيد در سلب ايمضرّ است، با
شوند در اين  طلبه محسوب مي اشخاص عوامي كه به صورت. اشرف منعقد گرديد

مكاتيبي به غير اسباب ... شعبه داخل و به همين اغراض در نجف اشرف اقامت دارند
و واقعاً خسته و ... عاديه به دست آمده كه بر جانمان هم خائف و چه ابتلاها داريم

اين همه زحمت را براي چه كشيديم و ... درمانده شده، بر جان خودمان هم خائفيم
مه نفوس و اموال براي چه فدا كرديم و آخر كار به چه نتيجه ضد مقصودي اين ه

االله تعالي هذالغمه  كشف. بواسطه همين چند نفر خيانتكار دشمن گرفتار شديم
   ١٣٦».الاحقر عبداالله المازندراني. بركاته االله والسلام عليكم و . المله عن

بهائيـه لعـنهم االله   «عتبـات را، كـه    ساير بلادو اشرف در نجف » شعبه انجمن سرّي«اين 
خرقاني ايجاد كرد و تا زمان استقرار در بوشهر ، »در آن انجمن عضويت دارند محققاًتعالي هم 
  . اداره نمود

  
در . ق ١٢٩٩حـوالي سـال   در از سران فرقه بابي ازلي بـود،  خود ، كه آبادي دولتيحيي 

با خرقاني، كه او نيز از شـاگردان   كرد و درسنگلج تحصيل مي آبادي نجمشيخ هادي مدرسه 
آبـادي بـه    ايـن شـيخ هـادي نجـم     ١٣٧.آبادي بود، بيش از ديگر طـلاب انـس داشـت    نجم
بـه گـزارش   . روند شمار مي به سران فرقه ازلي آبادي نجمخاندان گري شهرت داشت و  بابي

پسـر  ، كـه پـدر و   )المتكلمـين  ملك(حاج نصراالله بهشتي واعظ زاده، پسر  مهدي ملكسناتور 
ميرزا سليمان خـان  در خانـه  . ق ١٣٢٢الاول  ربيع ١٢خرقاني در جلسه  ١٣٨،بابي ازلي بودند

  
  .٢١ -٢٠ ، صص١٩١٠اكتبر  ٣/ ١٣٢٨رمضان  ٢٨، ١٥كلكته، سال هيجدهم، شماره  ،نيالمت حبل . ١٣٦
، ١، ج ١٣٧١انتشارات عطار و فردوسـي، چـاپ ششـم،    : ، تهرانحيات يحييآبادي،  يحيي دولت . ١٣٧

 . ٥٩ ص
ه اين دليـل مـورد بغـض عبـاس     و ب المتكلمين مدتي با بهائيان اصفهان بود و بعد ازلي شد ملك . ١٣٨

← 
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انتخاب » كميته انقلاب«و يكي از نه نفري بود كه به عنوان اعضاي  ١٣٩شركت داشت ميكده
هاي اطلاعاتي حكومت هند بريتانيـا   كميته فوق، كه اردشير ريپورتر، مسئول شبكه ١٤٠.شدند

ها در نجف گذرانده بـود و بـه مقـام اجتهـاد      كه سال«ي آن بود، خرقاني را، گرداننده واقع
سـزايي داشـت و از    نائل شده و در ميان روحانيون حوزه علميه و طلاب نجف احتـرام بـه  

كـرد  مأمور » مند بود و از سياست جهان و فلسفه نوين اطلاع كامل داشت علوم جديده بهره
اسـداالله خرقـاني بـدون فـوت وقـت رهسـپار عتبـات        سيد «. براي فعاليت به عتبات برود

   ١٤١».گشت
خرقـاني بـه عنـوان    . ق ١٣٢٧الاول  تا اوائل ربيـع  ١٣٢٢الثاني  بدينسان، از حوالي ربيع

مازندراني در اواخر عمر العظمي  االله آيتاي كه  ، همان شبكه»انجمن سرّي«نماينده مخفي 
مجمع «نام  در نجف انجمني مخفي به او نه تنها. بدان اشاره كرده، در نجف حضور داشت

بـه افكـار نـوين آشـنا و فريفتـه شـده       «ايجاد كرد، كه اعضاي آن » طلاب روشنفكر نجف
به يكي از اعضاي متنفذ بيت آخوند خراساني، مرجع بزرگ زمان و رهبر انقلاب بلكه  ١٤٢،»بودند

تـوان او را   ود كـه مـي  جا ب نفوذ خرقاني در بيت آخوند خراساني تا بدان. مشروطه، نيز بدل شد
آخوند ) منشي(االله نائيني جوان محرّر  در آن زمان آيت. شمار آورد گرداننده اصلي بيت آخوند به

  . تر برخوردار بود نسبت به او نيز از نفوذ بيشحتي خراساني بود و خرقاني 
آقـا سـيد   «: نويسـد  در زمان نگـارش كتـابش مـي   بابي است، ، كه كرماني الاسلام ناظم

محمد مهدي  ١٤٣»...الله خرقاني كه اليوم در نجف در اداره آقاي خراساني و از بزرگان استاسدا
آقاي آقا سيد اسداالله خرقاني «: نويسد كه او نيز بابي است، در كتابش مي ١٤٤،شريف كاشاني

  
← 

 . افندي قرار گرفت
 ،١، ج ١٣٦٣انتشارات علمي، چاپ دوم، : ، تهرانتاريخ انقلاب مشروطيت ايرانزاده،  مهدي ملك . ١٣٩

  .٢٣٩ص 
  . ٢٤٣همان مأخذ، ص  . ١٤٠
  . ٢٤٥همان مأخذ، ص  . ١٤١
 . ٣٧٥همان مأخذ، ص  . ١٤٢
 . ٧٩، بخش اول، ص تاريخ بيداري ايرانيانالاسلام،  ناظم . ١٤٣
پدربزرگش، آخوند ملا محمد جعفـر  . شريف كاشاني از خاندان نراقي كاشان است محمد مهدي . ١٤٤

نراقي كاشاني، از شاگردان شيخ محمدحسن صاحب جواهر و شيخ مرتضي انصاري بـود كـه ابتـدا    
عمويش، ميرزا حسين، در هندوستان به خدمت حكومت هند بريتانيا درآمد . شيخي و سپس بابي شد

سر حاجي ميرزا حسين شريف كاشاني . گرفت» سر«شد و لقب » يه حمامشوال«و به دليل خدماتش 
← 
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حـالا در نجـف هسـتند بـه آقـا       ]و[منقول است  ]و[كه از جمله علماي سياسي و جامع معقول 
لحـن  . كنـد  نامه خرقاني بـه پسـرش را نقـل مـي    و سپس » ...اند د نوشتهنورالدين پسر خو

گويـد   آميز است گويي از موضع آخوند خراساني سـخن مـي   خرقاني بسيار از بالا و تحكم
آميـز محمـدعلي شـاه سـخن      از مقاصـد توطئـه  . يا خود از علماي طراز اول نجف اسـت 

روسـيه بـدل كنـد؛ و در پايـان     گويد كه گويا قصـد دارد مجلـس ايـران را بـه دومـاي       مي
تكليف است عمل  چه آنكه اگر اين فقره صدق داشته باشد، زودتر اطلاع بدهيد «: نويسد مي

   ١٤٥».شود
در ميـان طـلاب   توجـه   اي كه در نجف تنيده بود نفـوذي قابـل   خرقاني از طريق شبكه

ي كسـب  داشت و از طريق اعتمادي كه در نزد آخوند خراسانجوان، حتي در بيت آخوند، 
هـا و   تلگـراف بسـياري از  . در اين زمينه اسناد متعدد موجود اسـت . كرده بود، اقتدار فراوان

از  نـوري  االله فضـل شـيخ  منسوب به آخوند خراساني و ساير مراجع ثـلاث عليـه   هاي  نامه
در رساله مستقلي كه دربـاره  اگر عمري بود، در اين باره بعدها،  ١٤٦.جعليات خرقاني است

   .كنم، سخن خواهم گفت ميمنتشر  زندگي خرقاني
زمـان بـا    هم، .ق ١٣٢٧الثاني  ربيع ١٩در معهذا، خرقاني اين موقعيت برجسته را رها كرد؛ 

به همراه ميرزا احمد خان دريابيگي، حاكم بنادر، از نجف به بوشهر رفـت و تـا    ،اشغال بوشهر
   .در جنوب ايران ماندگار شد. ق ١٣٢٨محرم 

حبس ات او و دريابيگي و موقرالدوله، كنسول انگليس در بوشهر، يكي از نخستين اقدام
، و از شاگردان آخونـد خراسـاني   ، روحاني مجاهد)علم الهدي(سيد مرتضي اهرمي عيد تبو 

  
← 

 .در مصر با تعين زندگي كرد و در آنجا مرد
كوشـش منصـوره    بـه ، )تاريخ مشروطه(واقعات اتفاقيه در روزگار محمد مهدي شريف كاشاني،  . ١٤٥

 . ٢٢٥، ص ١، ج ١٣٦٢نشر تاريخ ايران، چاپ اول، : ، تهران)نظام مافي(اتحاديه 
: در تهران منتشر شـد  ١٣٢٥ذيقعده  ٢٦مثلاً، اين تلگراف جعلي منسوب به مراجع ثلاث، كه در  . ١٤٦
محمدحسـين نجـل ميـرزا    . نوري چون مخل آسايش و مفسد است تصرفش در امور حرام است... «

 ٤يا اين تلگراف كه با امضـاي مراجـع ثـلاث در    » .خليل، محمد كاظم خراساني، عبداالله مازندراني
يا اين تلگراف » .رفع اغتشاش داخله و تبعيد نوري عاجلاً اعلام«: در تهران منتشر شد ١٣٢٥ذيحجه 
االله نوري مفسد، متابعتش  شيخ فضل. بهبهانيالاسلام  حجتطهران، «: منتشر شد ١٣٢٦صفر  ١٢كه در 

كـاظم   محمـد  ،محمدحسين خليـل  .ابعادش به خراسان به جميع مسلمين واجب بدون مفسده .حرام
 . تمامي اين جعليات متعلق به دوران حضور خرقاني در نجف است» .عبداالله المازندراني ،اسانيالخر
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ديـد كـه    در اين زمان، خرقاني ديگر نيـازي نمـي  . بود) ١٣٢٧الثاني  جمادي ١٨(به نجف 
. گفـت  بريتانيـا سـخن مـي   حـامي  تدارآميز هره خود را پنهان كند بلكه عملاً از موضع اقچ

، بدون ذكر نام نويسـنده،  سيد نورالدين خرقانيپسرش، اندكي پس از استقرار او در بوشهر، 
منتشـر  را » اذا فسد العالم فسـد العـالمَ  «مقاله معروف  ، چاپ تهران،المتين حبلدر روزنامه 

بـه دار   نـوري  االله فضـل يخ ش، همان روزي كه ١٣٢٧رجب  ١٣روز شنبه  اين مقاله در. كرد
   ١٤٧.آويخته شد، انتشار يافت

  
عوامـل  بيت آخوند خراساني و شبكه در را موقع مهم خود آن الزامي كه سبب شد خرقاني 

 ـرهبر  ،، در بوشهر، در كنار موقرالدولهدر نجف رها كندرا  خويش ان و كنسـول انگلـيس،   بهائي
و نظامي سيد عبدالحسين ايد، اقتدار سياسي نمآشكار را تا ديروز پنهانش   و چهره مستقر شود

  . يافت سرعت گسترش مي لاري بود كه به
بيست هزار قشون مسلح در اختيـار داشـت و از   . ق ١٣٢٦گفتيم كه سيد لاري در ذيحجه 

و گفتيم كـه  . ها هزار نفر عشاير و غيرعشاير مسلح جنوب برخوردار بود نفوذ فراوان در ميان ده
 ،هد لاري را در مقامي فراتر از سردار اسعد بختياري و سپهدار تنكـابني اين قدرت نظامي مجت

اين . نحوي تحت نفوذ عوامل استعمار بريتانيا بودند كه هر يك به ١٤٨داد قرار مي ،فاتحان تهران
نيروي مقتدر ضد انگليسي، كه تمامي بنادر جنوب، از جمله بوشهر و بندرعباس، را تحـت امـر   

شـمار   ترين تهديد براي استعمار بريتانيا به بزرگ نه ورود به شيراز بود،خود درآورده و در آستا
بدينسـان،  . حضـور خرقـاني و موقرالدولـه را در بوشـهر ضـرور سـاخت      فوق الزام . رفت مي

نيـروي  آن . هاي گسترده عليه مجتهد لاري و حاميانش در ميان عشاير جنوب آغاز شـد  توطئه
 الملـك  قوامخاندان گرفت به عهده له با مجتهد لاري را و سياسي كه كاركرد مقابنظامي اصلي 

تعلـق   راز. برخـوردار بـود  موقرالدولـه  مخفي بهائيان تحـت امـر    هاي شبكهاز خدمات بود كه 
يرين و دپيوند  رغم به، محمدعلي شاهبه جبهه .) ق١٣٢٥مقتول در ( الملك قواممحمدرضا خان 

ضرورت  همين، كه مايه سردرگمي مورخين شده، استعمار بريتانيا ژرف خاندان قوام شيرازي با
   .با نفوذ بلامعارض مجتهد لاري، و عشاير ضد انگليسي پيرو مجتهد لاري، استمقابله 

  
 . ١٣٢٧رجب ١٣، ٦، چاپ تهران، سال سوم، شماره المتين حبل . ١٤٧

تجديد چـاپ شـده    ١٢٩٢-١٢٨٩، صص ٦زاده، ج  ملك تاريخ مشروطيتمتن كامل اين مقاله در 
 .است

  . ٤٦٠همين كتاب، ص  . ١٤٨
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  سيد اسداالله مجتهد خرقاني
  )كفايهصاحب (العظمي آخوند ملا محمدكاظم خراساني  االله در بيت آيت» انجمن سرّي«مأمور 

  . ي در جنوب ايران مستقر شدمجتهد لاربراي سركوب نهضت 
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  و يهوديان مخفيشيرازي  قوامخاندان 

هدف ترسـيم سـير حـوادثي    . هدف از اين رساله، نگارش تاريخ مشروطه يا فارس نيست
اي از درياي ملّت بـزرگ ايـران، در    ما رفته و خاندان من نيز، به عنوان قطرهميهن است كه بر 

گـان   خونبار و پرفراز و نشيب اين مرزوبوم به نوكيسههدف نشان دادن تاريخ . آن سهيم بوده
ناپـذير،   از طريق غارت اين مردم نجيب، با ولعي سيرياست كه  »النسبي مجهول«يا ريشه  بي

 ١٤٩»دستان تا چندي پـيش تهـي  «اي رنگين رسيده،  به سفرهناگاه اي كه  چون متكدي گرسنه
غض و قساوتي غريب براي من و امثال من با باينان عجيب است كه و . كنند انباشته ميخود را 

ملكيـت  از طريق دسترنج و قلم خـويش يـا بهـره بـردن از     مادي معتدل، زندگي نه تنها حق 
منشـاء  ، اكنون. حق حيات نيز قائل نيستندبلكه  خود، مشروع و قانوني در ميراث آباء و اجدادي

. روشن اسـت  ، برايمهزير كشيدمرا از اوج به بارها  اين قساوت و عداوت، كه طي دو دهه اخير
  . است» يقين«امروز  بود،» فرضيه«تا ديروز 

  :گيرم سير حوادث را به اجمال، تا آنجا كه تصوير فوق را شفاف كند، پي مي
  

عشـاير جنـوب   برخورداري او از حمايـت مـردم و   و  ،مجتهد لارينفوذ رو به گسترش 
توانست سرنوشت ايران  ، ميمار بريتانياقدرتمندترين نيروي نظامي ضد استعبه عنوان  ،ايران

و ) ١٩١٨-١٩١٤(جنـگ اول جهـاني   ، كـه بـه   )١٩٠٩-١٩٠٥( انقلاب مشروطهدوران در را 
و  نهضت جنگـل گونه كه گسترش  ؛ هماندگرگون كندپيوند خورد، هاي پس از آن  آشفتگي
جـان  در آذرباي شـيخ محمـد خيابـاني   در خراسان و  كلنل محمدتقي خان پسيانهاي  جنبش

هاي استعماري ذينفع در ايـران و   از اينرو، كانون. توانست چنين دگرگوني را سبب شود مي
ترين نيروي خود را مصروف بـه مهـار و متلاشـي كـردن ايـن       ها بيش كارگزاران داخلي آن

ويژه نقش  ، بهآنبر ضد هاي استعماري  درباره نهضت جنگل و نقش كانون.ها كردند جنبش
شبكه نفوذي و تخريبي بهائي و  )اكبر خان(ميرزا كريم خان رشتي و  ستدارخان دو االله احسان

و پيونـدهاي گرداننـدگان   و سرشـت   كميته مجازاتدرباره  مؤثر در سركوب نهضت جنگل،
شـت شـومي كـه بـا     سرنوسـرانجام دربـاره   و ، )الممالك مشكاتو  زاده منشي، زاده ابوالفتح(

دسـامبر  / ١٣٠٤آذر (بركشيدن سلطنت پهلـوي   و ١٩٢١فوريه  ٢١/ ١٢٩٩اسفند  ٣كودتاي 
نيروهـايي سـخن   آن در اينجـا از  . ام بر ايران تحميل شد در آثار خود سـخن گفتـه  ) ١٩٢٥

  
 . ١٣٨١آبان  ٦اي، به جنبش دانشجويي،  االله خامنه رهبري، آيت پيام مقام معظم . ١٤٩
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گفتم كه اين . داشتندبه عهده سركوب يا مهار كردن نهضت سيد لاري را  كاركردكه  گويم مي
تحـت  نفـوذي و تخريبـي    وقرالدولـه و شـبكه  نيروها مثلثي را تشكيل دادند كه يك ضلع آن م

  .خاندان قوام شيرازي سومامرش بود، ضلع ديگر سيد اسداالله خرقاني، و ضلع 
  

اسـت كـه بـه    ) »هاشم«منسوب به (هاشميه ي از خاندان ا شاخه خاندان قوام شيرازي
خوانـده  » هاشـميه  طايفـه «يـا  » سلسله هاشـميه «دليل گستردگي آن در منابع دوره قاجار 

گر ومتك ـح يهـا  خانـدان مقتدرترين و ثروتمندترين به عنوان يكي از ان اين خاند. شوند مي
فـردي   هاشـميه طايفـه  نيـاي  . شود لادي شناخته ميهاي نوزدهم و بيستم مي سدهران در يا

 هاشـم حـاج  به را نام خود از قزوين به شيراز مهاجرت كرد، است كه  ملا آشر يهودينام  به
شـيراز و   ١٥٠خانـه  حيـدري محلات اي از  دايي محلهبركشيده شد و كدختدريج  بهتغيير داد، 

  . سپس كدخدايي كل محلات فوق را به دست گرفت
ايـن پسـران، و دختـران او، بنيانگـذاران     . شـش پسـر داشـت    حاج هاشم جديدالاسلام

 ـكه تدوين تبارنامه ايشان شدند اي بزرگ  طايفه سـنگين و بـراي شـناخت برخـي     ي پژوهش
   ١٥١.است بسيار ضرورروز ايران رازهاي تاريخ معاصر و شايد ام

تدريج اهميتي يافت و در زمره  ابراهيم به. شان بود ترين سومين پسر او، ابراهيم، برجسته
، در پـي  .م ١٧٨٥./ ق ١٢٠٠در سـال  . نزديكان ميرزا محمد، كلانتـر شـيراز، جـاي گرفـت    

در  ١٥٣.وب كـرد او را به عنوان كلانتر شيراز منص جعفر خان زند ١٥٢وفات ميرزا محمد كلانتر،

  
به پنج محله اسحاق بيگ، بازار مـرغ، بـالا كفـت، درب    : شد شهر شيراز به يازده محله تقسيم مي . ١٥٠

گفتند و پنج محله درب مسجد، سرباغ، سردزك، سنگ  خانه مي شاهزاده و ميدان شاه محلات حيدري
 . محله يازدهم محله كليميان بود. خانه سياه و لب آب را محلات نعمتي

، ٢ج  همـان مأخـذ،  فسايي، : براي آشنايي ابتدايي با بازماندگان كثير و متنفذ ملا آشر بنگريد به . ١٥١
تبارنامه و تاريخ . هاي اين خاندان را معرفي كنم ؛ من در كتاب حاضركوشيدم شاخه٩٧٠-٩٦٠صص 

 . ن، به كتابي مستقل نيازمند استاين خاندان، و نقش ايشان در تحولات معاصر ايرا
پسر ميرزا ابوالقاسم شريفي حسـني و خـواهرزاده ميـرزا    .) ق ١٢٠٠-١١٣٢(ميرزا محمد كلانتر  . ١٥٢

، است كه پس از مرگ پـدر ميـرزا محمـد    »صاحب اختيار«محمدحسين شريفي حسني، ملقب به 
ي است كه در سـال  بزرگ اين خاندان امير سيد شريف حسني شيراز. كفالت او را به عهده گرفت

اوت  ٢٣/ .ق ٩٢٠رجـب   ٢(صفوي شد و در جنگ چالـدران   اولصدراعظم شاه اسماعيل . ق ٩١٥
دو روز . زند وارد قلعه شيراز شد كريم خان. ق ١١٦٨صفر  ١٣در روز جمعه . به قتل رسيد ).م ١٥١٤

ميرزا محمد  اياالرع وكيل كريم خانفارس درگذشته بود و لذا  صاحب اختيارپيش ميرزا محمدحسين 
← 
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 ـيه اك ـم، يار ابراهك، لطفعلي خان زندزمان سلطنت  خوانـده  » لانتـر كم يابـراه  يحـاج « كن
./ ق  ١٢٠٦در سـال  . كـرد  حكومت ميزند خان اب يه در غكجا  بدانشد، بالا گرفت تا  يم

ودتـا  كلانتر بـه  كم يخان زند به اصفهان، حاج ابراه يلطفعل يشكرك، در زمان لش.م  ١٧٩١
راز يشـهر ش ـ  »اركاسبكو  يبازار يبه مدد مشت«ر آقا محمدخان قاجار، يو، به تعبا. دست زد

ه مـدافع  ك ـلات فـارس  ي ـده، از جمله خلع سلاح ايچيپ يها سهيو با دس ١٥٤ردكرا تصرف 
فـا  يننده در صعود خاندان قجر به سـلطنت ا ك نييمهم و تع يخان زند بودند، نقش يلطفعل
  ١٥٥.نمود

قش حاج ابراهيم كلانتر در صعود او به سلطنت بـه وي  نآقا محمدخان قاجار به پاس 
در بعـد،   دو سـال . م بيگلربيگي فارس منصوب نمـود اعطا كرد و او را در مقا» خاني«لقب 
ملقـب شـد و در مسـند وزارت     »اعتمادالدوله«م خان به يابراه. م ١٧٩٤./ ق ١٢٠٩سال آغاز 

در خـدمت  چهـار سـال    دولـه م خـان اعتمادال يابـراه . گرفت يانگذار سلطنت قجر جايبن
او در . شاه بود يچهار سال صدراعظم مقتدر فتحعلقريب به محمدخان قاجار و سپس  آقا

را در حكـومتي   ياز مناصـب عـال   ياريو بس ـبود و ران يومت اكنفر دوم حهفت سال ن يا
   ١٥٦.م نموديخانواده و وابستگان خود تقس يان اعضايم

و اقتدار ناپلئون بناپارت در غرب و ستيز تيپـو   ساز صعود هاي سرنوشت بدينسان، در سال
ابراهيم خـان  در دست سلطان و زمان شاه افغان با استعمار بريتانيا در شرق، زمام امور ايران 

   ١٥٧.قرار گرفتاعتمادالدوله و ساير اعضاي خاندان قوام شيرازي 
  

ايراني و خـارجي  در منابع متعدد هاشميه، خاندان الذكر، نياي  يهودي بودن ملا هاشم فوق
  : كنم به چند نمونه استناد مي. ذكر شده استكرات  به

الاصـل   حاجي هاشـم يهـودي  «او را تاريخ گيتي گشا در ذيل  ميرزا عبدالكريم شيرازي
خوانده و حاج ابراهيم كلانتر را به دليل خيانت به شـاه جـوان و دلاور زنـد    » جديدالاسلام

  
← 

 .كلانتر شيراز منصوب كرد به عنوانرا 
 .٦٣٤ص ، ١، ج فارسنامه ناصري ،ييفسا . ١٥٣
  .٦٥٤همان مأخذ، ص  . ١٥٤
  .٦٥٤-٦٤٥همان مأخذ، صص  . ١٥٥

156.  Picot, ibid, p. 77. 

 . ٤٤٤-٤٠٨، صص ٢، ج زرسالارانشهبازي، : بنگريد به . ١٥٧
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خوانـده  » شـرارت ذاتـي و خباثـت جبلـي    «د و واج» حاجي يهودي طينت نمرود طبيعت«
    : است

به دست  يغفلت كتخت دولت و مقر جلالت به انديه پاك يتكار ممليعنان اخت«
ن گونه رفتار ينعمت خود ا يه با ولكدهند  يم نسبي يهوديحسب  يحرامزاده لول

ه در ك الاصل جديدالاسلام حاجي هاشم يهوديولد  يرازيم شيابراه يحاج... دينما
 ياركل و مشغول پايان امثال و اقران ذليل، در مكيستان، و يتيد دولت خاقان گعه

مآب  ام تسلط نواب غفرانيراز و در ايخانه ش يدرياز محلات ح يا محله
خانه به او  يدريل حك ييدخداك يخدمات جزو ينظر به صدور بعض يگيگلربيب

ار رستم يآن شهردست تصرف ... حرام به  زاده نمك يهوديآن ... افتهيض يتفو
شان و يرازه دولت چهل ساله زند را پريوتاه، و شكراز يف را از دامان قلعه شيحر

     ١٥٨»...ت افراختهكدر عرصه آن ممل ييخودرأ يتباه ساخته، لوا
خـواهرزاده و دامـاد حـاج     ١٥٩،شـيرازي  ميرزا ابوالحسن خان ايلچيرا  حاج ميرزا آقاسي

  
 ـ: ، تهرانگشا يتيخ گيتار، ياصفهان ينام يرزا محمدصادق موسويم . ١٥٨ ، ١٣٦٨ال، چـاپ چهـارم،   اقب

  .٣٤٣-٣٣٩صص 
، بـه  ١٨١٠ -١٨٠٩هـاي   او در سـال . هاي ايراني است ابوالحسن خان ايلچي از اولين ماسونميرزا  . ١٥٩

فراماسون شد و بلافاصله به عناوين شامخ  ١٨١٠ژوئن  ١٥مدت نه ماه، سفير ايران در لندن بود و در 
او در ايـن دوران بـا   . ايران، دسـت يافـت  » اي استاد اعظم منطقه«و » استاد اعظم پيشين«ماسوني، 

هاي زرسالار بريتانيا، روچيلدها و گلداسميدها، رابطه نزديك داشت و دو بار در كاخ باشكوه  خاندان
. داد» خـاني «در بازگشـت بـه ايـران فتحعلـي شـاه بـه او لقـب        . گلداسميدها ميهمان ايشان شـد 

وان سفير فتحعلي شاه در به عن. م  ١٨٢٠-١٨١٩./ ق ١٢٣٥-١٢٣٤هاي  خان بار ديگر در سال ابوالحسن
وزير امور خارجه ايـران شـد و تـا زمـان مـرگ      . م ١٨٢٣./ ق ١٢٣٩انگلستان بود و سپس در سال 

در اين دوران جنگ دوم ايران و روسـيه رخ داد  . در اين سمت بود.) م ١٨٣٤./ ق ١٢٥٠(شاه  فتحعلي
قتــل آلكســاندر . انجاميــد.) م ١٨٢٨فوريــه  ٢٢./ ق ١٢٤٣شــعبان  ٥(چــاي  و بــه معاهــده تــركمن

شـعبان   ٣(نويس نامدار روسيه و وزير مختار اين كشـور در ايـران    گريبايدوف، شاعر و نمايشنامه
ابوالحسـن خـان    .، نيز در زمان وزارت ابوالحسن خان شيرازي رخ داد.)م ١٨٢٩ژانويه  ٣٠./ ق ١٢٤٤

مقـام   خالفان سرسخت ميـرزا ابوالقاسـم خـان قـائم    شيرازي، چون حاجي ميرزا آقاسي ايرواني، از م
السلطنه و اولين صدراعظم محمدشاه قاجار، بود و در زمان صـدارت   فراهاني، وزير عباس ميرزا نايب

گري بود كه به دسيسه  در اين دوران، او از اعضاي گروه توطئه. مقام از صحنه قدرت بركنار شد قائم
در زمـان   ،.)م ١٨٣٥ژوئـن   ٢٦./ ق ١٢٥١صفر  ٣٠(مقام  از قتل قائمپس  .مقام اشتغال داشتند عليه قائم

بـراي دومـين بـار     .م ١٨٣٨./ ق ١٢٥٤بار ديگر به قدرت رسيد و در سال صدارت حاج ميرزا آقاسي 
← 
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در برادرزاده حاج ابـراهيم كلانتـر،    ١٦٠،شيرازي ي خانحاج حيدرعلابراهيم كلانتر شيرازي، و 
صـعود  بعدها، همين كانون نقـش مهمـي در   . بركشيدندالسلطنه  دستگاه عباس ميرزا نايب

، فراهـاني  مقـام  قـائم ميـرزا ابوالقاسـم   . ايفا كـرد  محمد شاهبه صدارت حاج ميرزا آقاسي 
يـدرعلي  حدليـل  ايـن  ، به .)ق ١٢٥١صفر  ٣٠مقتول در (ولتمرد و وزير نامدار عصر قاجار د

     :چنين هجو كرده استو او و حاج ميرزا آقاسي را خوانده » جهود بدقدم«را  خان
  را بسط يد دادي جهود بدقدمكاين از آن دم 

  را زحمت پياپي، درد و محنت دم به دم باشدو ت
  سپيد نر كه داري با سياه ماده سودا كن

    ١٦١.دباش حاجي بدقدمبهتر ز  باجي خوشقدمكه 
    : سروده استچنين  توصيف زهدفروشي حاج ميرزا آقاسيمقام در  قائم

  چه بلايي تو كه اين رشته تسبيح زاهد 
  از دست تو سوراخ به سوراخ گريزد

  
← 

از سـفرنامه  . در اين سـمت بـود  .) م ١٨٤٥./ ق ١٢٦٢(او تا زمان مرگ . وزير امور خارجه ايران شد
گـر در  يو نسـخه د  ياسـلام  يشورا اي در كتابخانه مجلس شيرازي نسخهلندن ميرزا ابوالحسن خان 

. تابخانـه مجلـس اسـت   كنسخه  ين سفرنامه بر مبنايمتن چاپ شده ا. ا موجود استيتانيتابخانه برك
 ـاز ا يا، نسخه سـوم يكن آمركسا يراني، محقق ا)٣٠٩، ص ١، ج ايرانيكا( ينوشته حسن جواد به ن ي

 ـ  خاندان يار تر از دو نسخه فوق و در اخت ه مفصلكسفرنامه موجود است   ،يرازيابوالحسـن خـان ش
 . است ،ن تهرانكسا
و ) ملا آشر(پسر پنجم حاج هاشم جديدالاسلام پسر محمدعلي خان شيرازي  حاج حيدرعلي خان . ١٦٠

. مقـام  قـائم وي مهردار عبـاس ميـرزا بـود و از دشـمنان     . ابراهيم خان كلانتر است برادرزاده حاج
به دربار محمدعلي . ق ١٢٣٦در سال . ناميده است» جهود«ر ديوان اشعارش چند جا او را د مقام قائم

در راه دستگير و به استانبول اعزام شد و به دستور دولت عثماني به قتل . شد مأمورپاشا، خديو مصر، 
 سفر حيدرعلي خان مصادف است با لشكركشي ابراهيم پاشا، پسر محمدعلي پاشا، عليه دولت. رسيد

 هـاي  دسيسـه نقش حيدرعلي خان در ) ٨١-٨٠، صص ٣، ج زرسالارانشهبازي، : بنگريد به. (عثماني
استعماري بريتانيا به سود محمدعلي پاشا و عليه حكومت عثماني و علت دستگيري و قتل  هاي كانون

 . او نياز به تحقيق دارد
، ١٣٤٢ور يشـهر ، ششـم  ، سال شانزدهم، شـماره يغما، »يرزا آقاسيحاج م«، ين سعادت نوريحس . ١٦١

  . باجي خوش قدم كنيز عباس ميرزا بود. ٢٤٩ ص
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  خلق ار همه دنبال تو افتند عجب نيست
    يك گله نديدم كه ز سلاخ گريزد

 ١٨٥٠در دهـه  دارد و تعلق  ١٦٢، كه به خاندان زرسالار يهودي پولاككوب پولاكايتر كد
   :سدينو يرده، مكدن يراز دياز ش

  
در شيراز رويهم رفته وضع يهوديان نظم و نسقي دارد زيرا آنان از حمايت «

    ١٦٣».جد اعلاي حاجي قوام خود يهودي بود. خانواده متنفذ حاجي قوام برخوردارند
ارش دسامبر س در تهران، در گزيسفارت انگل يت، وابسته نظامايكپ پيليف يلنل هنرك
 »خاندان هاشميه«با نام  يرازيران، از خاندان قوام شيها و رجال ا خود درباره خاندان ١٨٩٧

ه ك ـهاشـم، گرفتـه شـده     يانگذار آن، حاجين خانواده از بنينام ا«: سدينو يمكند و  ياد مي
  ١٦٤».بود يهودي جديدالاسلام يگفته برخ به

لدين شـاه كـه او نيـز قطعـاً فـرد      ، منشي ناصـرا اعتمادالسلطنهحاج محمدحسن خان 
    :سدينو يممطلعي است، 

در نسب حاجي ابراهيم خان بن هاشم، معمرين اهل شيراز كه مقارن همان زمان «
جديدان  گويند و متفقاً در ميان آنها چنين معروف است كه اينها اند، سخناني مي بوده

    ١٦٥».اند اسلام قزوين بوده، از آنجا مهاجرت كرده به شيراز آمده
    : نويسد ميمخبرالسلطنه هدايت، كه مدتي والي فارس بود و فردي مطلع، 

هاي قزوين  محمدابراهيم خان اعتمادالدوله كه جدش از جديدالاسلام حاج«
     ١٦٦»...بوده

سه جلدي يهوديان ايران از سران جامعه يهـودي ايـران در   نويسنده تاريخ حبيب لوي، 
  

 . ١٣٤-١٣٣، صص ٢ج زرسالاران، شهبازي، : براي آشنايي با خاندان پولاك بنگريد به . ١٦٢
، چـاپ  يخـوارزم : ، تهرانياووس جهانداركيك، ترجمه كسفرنامه پولا، كوب ادوارد پولاكاي . ١٦٣

  .٢٩، ص ١٣٦٨، دوم
164.  Picot, ibid, p. 76. 

چـاپ دوم،  : تهـران كوشـش محمـد مشـيري،     بـه ، خيصدرالتوارمدحسن خان اعتمادالسلطنه، مح . ١٦٥
  .١٨، ص ١٣٥٧روزبهان، 

انتشارات زوار، چـاپ ششـم،   : تهرانخاطرات و خطرات، ، )مخبرالسلطنه(قلي هدايت  حاج مهدي . ١٦٦
 . ٢٤، ص ١٣٨٥
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     :نويسد ميلوي  .تاسكاملاً مطلع دوران پهلوي و فردي 
حاجي ابراهيم فرزند حاجي هاشم يا آشر يهودي، و پدر يا جدش به دين اسلام «

   ».گرويده بود
  

، كه كتاب خود را در اوج اقتدار سلطنت پهلوي نگاشته؛ در زمـاني كـه بـه    لويحبيب 
    : نويسد معترضانه ميپوشي، مگر در مواقع ضرور، مانند امروز نياز نبود،  كتمان و پرده
معمولاً در اغلب كشورهاي جهان رسم چنان بوده و حتي تا امروز هم چنين «

اي به كشور خود يا به  است كه اگر مردي بزرگ از يهوديان خدمات برجسته
ها  مثلاً، انشتين، دانشمند معروف، را آلماني. بشريت نمود وي را يهودي نخوانند

ا دكتر فلمينگ انگليسي ه سيلين را انگليس گفتند و كاشف پني آلماني مي
اما اگر همين اشخاص عملي برخلاف انسانيت يا منافع كشور آلمان يا . ناميدند مي

از موقعي كه فتحعلي ... شدند دادند بلافاصله يهودي خوانده مي انگليس انجام مي
اش را  او و عده كثيري از افراد خانواده] و[از قدرت حاجي ابراهيم ترسيد ... شاه

نيد، از آن موقع حاجي ابراهيم به قول نويسنده تاريخ زنديه و حتي به قتل رسا
ها مديون او بود، حاجي ابراهيم پست فطرت شد كه  قاجاريه، كه سلطنت آن

  ١٦٧».هيچ، يهودي نسب و يكي از اشرار جديدالاسلام هم گرديد
  
فرزند «اه، نوشته حبيب لوي، ملا آقابابا، خاخام بزرگ يهوديان تهران در زمان فتحعلي ش به

از اهل شيراز است و از همان فاميل حاجي ابراهيم كلانتر شيرازي است كـه  ] ملامد[ملا رحميم 
كننده داشت و هـم مـلاي    مشاراليه هم سمت ذبح. محمد قاجار را به سلطنت ايران رسانيد آغا

   ١٦٨».بود روحاني
از آن رياست  اي شاخهسرشناس اليگارشي يهودي است كه  هاي خاندانخاندان ملامد از 

ملامد، منشي ايزابـل   ير مهتبار اين خاندان به خاخام . داشت به دستجامعه يهودي شيراز را 
كريستف كلمب را راهي درياها كرد؛  ١٤٩٢ايزابل هموست كه در سال . رسد ميملكه كاستيل، 

سـال  او در . ملامد منشـي ايزابـل بـود    ير مه. قاره آمريكا انجاميد» كشف«همان سفري كه به 
پـدرزن   به جـاي را برگزيد و » فرناندو پرز كورونل«مسيحي شد و نام مسيحي  ظاهر به ١٤٩٢

بـر  . كل كاستيل و آراگون شـد  دار خزانهاش، آبراهام سنئور، عضو شوراي سلطنتي و  سالخورده

  
  .٤٩٦، ص ٣، ج ١٣٣٩م، يبروخ يتابفروشك: ، تهرانرانيهود ايخ يتار، يب لويحب . ١٦٧
 .٥٦٩همان مأخذ، ص  . ١٦٨
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. ملامد باشدكهن از خاندان  اي شاخهاين نوشته حبيب لوي، خاندان قوام شيرازي بايد  اساس
 هـاي  خانـدان ئله حائز اهميت تاريخي فراوان است و خاندان قوام شـيرازي را در رده  اين مس

دربـاره خانـدان ملامـد در    . دهـد  مـي اصلي گرداننده شبكه جهاني زرسالاري يهـودي جـاي   
  . ام گفتهزرسالاران سخن 

در سـال  نياي خاندان هاشـميه، تأسـي كـرد و    ، ملا آشرنيز به خويشاوندش،  ملا آقابابا
» مسـلمان شـدن  «. نام گرفت» محمدرضا جديدالاسلام«مسلمان شد و . م ١٨٢٢./ ق ١٢٣٧

لـذا، مـلا   . نمـود  اهميتي نبود و بايد كاملاً موجه مـي  خاخام بزرگ يهوديان تهران حادثه كم
 در زمـان  را، ايـن كتـاب   . اثبـات اسـلام نوشـت    و يهـود دين آقابابا كتابي به عبري در رد

ديدالاسلام ديگـر، آخونـد مـلا محمـدعلي كاشـاني سـاكن       دو يهودي ج، ناصرالدين شاه
و آقا محمدجعفر جديدالاسلام، بـرادرزاده مـلا آقابابـا، بـه      ، معروف به ملا آقاجاني،تهران

بـه صـورت چـاپ    اليهـود   منقول الرضائي باقامه الشهود فـي رد و با نام  ١٦٩فارسي ترجمه
محمدرضا جديدالاسلام . ستامعروف » منقول رضايي«اين كتاب به . سنگي منتشر كردند

  : نويسد ميفوق در آغاز كتاب 
  

  

  
 . ٤، ص منقول الرضائي باقامه الشهود في رداليهود . ١٦٩
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... هكن دارالخلافه طهران كدالاسلام سايجد يمحمدرضا... دين گويو بعد چن«
شان از افاضل و يان ايل بودم و در مياسرائ ير از سلسله علماء بنير فقين حقيمترك
به فضل و تتبع من  فهيالمقدس و ارباب فهم آن طا  تيب يعلما يان بودم و همگياع

تب كتاب كل علوم و مطالعه يام عمر مشغول به تحصيمعترف بودند و در تمام ا
    ١٧٠»....خلف بودم ياء سلف و علمايو در مقام و متابعت رسوم انب يسماو

گروهي بدينسان،  ١٧١.يهودي به اسلام گرويدندهشتاد خانواده به همراه ملا آقا بابا رؤساي 
هـاي   اينان، تا به امـروز در زمـره خانـدان   . دوران قاجاريه افزوده شدجديد به اليگارشي مالي 

هاي يهودي كه به همراه ملا آقابابا مسلمان  برخي از خاندان. متمول درجه اول ايران جاي دارند
  . جواهريانمظفريان، ساعتچيان، زمرديان و : شدند عبارتند از

  
: تـر، در مشـهد رخ داد   ار گستردهسيماجراي مشابهي، ولي ب، .م ١٨٣٩./ ق١٢٥٥در سال 

اندكي پـس    گزارش شده، حدود دو هزار نفر ١٨٣١يهوديان مشهد، كه تعداد ايشان در سال 
محمد  از تأسيس بنياد ساسون در بوشهر و بمبئي و چهار يا پنج سال پيش از آغاز دعوت علي

 »ملا مهدي«، به حشينام ملا م شدند و كدخداي ايشان، به  »مسلمان«جمعي  طور دسته باب، به
  .تغيير نام داد »ملا امين«اخام ايشان، ملا بنيامين يزدي، به خو 

. ماندنـد طـور پنهـان يهـودي     بـه يان بـه اسـلام واقعـي نبـود و اينـان      گروش اين يهود
مطـرح  » يهوديان مخفـي «ذيل مدخل هاي مشهد را  ديده جديدالاسلامپ 

  . »ن يهوديمرتدي«نه در مدخل  ١٧٢كرده
. از يهوديت روي گردانيده است واقعاًشود كه  به يهودي اطلاق مي »مرتد«، در يهوديت

در ميـان  » مرتـدين «گونه  از اين. استفقه تلمودي بسيار سنگين در  »مرتد«احكام مجازات 
سـده هفـدهم   ( و اسـپينوزا  ) سـده چهـاردهم مـيلادي   (اند مانند آبنر برغشي  يهوديان بوده

  . )ميلادي
سياسي يا از  -شود كه براي انجام مأموريت ديني به يهودي اطلاق مي »يهودي مخفي«

هـاي   سر اجبار و تقيه به دين ديگر گرويده است مانند مارانوهاي اسپانيا و پرتغال و دونمـه 
  

 . ٨-٧همان مأخذ، صص  . ١٧٠
، ١٣٧٤، يمؤسسـه الهـاد  قه، يان الحقيمنظومه ازهاق الباطل و تب، )عهيقوام الشر(واعظ  قوامي يتق . ١٧١

 .٩-٧صص 
172.  Judaica, 1971, vol. 5, p. 1146. 
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، هاي اروپـاي شـرقي و مركـزي    و فرانكيست ،)١٦٧٦-١٦٢٦( شابتاي زويپيروان  ،عثماني
هـاي مشـهد و برخـي منـاطق ديگـر       و جديدالاسلام ،)١٧٩١-١٧٢٦( يعقوب فرانكپيروان 

  . ايران
يهـودي و مبشـر   » پيـامبر « ،)١٦٨٠-١٦٤٣( اي ناتان غـزه لوي، معروف بـه  ناتان آبراهام 

فرقـه   اعلام مسلماني از سوي شابتاي زوي، بنيانگـذار  ظهور شابتاي زوي به عنوان مسيح،
برافروختن اخگر مقدس در ميـان  «كند با هدف  عنوان مي »جديدي انجام مأموريت«، را دونمه

در حـال انجـام واپسـين و دشـوارترين بخـش      «شـابتاي   :نويسـد  او مي. )مسلمانان( »كفار
او براي انجـام ايـن   . از درون است] حكومت عثماني[مأموريت خود است و آن تسخير خليفه 

اي  اين مبـارزه  .دهكند كه به درون سپاه دشمن اعزام ش مأموريت مانند يك جاسوس عمل مي
بنابراين، مسلمان شدن شابتاي به معني ارتداد نيست بلكـه  » .در درون سرزمين شيطان است

مسـتقل بـه    اي مقالـه  در  ١٧٣.ترين چهره مأموريت مسيحايي اوست بغرنج
به عبارت ديگـر،   ١٧٥؛»مرتدين«اختصاص دارد و مقاله مستقل ديگر به  ١٧٤»يهوديان مخفي«

نوشته  به. رسمي استقبول و مايشان از نظر » يهوديت مخفي«نام  اي به دهپدي
بـه حيـات خـود ادامـه     » يهودياني در لباس اسلام«مثابه  هاي مشهد به جديدالاسلام، 
ــد ــه ١٧٦.دادن ــته  ب ــر نوش ــوزف والت ــلج ــق )١٩٧٣-١٩٠٢( فيش ــته ، محق ــودي، برجس يه

فيشل اين  ١٧٧».يهود پايبند بوده و هستند آئينفيانه به همچنان مخ«هاي مشهد  جديدالاسلام
  . نوشته است. ش ١٣٢٨./ م ١٩٤٩جمله را در سال 

جامعه يهوديان مخفـي در مشـهد   پهلوي  محمدرضا شاهسلطنت  اوائلتا ديگر،  به عبارت
اين چه الزامي . يهودي بودندحضور فعال داشت و اعضاي آن در ظاهر مسلمان و در نهان هنوز 
و » مسلمان«همچنان در ظاهر ) ١٩٤٩-١٨٣٩(كه سبب شد اين گروه يكصد و ده سال  است

هاي مشـهد، و از   آيا خاندان قوام شيرازي از جنس اين جديدالاسلام باشند؟» يهودي«در خفا 
رهبران اين جريان در ايران، نبود؟ آيا در ساير شهرهاي ايران، كه داراي جمعيت بنيانگذاران و 

  
 . ٣٤٥-٣٤٤، صص ٢ج   زرسالاران،شهبازي، : بنگريد به . ١٧٣

174.  Crypto Jews  

175.  Apostasy 

176.  Judaica, 1971, vol. 2, p. 211.  
177.  Walter Joseph Fischel, “Secret Jews of Persia. A Century-old Marrano community in 

Asia”, Commentary, No.7, January 1949, pp. 28-33. 
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اي وجود  بودند مانند تهران و اصفهان و شيراز و همدان و كاشان، چنين پديدهپرشمار يهودي 
و  ندچه شـد » يهوديان مخفي«هاي پسين اين  در دهه: پرسشترين  و مهمنداشت؟ و آخرين 

  كردند؟ چه 
  

را به فشـارها و تضـييقات دينـي عليـه     » يهوديت مخفي«اند پديده  منابع يهودي مايل
كلـي نادرسـت    ايـن دعـوي بـه   . كرد مجبور مي» تقيه«يشان را به يهوديان نسبت دهند كه ا

شدن ايشان در سـال  » مسلمان«دانيم كه  مشهد مي» يهوديان مخفي«مثلاً، در نمونه . است
كـه بـه كمـك     رخ داد يعني در اوج قدرت حاج ميرزا آقاسي صدراعظم. م ١٨٣٩./ ق ١٢٥٥

ت با روحانيون مخـالف بـود و در راه   تبار قوام شيرازي بركشيده شد، به شد خاندان يهودي
واقعه مشهد درست در همان سالي رخ داد كه محمد شاه و حاج . كوشيد حذف ايشان مي

الاسـلام شـفتي،    ميرزا آقاسي به اصفهان لشكر كشيدند، شمار فراوانـي از پيـروان حجـت   
 ١٧٨.نشـين و دق مـرگ كردنـد    مجتهد بزرگ اصفهان، را كشـتند و شـفتي را ذليـل و خانـه    

از در دوره محمد شاه، به دليل اقدامات حـاج ميـرزا آقاسـي،    نوشته ماشاءاالله آجوداني،  هب
ولي در دوره ناصـري نـه تنهـا اعـاده     ، »تا حدود زيادي كاسته شد«روحانيون نفوذ و اقتدار 

  ١٧٩.گرفتتر  بيششد بلكه گسترش يافت و رنگ و بوي سياسي 
  

  : شناسيم را مي» وديان مخفييه«هاي بعد، برخي از كاركردهاي اين  در دهه
درآمدند سلك اهل تصوف هاي مشهد به  توماس تيمبرگ، گروهي از جديدالاسلام نوشته به

   ١٨٠.پرداختند عنوان مرشد خود  به ميرزا ابوالقاسم سكوت شيرازيبه ترويج و 
در سفر خود به ايران شاهد پيوند يهوديـان مشـهد بـا صـوفيان اسـت و       ١٨١،جوزف ولف

  
 . ٤٦١همين كتاب، زيرنويس صفحه : بنگريد به . ١٧٨
انتشـارات فصـل   : لنـدن هاي نظريه ولايت فقيه،  زمينه مشروطه ايراني و پيشماشاءاالله آجوداني،  . ١٧٩

 . )١٠١، ص ١٣٨٢تهران، نشر اختران، : دچاپ جدي( ٨٧، ص ١٣٦٧كتاب، 
180.  Thomas A. Timberg [ed.], Jews in India, India: Vikas Publishing House, 1986, pp. 

205. 229. 

كنـت  «مـن او را از تبـار   . ولـف تعلـق داشـت    به خاندان يهودي )١٨٦٢-١٧٩٥(جوزف ولف  . ١٨١
، صص ٤، ج زرسالاران. (ام اطلاعاتي و جادوگر و شياد نامدار سده هيجدهم، دانسته مأمور، »ژرمن سن
. بـود  بريتانيااطلاعاتي برجسته  مأموراناز . جوزف ولف در جواني مسيحي شد و ميسيونر) ٤٧٥-٤٦٩

← 
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مـيلادي يـك خاخـام     ١٨٢١اين طريقت را در سال . »صوفيان يهودي«ي از پيدايش گروه
ايـن  . ايجاد كرده بود )آبادي عشق( ملا محمدعلي اشكپوتينام  يهودي ساكن آسياي ميانه به

. كشـيدند  رابطه نزديك داشتند و با هم حشيش مي» صوفيان مسلمان«با » صوفيان يهودي«
را پذيرفته و به آئـين اسـلام نزديـك    ) ص(د پيامبري حضرت محم» صوفيان يهودي«اين 
ترجمه قرآن به عبري را نيز در اختيار . بود ميرزا ابوالقاسم سكوت شيرازيمرشدشان . بودند

  ١٨٢.كردند داشتند و مطالعه مي
، معـروف بـه   ).م ١٨٢٤/ .ق ١٢٣٩متوفي حـوالي  (ت شيرازي ميرزا ابوالقاسم سكواين 

چون  ، مدعي بودبه سبك صوفيان كهن. داد جلوه مي، نيز خود را از سادات ميرزاي سكوت
نائين و كاشان و اصفهان و حلب و شـام و عـراق عـرب و    مختلف، ديوانگان در شهرهاي 

به با اين پيشينه در كسوت درويشان . ها بافتند برايش قصه. ها كشيده آوارگيزيسته و مكه، 
الملك شيرازي در ايران  اندان قوامدوران اقتدار خ. در شيراز نشست و انزوا گزيدشيراز آمد، 

و ) صـدراعظم (و فارس است و شياداني هستند كه به امر حاج ابراهيم خان اعتمادالدولـه  
هم ساكن شـيرازند   خاندان نواب. كنند» پير طريقت«پسران و خويشانش ميرزاي سكوت را 

سـتان و مفتـون   بدينسان، گروهي از نامداران و شاعران شيراز سرسپرده آ. هاي ديگر و نواب
-١١٩٧( وصال شيرازي» ساز مريدان مراد« سرسلسله اين. كراماتش شدند و بزرگش كردند

، حاج محمدحسـين قزوينـي  و ، )داماد خاندان نـواب ( وقار شيرازيو پسرش،  ١٨٣.)ق ١٢٦٢
بـه بابـاكوهي   » سـير و سـلوك  «بودند؛ كه با هم براي اللهي در شيراز،  نعمتطريقت مرشد 

، نيز ساخت همان كه خوب تبارنامه مي -الدين همايي جلال، پدر شيرازيهماي . رفتند مي
   ١٨٤.از مريدان ميرزاي سكوت بود

  
← 

از طريق وصلت خود را به جامعه اشـرافي بريتانيـا وارد    در آن عصر، كه بريتانياطبق رويه يهوديان 
حاصـل ايـن   . روي والپول، صدراعظم نامدار بريتانيا، ازدواج كـرد  ، با نوه ترشيده و زشتكردنـد  مي

دوستان لرد رانـدولف چرچيـل،    ترين نزديكدراموند ولف از . ازدواج سر هنري دراموند ولف است
دوران سـفارت او در ايـران   . ران لرد ناتانيـل روچيلـد بـود   پدر سر وينستون چرچيل، و از كارگزا

 .دوران انعقاد قراردادهاي بزرگ استعماري است) ١٨٩١-١٨٨٨(
182.  Timberg, ibid, 205.  

محمـد  ، محمـود حكـيم   ،احمد وقار: وصال شش پسر داشت كه هر يك بنيانگذار خانداني شدند . ١٨٣
 . دانياب يزعبدالوه، اسمعيل توحيد، ابوالقاسم فرهنگ، داوري

ويژه وقـار،   الدين همايي، و وصال شيرازي و پسرانش، به درباره نقش هماي شيرازي، نياي جلال . ١٨٤
← 
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مردم هوشمند و بزرگان فارس و مقام سيد بزرگوار در شيراز به جائي رسيد كه «
، اهل ظاهر حسد سان جمع شدند دور شمع وجودش پروانهه ب اي از رجال ايران پاره

را بهترين گفتار و  سكوتآزار وي برانگيختند، آن جناب هم  برده، نادانان را به
دانست، روزي به تحريك مفسدين غلغله در اهالي  بالاترين دفاع براي خود مي

اي كه او نشسته  جمعيت كه فرا رسيد سرداران فساد به زاويه ...شهر پديد گشت
عضي رفتند و ب ...ها نداد هيمنة آن جناب يارائي گفتار به آن .بود روي آوردند

د و چندين بار اين غائله پيش آم ...برخي به معذرت برخاسته دست ارادت دادند
با ، را خوارق عاداتده آن بزرگوار و اخلاق ستو. برخلاف مقصود نتيجه ظاهر شد

اهد اند كه اين نامه گنجايش نخو اي نگاشته به اندازه ،كه خودش منكر بوده آن
   ١٨٥»...داشت

  
محمـد بـاب    علـي پيروان و مبلغـان  نخستين جديدالاسلامان يهودي  گروهي ديگر از اين

بـا   تـوان  مـي تا بدان حد بزرگ اسـت كـه   گري  بابينقش آنان در پيدايش و گسترش . شدند
  . دانستكار يهوديان مخفي را  گري بابيتوسعه سريع قطعيت 

 ـ   » گري در ايـران  جستارهايي از تاريخ بهائي«در رساله   ١٨٦.ام هدر ايـن بـاره سـخن گفت
در رسـاله فـوق   . د شـد در زمان خـود منتشـر خواه ـ  تر از اين است كه  پژوهش من مفصل

    : نوشتم
ها در نهادهاي حكومتي ايران در  گسترش سريع و عجيب شبكه مخفي بابي«

هاي يهودي  نقش سازمان. دوران قاجار بدون اين بستر قبلي غيرقابل توضيح است
در عثماني و اروپاي شرقي و غربي، شابه هاي م مخفي در پيدايش و گسترش فرقه

. مؤيد اين تحليل است ،ها ها و فراماسون  ها و فرانكيست ها و دونمه مانند روزنكروسي
هاي اصيل  بديهي است مسلماناني نيز به اين موج پيوستند كه بعضاً از خاندان

 ...نالعيمسلمان بودند مانند قر

  
← 

 . ٤٦٧، ٤٦٥همين كتاب، زيرنويس صص : در ترويج طريقت ميرزاي سكوت در شيراز بنگريد به
 . ١٧١-١٦٧، صص ٣ج  ،سرايان فارس دانشمندان و سخنزاده آدميت،  ركن . ١٨٥
، سـال  فصلنامه تاريخ معاصر ايـران ، »گري در ايران ارهايي از تاريخ بهائيجست«عبداالله شهبازي،  . ١٨٦

  . ٥٩-٧ ص، ص١٣٨٢، پائيز ٢٧هفتم، شماره 
http://www.shahbazi.org/pages/bahaism1.htm 
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 مشكوك است،كلي  بهب او محمد شيرازي، كه اصل و نس علاوه بر علي
مشكوك ظاهر مسلمان ولي  هاي داراي منشاء به بابيگونه  اينهاي متعدد از  نمونه

گري و  مروجين اوليه بابيكه به  هاي شناخته شده وجود دارند و نيز جديدالاسلام
دانيم كه  براي مثال مي. بدل شدند عامل اساسي در رشد و گسترش اين فرقه

نام ميرزا ابراهيم جديد، به  دي جديدالاسلام ساكن رشت، بهگري را يك يهو بابي
يهوديان دانيم اولين كساني كه در خراسان بابي شدند  سياهكل وارد كرد و نيز مي

ترين ايشان ملا عبدالخالق يزدي است كه ابتدا  معروف. بودند جديدالاسلام مشهد
لمان شدن در زمره او از علماي دين يهود بود و پس از مس. در يزد اقامت داشت

اصحاب مقرب شيخ احمد احسايي جاي گرفت و احسايي هفت سال در خانه وي 
ملا عبدالخالق يزدي سپس به مشهد مهاجرت كرد، در صحن . سكونت داشت

نوشته مهدي بامداد، به يكي  جماعت و منبر و وعظ برقرار نمود و، به) ع(حضرت رضا 
ملا عبدالخالق يزدي از : نويسد ينو ميگوب. بدل شد "علماي طراز اول مشهد"از 

و از حيث مقام علمي و فضايل شهرت زيادي ... شاگردان شيخ احمد احسايي بود
    » .داشت و در انظار عامه احترام و اعتباري پيدا كرده بود

گـري   گـري و بهـائي   ويژه، در گسترش بـابي  ، بههمدانو  كاشانيهوديان جديدالاسلام 
  : است زار لالهحاجي خاندان نمونه،  يك. نقش برجسته داشتند

 يهـود ي، )العـازار (زار  لالـه  يهمدان از تبـار حـاج   يبهائ يها از خانواده ياديتعداد ز
از پسـران او   يك ـي. اسـت  يو بهـائ  يحي، مسيهوديدو هزار نفر  ياياو ن. ، هستنديهمدان

 ـن )م موشـه يحك ـ(خـان   ينام دكتـر موس ـ  به يگريد. شد يحيم است كه مسيو حائيمس ز ي
خـانواده  . اسـت  يهـود يم هارون ينام حك خان به ياز پسران دكتر موس يكي. شد يحيمس

خانواده گرانفر، از نسل . زار، است لاله يگر از پسران حاجيد يكيم، ياز نسل ابراه يگوهر
 يالصـحه بهـائ   وحنا پسر حافظيرزا يم يحاج. است يزار، بهائ لاله يگر حاجيموشه پسر د

 يبهـائ ) دي ـشـكراالله جاو  يحـاج (هودا ي يحاج. است يهودي يزار لهعقوب لايآقا . است
رزا ي ـم يحـاج . اسـت  يوسف سراج بهائيدكتر . است يهوديرزا اسحاق يم يحاج. است

. بـود  يحيزار، مس لاله يمان، پسر حاجيسل يحاج. بود يطاهر، پدر دكتر نصراالله باهر، بهائ
 ـاو ن. ، بوديهوديزار  لاله يعزرا، پسر ارشد حاج ابخش ي ـميو ك يرسـم  يهـا  خـانواده  ياي

او پـدر  . بـود  يهـود يز يروبن پسر آقا عزرا ن. بود يهوديم موشه پدر دكتر داوود يحك. است
 يهـود ي يهـودا شوشـن  ي يحاج. بود يهودي يالعازار شوشن يحاج. نسون استينجات راب

م موشـه  يحك ـدكتر داوود پسـر  . بود يحيزار مس لاله يم و نوه حاجياهو پسر آقا حكيال. بود
عطـاءاالله خـان   . بـود  يهـود ي يزار رزا هارون لالهيم. بود يوسف مشهود بهائي. شد يحيمس

 .، بوديحي، پسر دكتر داوود مسينوراالله احتشام. بود يهوديوحنا، يرزا ي، پسر ميحافظ
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  ).م ١٩٠٥(و خاندانش بن بنيامين زار  حاجي لاله
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  .)م ١٩٠٠مشهد، (و پسرانش ) يهودي جديدالاسلام(حاج غلامحسين حكيم 
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  » صوفيان يهودي«

  پيروان ميرزا ابوالقاسم سكوت شيرازي
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گري و به عنوان يكي از مراكز مهم  استان فارس و شهر شيراز، به عنوان زادگاه اصلي بابي
طبـق آمـار   . مشهد و كاشان و همدان فروتر باشدتوانست از  ، نمينشين ايران بهائي -يهودي

در . ق١٢٨٨، يعني در زمان قحطـي بـزرگ   .ق ١٢٨٩./ م ١٨٧٣در سال  ١٨٧،آليانس اسرائيلي
در ايـران چهـل هـزار نفـر يهـودي       ١٨٨ايران كه منجر به مرگ يك سوم جمعيت ايران شـد، 

: هرها عبارت است ازآمار يهوديان ساير ش. زيستند كه سه هزار تن ايشان در شيراز بودند مي
 ١٢٠٠نفـر، اروميـه    ١٥٠٠نفر، كاشان  ٢٤٠٠نفر، اصفهان  ٣٠٠٠نفر، همدان  ٣٠٠٠تهران 

در زمان سلطنت مظفرالدين شـاه و  ، .م ١٩٠٤./ ق ١٣٢١سال در  ١٨٩.نفر ٦٠٠نفر، كرمانشاه 
زيستند كه يك دهـم جمعيـت ايـن     آغاز انقلاب مشروطيت، در شيراز پنج هزار نفر يهودي مي

محله تنگ و تاريـك كليميـان شـيراز دربرگيرنـده     «. شدند شامل مير پنجاه هزار نفري را شه
در ساير شهرهاي فارس نيز جمعيت قابل توجهي از » .خانه بود و ده كنيسه و سه گرمابه ٢٢٠

نفـر و   ١٨٠نفـر، كـازرون    ٢٥٠نفـر، لار   ٣٠٠نفر، زرقان  ٥٠٠جهرم : يهوديان وجود داشت
انگيـز   حيـرت نسبت ده درصدي يهوديان در كل جمعيت شـهر شـيراز    ١٩٠.نفر ١٠٠فيروزآباد 

، شپايتخت اتـري ، نبه شهر وي. فزودبه اين رقم ابايد قطعاً آمار يهوديان مخفي را نيز . است
مـيلادي   ١٨٤٠در دهـه  اقتصاددان نامدار آلماني، طبق تحقيق ورنر سومبارت، : كنم استناد مي

اين شهر وجود داشت ولي در فهرست تجار ويـن تنهـا    هزار نفر يهودي مخفي در ١٢حداقل 
   ١٩١.شد يهودي ديده مي ٦٣نام 

  
هاي بعـد   پاريس تأسيس شد و در دهه در ١٨٦٠اولين سازمان جهاني رسمي يهوديان كه در سال  . ١٨٧

نقش مهمي در ايجاد انسجام مجدد در جامعه جهاني پراكنده و از هم گسـيخته يهوديـان، بـه سـود     
 . استعمار و اليگارشي زرسالار يهودي غرب، ايفا كرد

 . ٨٧همين كتاب، ص : بنگريد به . ١٨٨
اني ترياك و مافياي و رابطه آن با تجارت جه. ق ١٢٨٨پژوهش مفصل من درباره قحطي بزرگ 

و ) زرتشـتي هنـد  (ويژه خانـدان ساسـون و اليگارشـي يهـودي و پارسـي       گراننده اين تجارت، به
 . هاي وابسته به آن در ايران، منتشر خواهد شد خاندان

 . ١٢٨، ص ١٣٨٠نشر پژوهان، : ، تهران١٩٢١-١٨٣٧: كارنامه فرهنگي فرنگي در ايرانهما ناطق،  . ١٨٩
 . ١٥٥-١٥٤همان مأخذ، صص  . ١٩٠
و استاد ارشـد دانشـگاه    يشناس برجسته آلمان ، اقتصاددان و جامعه)١٩٤١-١٨٦٣(ورنر سومبارت  . ١٩١

 ـ كاست  ييشمندان اروپاين انديتر ن، از مهميبرل  ـبـه پد  يه بطـور تخصص ي هـود ي يده زرسـالار ي
ش نقرا مورد توجه قرار داد و  »يان مخفيهودي«ده يپدبود كه اقتصاددان  اولينسومبارت . ندپرداخت

 ـزعم سومبارت، ا به. دياوكغرب  يدار هيد سرماين تمدن جديوكند تيرا در فرا آنان  ـ«ن ي ان يحيمس
← 
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  گري در فارس شيرازي و بهائي خاندان قوام

شهر شيراز عامل مهمي بود كه اقبال  الملك شيرازي بر استان فارس و سلطه خاندان قوام
در اسناد و . شد ب ميرا سب ،گري بهائيسريع و به تبع آن رشد به اين خطه، و اسكان يهوديان 

در را خاندان قوام شـيرازي   كننده تعيينخوريم كه جايگاه  منابع تاريخي به موارد فراواني برمي
بدون پشتوانه سياسي و مالي و فرهنگـي اليگارشـي   . دهد مينشان  گري بابيپيدايش و رشد 

خاندان ويژه  به هاي استعماري، و بدون حمايت پايگاه آن در ايران، وطن يهودي و كانون جهان
اي از  كه شمهشبكه بهم تنيده و پنهان يهوديان مخفي، ساير اعضاي قدرتمند قوام شيرازي و 

  
← 

اند و بـه   را در خود محفوظ داشته يهودياعتقادات و خصال  يه تمامكهستند  يا ژهيده ويپد »ديجد
ه جنـوب فرانسـه اشـار    »شـان كينو«ي نمونه به سومبارت برا. نندك يعمل م »فرقه بسته« يكسان 

 يكياتولكآنان در همه مراسم . ا و پرتغال آمدنديپانزدهم و شانزدهم از اسپان يها ه در سدهكند ك يم
 ـ يشد و برخ يساها ثبت ميلكشان در دفاتر  تولد، ازدواج و مرگ. ردندك يت مكشر  ـك يحت ش يش

 ـا. ردندكفا يا يجامعه فرانسه نقش مهم يآنان در تحولات بعد. شدند يم  ـهودي«ن ي  ـي در  »يان مخف
ه كد دارند ين ترديهود هنوز در ايخ يمتخصصان تار يه حتكاستتار منشاء خود چنان مهارت داشتند 

 ـبرگز يحيمس يها ه آنان نامك يدر موارد. ا نهيتبار است  يهودي دانيا فلان خانآ  يانـد دشـوار   دهي
 ـز ان مهاجران پروتستان سده هفدهم تعـداد ينوشته سومبارت، در م به. شود يتر م فزون  ـاز ا يادي ن ي

 ـت گرويحين به مسيان برليهودياز  يمين ١٨٢٠ان دهه يتا پا .افتيتوان  يرا م »يان مخفيهودي« ده ي
هـزار نفـر گـزارش     ١٢٠تاب سومبارت كن تا زمان نگارش يشده برل يحيان مسيهوديتعداد . بودند

تعداد  ١٨٤٠در دهه  .دنديگرو يت ميحيبه مس يهودي ٦٠٠تا  ٥٠٠ن يانه بيز سالين نيدر و. شده است
هـزار   ١٢ن حـداقل  ين برآوردها، در ويتر طبق معتدل. اد بودياروپا ز يدر شهرها »يان مخفيهودي«
 يهـا  بود و شهر پر از مغازه ها آنتجارت منسوجات در دست  يوجود داشت؛ تمام »يمخف يهودي«
  .شود يده ميد يهودي ٦٣ن زمان تنها نام ين در ايتجار و يدر فهرست رسم يول. بود يهودي

ج  زرسـالاران، . (سومبارت و انديشه و جايگاه بزرگ او را نخستين بار من در ايران معرفي كردم
زماني كه پديده يهوديت مخفي و نقش بزرگ يهوديان در پيدايش و گسترش ) ٢٤٢-٢٢٩، صص ٢

شدم و از تشابه شناخته بودم با كتاب سومبارت آشنا  كاملاًاستعمار و به تبع آن تمدن جديد غرب را 
بنيادين در ديدگاه من و  هاي معهذا، تفاوت. شدم زده شگفتهاي خود با سومبارت  بسياري از ديدگاه

، قطعـاً پـژوهش مـن،   . در بررسي راز يا علل دستاوردهاي يهوديان ويژه بهسومبارت نيز وجود دارد، 
ره يهوديـان بـه فارسـي    كتاب سـومبارت دربـا  . تر از سومبارت است تر و گسترده تر و عميق جامع

نشـر  : ترجمه رحيم قاسميان، تهـران يهوديان و حيات اقتصادي مدرن، ورنر سومبارت، : ترجمه شده
 .صفحه ٣٧٠، ١٣٨٤ساقي، 
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شـيرازي   محمـد  علـي و از نظر رواني نامتعادل چـون   دانش كمدعوي جواني آن را شرح دادم، 
ترده را در گسچنان اي  از شهر شيراز فراتر رود، غائلهتر دوام آورد و  چند ماه بيش توانست نمي

قدرتمنـد و ذينفـوذ در   بـس  اي از نظـر مـالي و سياسـي     سراسر ايـران ايجـاد كنـد و فرقـه    
  . قاجاريه و پهلوي پديد آورد سالاري ديوان
  
طور عمده در  گري به يابيم كه بهائي درميجغرافياي جمعيتي بهائيان فارس دقيق بررسي با 

  :اندان قوام شيرازي بودخو اقتدار سلطه كه در زير  يافت آن مناطقي توسعه
در فارس دوران قاجاريه، تا صعود ديكتاتوري رضا شاه، دو قدرت بزرگ در فارس حضـور  

در يكسو، عشاير قشقايي و مردم و طوايف جنوب و جنـوب شـرقي و غربـي فـارس،     : داشت
برازجـان و بوشـهر،   تنگسـتان و  عشاير كهگيلويه و كوهمره و ممسني و دشتي و دشتستان و 

از نظر فرهنگي اصيل و اين مردم . نداشتقابل توجه  كه خاندان قوام در ميان آنان نفوذبودند 
اينان  هم .ضد انگليسي بودند -هاي ضد استعماري طور عمده داراي گرايش بهمقيد به اسلام و 

بسياري تهران و وابستگي دولت قاجار و حكومت كفايتي  بييا يا فساد رغم ضعف  بودند كه، به
در جريان ، فارس و اقتدار خاندان قوام شيرازي در اين خطهدر  يحكومتن و كارگزاران از واليا

تماميـت ارضـي ايـران را     ،هاي خونين جنگ باظامي بريتانيا به جنوب ايران، تجاوزهاي مكرر ن
  . حفظ كردند

خـان و پسـرش    ، بـه رهبـري ولـي   ).ق ١٢٥٢-١٢٥١(ايل بكـش   پس از شورش بزرگ
هـاي   ، و شورشمنوچهر خان معتمدالدولهبه دست  سركوب هولناك آنتراژدي خان، و  باقر

 ويـژه پـس از اقتـدار    و به ١٩٢،به خون كشيد فرهاد ميرزا معتمدالدولهكه  عشايري پس از آن
اش  بـرادرزاده و  محمـدقلي خـان ايلخـاني   سـركردگي  ، به طوايف جنوبت و ايلاكه فراواني 

به دليل پيروزي ، تنگستانيو احمد خان خان باقر و محمد خان دشتي و ن قشقايي لطفعلي خا
 ـ.) م ١٨٥٦./ ق ١٢٧٣( جنـگ ننيـزك  در ، ژنرال اوتـرام بر قشون انگليس، به فرماندهي  ه ب

 و و عرببهارل تتدريج، از طريق سركوب ايلا الملك شيرازي به خاندان قوام ١٩٣دست آوردند،

  
 . ٨٤همين كتاب، زيرنويس ص : بنگريد به . ١٩٢
شهر هرات به تصرف قشون ايران، به فرماندهي سـلطان  . م ١٨٥٦اكتبر  ٢٥./ ق ١٢٧٣صفر  ٧در  . ١٩٣

نوامبر دولت بريتانيا به  اولدر . ، پسر عباس ميرزا و حاكم خراسان، درآمدالسلطنه حسام مراد ميرزا
روزهاي دسامبر ناوگان انگليس پس از اشغال جزيره خـارك بـه    اوليندر . ايران اعلان جنگ كرد
) ١٨٦٣-١٨٠٣(نيروهاي انگليسي، به فرماندهي سرلشكر سـر جيمـز اوتـرام    . بندر بوشهر حمله كرد

نيروهاي مردمي . ق ١٢٧٣ الثاني ربيعدر . د خاك ايران شدند و به سوي برازجان پيشروي كردندوار
← 
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) نالو، نفر، باصري و عرببهارلو، اي(فارس ل و شرق خطه و گسترش املاك خود، پنج ايل شما
 ـ » ايلخان« اولين ١٩٤.ناميد» ايلات خمسه«و ايشان را  را تحت فرمان خود آورد ه ايـلات خمس

  
← 

ايران، به فرماندهي محمدقلي خان ايلخاني قشقايي، در نينزك، روستايي در ميانه بوشهر و برازجـان،  
هـاجم  ت .عقب نشستند و چاره را در جنگ دريايي يافتند ها انگليسي. اوترام را شكستي سخت دادند

 ٢٧./ ق١٢٧٣رجـب   ٣٠ن بندر در يا كعب بنيمقاومت قهرمانانه عشاير  رغم بهبه محمره آغاز شد و 
ژنرال اوترام مستخدم كمپاني هند شرقي بـود و   .درآمد يسيانگل يروهايبه تصرف ن. م١٨٥٧مارس 

 ١٩١قـط  ساير حيوانات، ف به جز، ١٨٣٤-١٨٢٥ هاي سالطي  گويند مي. كرد ميدر هندوستان خدمت 
براي آشنايي با جنـگ هـرات و جايگـاه آن در انقـلاب     . ببر ٢١ببر شكار كرد؛ يعني سالي حدود 

شجاعت و فداكاري سرداراني چون سـران ايـلات جنـوب و     رغم به، كه )١٨٥٧(بزرگ هندوستان 
: خيانت دولتمردان تهران با صلح ننگين پاريس خاتمـه يافـت، بنگريـد بـه     به دليـل  السلطنه حسام

 . ٢٠٥-١٩١، صص ١، ج زرسالارانبازي، شه
ايلات اينالو و بهـارلو و نفـر تـرك     .اينالو، نفر، عرب و باصريبهارلو، ايلات خمسه عبارتند از  . ١٩٤

بـه  ) شود كه به دو شعبه عرب شيباني و عرب جباره يا كوچي تقسيم مي(منشأ ايل عرب . باشند مي
از  ايل ترك زبـان اينـالو   .فارس زبان است ايل باصري. رسد اسلامي ميدوره  اوائلمهاجرين عرب 

خوانين نفر نيز از زمان خاندان . بود) ابيوردي(خوانين بولوردي خاندان زمان صفويه تحت حكومت 
مـلا احمـد بهـارلو، رئـيس     . افشاريه و زنديه رياست ايلات ترك بهارلو و نفر را به دست داشـت 

لقـب  . ق ١٢٦٧كسب كرد و در پـي شـورش    طوايف بهارلو، در مناطق شرقي فارس اقتدار فراوان
در . گرفـت  به دسـت رياست طوايف بهارلو را بهارلو  گچراغعلي بي. ق ١٢٧٩در سال . خاني يافت
بـر ايـن   به شدت سركوب شدند و حكومت فارس سلطه مستقيم خود را مجدد، بهارلوها پي شورش 

ب و باصري از زمـان صـفويه   حكومت دو ايل عر .خاندان قوام شيرازي برقرار ساختايل از طريق 
فوق خارج خاندان حكومت باصري از دست . ق ١٢٧٩در سال . خوانين عرب شيباني بودخاندان در 
پايـان يافـت و   اقتدار خوانين شيباني بر ايل عرب نيـز  .) ق ١٢٨٥(با مرگ عليقلي خان عرب  .شد

قـوام، افـرادي از طايفـه    با سـلطه خانـدان   . دست خاندان قوام شيرازي افتادبه حكومت هر دو ايل 
از ) محمـد خـان  (خـان   اي باصري برجسته شدند و كلانتري باصري به تدريج در اولاد مهـد  لُمبهكُ

در بخـش  در اواخر دورة قاجاريه، عسكر خـان شـيباني از ايـل عـرب      .اي تثبيت شد طايفه كلمبه
 ـ. معروف شـد » عسكر شاه«به قدرت يافت و پهناوري از شمال و شرق فارس  ت فـارس و  حكوم

سان، با تأمين سـلطه خانـدان    بدين. تندبه دار آويخكرده به نيرنگ دستگير او را الملك  خاندان قوام
در دوره قاجاريه، در ايلات فـوق دو  . اتحاديه ايلات پنجگانه فوق شكل گرفت الملك شيرازي قوام

ن و تفنگچيـان  گيري خانـدان قـوام از سـرا    كنش نخست، بهره: شود كنش سياسي ناهمسو ديده مي
هـاي خودانگيختـه ايـن     ها و حركت كنش دوم، شورش .ايلات خمسه در جهت اهداف خود است

← 
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 .كلانتـر، بـود  خان ، نوه حاج ابراهيم )دوم الملك قوام( الملك قوامخان  محمد عليميرزا فارس 
ميـرزا  باشد زيـرا  شده  آغاز. ق ١٢٧٠دهه از فوق بايد بر ايلات » خمسه«راين، اطلاق نام بناب

حـاكم داراب و  . ق ١٢٧٨نبـود، در   الملـك  قـوام محمد خان، در زمان حيات پدر كه هنـوز   علي
   ١٩٥.شد) عرب، باصري، بهارلو، اينالو، نفر(رئيس ايلات خمسه 

  
 ،و شمال شرقي و غربـي فـارس  شيرازي بر شمال   حاكميت مطلق خاندان قوامبا استقرار 
ملـك   بـه عنـوان  تملك املاك پهناور . توسعه شگرف يافتين مناطق در اگري  تبليغات بهائي
، و انتصـاب  خانـدان افنـان بـود   به توليت اعضـاي   بهائيموقوفات ها  تر آن بيششخصي، كه 

، به همراه اعمال فشار و تبليـغ و  و اعزام مبلغان كدخدايان بهائي در رأس روستاهامباشران و 
روسـتائيان بـه فرقـه    ايـن  يج بخش قابل توجهي از تدر تحميق رعاياي فقير، سبب شد كه به

  . هاي بعدي ايشان نهادينه شود و اين تعلق در نسل بهائي بگروند
  

. اسـت  ،اهـل محلـه مـالمير يـزد     ،محمدطاهر مـالميري بهائي  مباشراناي از اين  نمونه
ي نيـز منـاظره مفصـل    شيخ محمدتقي بهلولترين مبلغين بهائي بود و با  مالميري از برجسته

به دسـتور حـاج محمـدتقي    مالميري، . افراد متنفذ و سرشناسي را بهائي كرداو  ١٩٦.داشت
ريز رفت و سپس به مـدت ده سـال مباشـر روسـتاي      به نيبراي تبليغ  ،)الدوله وكيل(افنان 

بود و چهـار  ) موقوفه بهائيان(ملك خاندان افنان خرمي . شد) بلوك قونقري بوانات(خرمي 
سپس، به عنوان مباشر املاك خاندان افنان دو سال در آبـاده بـود   . صد نفر جمعيت داشت
را بـه اجـاره او دادنـد و هفـت سـال       بيـان و  خرمـي روستاهاي . و باز به خرمي بازگشت

به دليل حضور مالميري، خرمـي بـه يكـي از روسـتاهاي مهـم      . مستأجر اين دو روستا بود
   ١٩٧.است زادهخاندان طاهرمالميري نياي . نشين فارس بدل شد بهائي

قابـل اهـل   . ، شاعر سرشـناس بهـائي، اسـت   اي ميرزا قابل آباده مبلغاناي از اين  نمونه
در زماني كه قابل بهائي شد هنوز سكنه بهـائي ايـن روسـتا قليـل     . آباد آباده است ادريس

  
← 

يافـت   هاي خونين عليه خاندان قوام و حكومت شيراز نمـود مـي   ايلات بود كه گاه به شكل شورش
 .عسكر خان عربايل بهارلو و  هاي مانند شورش

  . ٦٠٧همين كتاب، ص  . ١٩٥
، .]ش١٣٤٠[ع يبـد  ١١٨، يمطبوعـات امـر   يمؤسسه ملّ: ، تهرانتيح هدايمصاب، يمانيزاالله سليعز . ١٩٦
 .٣٦٧-٣٤٩، صص ٥ ج
 .٢٤٢، ص ١٣٤٠شهريور  -، مرداد ٧-٥، شماره ٤٠، سال اخبار امري؛ ٣٣٦-٣٣٥همان مأخذ، صص  . ١٩٧
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تـلاش   ،كدخـداي روسـتا  ميرزا آقا، و آخوند ملا عبدالحسين يزدي، روحاني روستا، . بودند
با تلاش قابل، بخش مهمـي از سـكنه ادريـس    . دند كه قابل مسلمان شود و نشدفراوان كر

بـه  . گري در منطقـه بـدل شـد    و اين روستا به يكي از مراكز اصلي بهائي آباد بهائي شدند
و شكايت علما، حاكم آباده دستور دستگيري او را صادر كرد و قابل بـه   تبليغات قابلدليل 

، كه در يزد ساكن بـود و در تهـران نفـوذ    )الدوله وكيل( حاج محمدتقي افنان. يزد گريخت
بـار ديگـر، در سـال    . فراوان داشت، دستور عزل حاكم را گرفت و قابل به آبـاده بازگشـت  

دو سال بعد به عكـا رفـت و   . به دستور آقا نجفي اصفهاني در آباده دستگير شد. ق ١٣١٥
. باد و درغوك آباده سـاكن بودنـد  آ فرزندان قابل در ادريس. در آنجا درگذشت. ق ١٣٥٥در 

   ١٩٨.است خاندان روشننياي قابل 
سواد خـود را بهـائي كردنـد،     ، كه بسياري از اتباع فقير و بيكدخداياننمونه سرشناس 

خاندان قوام شيرازي او را كدخداي روستاهاي متعـدد  . است ريزي ملا حسن لب شكري ني
اش، ملا حسن معروف به ملا آقابابـا،   هپسرش، ملا محمدعلي، و برادرزاد. در فارس كردند

بـه قتـل    شيخ زكريا نصيرالاسلامبه دستور . ق ١٣٢٧نيز از مبلغين بهائي بودند كه در سال 
   ١٩٩.است خاندان شهيدپورريزي نياي  ملا محمدعلي ني. رسيدند

ديگر، عباس خان درغوكي، كدخداي روستاي درغـوك آبـاده، اسـت كـه از      كدخداي
   ٢٠٠.هائيان بودهاي اصلي ب كانون

. ق ١٣٢٧او در سـال  . ، اسـت داريـون جو، كدخـداي   ديگر، علينقي حقيقت كدخداي
. درگذشـت . ش ١٣٢٧در سـال  . را در داريـون تأسـيس كـرد   » محفل محلي«بهائي شد و 
در  ٢٠١.فـوت كـرد  . ش ١٣٥١جو، از بهائيان فعال بود كه در سـال   االله حقيقت پسرش، بديع

تصـوير  . آمـوز  درسه بهائي داشت با بيست و شش دانشروستاي داريون م. ش ١٣٤٧سال 
   ٢٠٢.چاپ شده استاخبار امري آموزان در نشريه  اين دانش

  
قـرن اول   يره شعراكتذ، ييضايب يياكاالله ذ نعمت؛ ٥٩٥-٥٨٧، صص ١، ق ٨، ج تاريخ ظهورالحق . ١٩٨

، ٣٩، سـال  اخبار امـري ؛ ٢١٨، ص ٣ ، جلد.]ش١٣٤٨[ع يبد ١٢٦، يمطبوعات امر يلّمؤسسه م، يبهائ
 .٤١٥، ص ١٣٣٩آبان  -، مهر٨-٧شماره 

 . ٥٨١-٥٧٩، صص ١، ق ٨ج تاريخ ظهورالحق،  . ١٩٩
 . ١٧٣-١٧٢، صص ٢، ج مصابيح هدايت . ٢٠٠
  .٦١-٦٠، صص ١٣٥١ن يفرورد ١٩، ٢، شماره ٥١، سال ياخبار امر . ٢٠١
  .١٥٠-١٤٩، صص ١٣٤٧خرداد ، ٣ره ، شما٤٧، سال ياخبار امر . ٢٠٢
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آقـا   زمـاني . داد فرقه بهائي از طريق مدرسين و معلمين نيز نفوذ خود را گسـترش مـي  
، نگـار  جميله چهرهخانم ها بعد  سال ٢٠٣بود؛راز يه شيمدرس مدرسه هاشم ميرزا بزرگ كواري

 پسـر و دختـر   ١١٠سروسـتان معلـم بـود و     هفتويهدر روستاي ، نگار چهره بهائياندان خاز 
خانم و . اين رقم بسيار بالايي است براي يك روستا ٢٠٤.خواندند آموز نزد او درس مي دانش
كرد و در كلاس او  ، اهل محله سعدي شيراز، در شهر فيروزآباد تدريس مياالله فهندژ وجهيه

   ٢٠٥.حضور داشتندآموز بهائي  دانش ١٣
و پايگـاه   گري بهائياصلي  هاي كانونبدينسان، مناطق تحت امر خاندان قوام شيرازي به 

 كه اين رغم بهدر اين ميان، شهر آباده جايگاه ويژه داشت؛ . در فارس بدل شد بريتانيااستعمار 
ن شهر مسلمان بودند و علمايي چون حاجي قاضي و ملا محمدحسيمردم اين از  يبخش مهم

. اي و هرندي كرجه: مردم آباده دو طايفه بودند، بهائيمنابع  نوشته به. كوشيدند عليه بهائيان مي
   ٢٠٦.ها مسلمان اي ها عموماً بهائي بودند و كرجه هرندي

، ياسـداالله فاضـل مازنـدران   معـروف بـه ميـرزا     ٢٠٧،)بـابلي (بارفروشـي  اسـداالله  شـيخ  
اي كثيـر ديگـر نيـز از اولاد     ه انعقاد يافت و عـده از اين فئ يمركزي قو ...در آباده«: نويسد مي

 ٢٠٨».متنفذين و از مومنين جديد به عرصه ايمان قـدم گذاشـتند و شـهرت در خـدمت يافتنـد     
: سـد ينو يم فارس بود، دربارة آبـاده م ـ كحا يشاه مدت نيه در زمان مظفرالدكالسلطنه،  نيع
چنـدان هـم تقيـه    . هسـتند در اين شهر بابي زيـاد اسـت و اغلـب محتـرمين از آن طايفـه      «

   ٢٠٩».كنند نمي

  
 .٥٧٤ص ، ١، ق ٨ج ، ظهورالحقتاريخ  . ٢٠٣
  .٧٢٠، ص ١٣٣٩اسفند  -، بهمن١٢-١١، شماره ٣٩، سال ياخبار امر . ٢٠٤
 .١٢٦، ص ١٣٤٤ر يت، ٤، شماره ٤٤، سال ياخبار امر . ٢٠٥
 .١٨٧، ص ٢ ، جهدايت مصابيح . ٢٠٦
بـه  در جـواني،  . شـد  مـي ناميده ) يبابل(ميرزا اسداالله فاضل مازندراني ابتدا شيخ اسداالله بارفروشي  . ٢٠٧

 مأموران، ديگر براي ترور آخوند ملا محمدكاظم خراساني به عتبات اعزام شد ولي بهائييك  همراه
خـاطرات صـبحي   صبحي مهتـدي،   االله فضـل : بنگريد به. (عثماني ايشان را دستگير و زنداني كردند

 گفته به) ٨٦كتابفروشي سروش، ص : ريز، تب١٣٤٣، دومچاپ ] ،١٣١٢، اولچاپ [، گري بهائيدرباره 
يكي از دوستان كه مراكز اسناد تركيه را ديده، در اين آرشيوها اسناد مفيدي درباره ماجراي تـرور  

 .آخوند خراساني موجود است
 .٥٨٥، ص ١، ق ٨ج ، ظهورالحقتاريخ  . ٢٠٨
 .١٤٤٩، ص ٢، ج السلطنه خاطرات عين . ٢٠٩
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مجتهد لاري عليـه  . ق ١٣٣٦و جهاد سال ) ١٩١٨-١٩١٤(هاي جنگ اول جهاني  در سال
ارتش بريتانيـا بـدل   مركز مواصلاتي آباده به . استعمار بريتانيا، شهر آباده اهميت فراوان يافت

به قفقاز و جبهـه روسـيه    شهرتجهيزات انگليسي از بندر بوشهر به آباده و از اين شد؛ تمامي 
  .بدينسان، بهائيان آباده اهميتي مضاعف يافتند. شد منتقل مي

 ذبـيح پدر دكتر (اج عليخان ح: بهائيان آباده عبارت بودند از» محفل روحاني«اعضاي اولين 
دكتـر حسـين   (و پسرش ميرزا حسين خان ضـياءالحكما  ) دكتر سراج(، سراج الحكما )قربان

حسـين، عبـدالكريم خـان و ميـرزا علـي خـان كوشـككي، آقـا رضـاقلي           ، دائي)ضياءالحكما
   ٢١٠.آبادي، عباس خان درغوكي و ميرزا قابل اكبر همت بابامحمدي، آقا علي

، ده بيـد ، آبـاد  محبـت  ،آبـاد  نجف، همت آبادآباد،  ادريساز روستاهاي . ش ١٣٤٠در سال 
بخش مهمـي از سـكنه    ٢١١.نشين ياد شده است بهائيبه عنوان روستاهاي  قشلاقو  خرمي

حـدود هفـت هـزار    . ش ١٣٤٦، كه در سال )كيلومتري شرق شهر آباده ١٥( صغادروستاي 
. رفـت  شـمار مـي   گري به نفر جمعيت داشت، بهائي بودند و اين روستا از مراكز مهم بهائي

االله تاشي و نوه ملا مهدي تاشي صغادي، شاعر بهـائي، از مشـاهير    تاشي، پسر خليل ذبيح
كدخداي اين روستا، آقـا حيـدرعلي   . نيز از مراكز مهم بهائيان بود آباد همت ٢١٢.است  بهائي
. آبـاده و شـيراز بودنـد   هاي سرشناس بهـائي   آبادي از چهره اكبر همت و علي آبادي، همت

بود كه ميرزا نصـراالله روشـن و آقـا حسـين بـن آقـا       بدان حد تا اين روستا كثرت بهائيان 
نيـز از   فروشانو  آباد عباسو  وزيرآباد ٢١٣.ژه بهائيان به پا كردندوي اي محمدباقر مسافرخانه

از فروشان، در منطقه سده آباده، سـه شـاعر سرشـناس    . نشين آباده بودند روستاهاي بهائي
   ٢١٤.، برخاستندسيناو  نيرو  نعيمبهائي، 
ي روستاها بهـائ  اينتمامي سكنه بدان معنا نيست كه ، و گفته خواهد شد، چه گفته شد آن

  . گرفتند معيت اين روستاها را در بر ميبخش مهمي از جودند ولي بدان معناست كه بهائيان ب
گري به مناطق همجـوار آن،   رشد بهائيبود و گري فارس  از مراكز مهم بهائي سروستان

، مجلدات ششم و هشـتم، و اخبـار   تاريخ ظهورالحقدر . يافت، نيز تسري ارسنجانويژه  به

  
 .٥٨٩-٥٨٥ ص، ص١، ق ٨ج ، ظهورالحقتاريخ  . ٢١٠
 .٢٤٢، ص ١٣٤٠ور يشهر -مرداد، ٧-٥، شماره ٤٠، سال يبار امراخ . ٢١١
 . ٢٤، ص ٣، ج تذكره شعراي بهائي . ٢١٢
 . ٥٨٦، ص ١، ق ٨ج تاريخ ظهورالحق،  . ٢١٣
 . ١٨٥، ١٧٨، صص ٢، ج مصابيح هدايت . ٢١٤
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، مطالـب  )١٣٥٧(هـاي آغـازين تـا زمـان انقـلاب       ، از شـماره بار امرياخمندرج در مجله 
ريز و آباده و سـاير نقـاط فـارس منـدرج      هاي بهائي سروستان و ني فراواني درباره خاندان

  . است
سـلطان  هـاي حكومـت    گري بـه سـال   وقايع دوران اوليه بابيدر ذكر  فاضل مازندراني

     :دازدپر در فارس مي ٢١٥السلطنه حسامميرزا  مراد
ميرزا ابوالحسن خان و از دولتيان  ...الشريعه ملاها شيخ حسين ناظماز «

و . ، وزير فارس، در تعرض و تفتين براي احباب حائز درجه اولي بودندمشيرالملك
الملك كلانتر شيراز، كه هر دو  محمد خان قوام مابين مشيرالملك مذكور و ميرزا علي
الملك  و قوام. رفت ، كار به رقابت و مضادت مياز رجال معظم دولت در فارس بودند

  
السـلطنه و   پسر سيزدهم عبـاس ميـرزا نايـب   .) ق ١٣٠٠-١٢٣٣(السلطنه  سلطان مراد ميرزا حسام . ٢١٥

بـا  . نام قاجار و از سرداران بزرگ تاريخ معاصـر ايـران   از شاهزادگان خوش. عموي ناصرالدين شاه
او را والي خراسان كرد و . ق ١٢٦٥اميركبير در سال . ميرزا تقي خان اميركبير رابطه نزديك داشت
ملقـب  » السلطنه حسام«به  ١٢٦٦پاس اين خدمت در  به. شورش بزرگ حسن خان سالار را فرونشاند

باز والي خراسـان و مـأمور سـركوب شـورش      ١٢٧٢در . خراسان حكومت كردبر  ١٢٧٠شد و تا 
هرات را فتح كرد و  ١٢٧٣صفر  ٧در . هرات شد كه به تحريك عوامل استعمار بريتانيا رخ داده بود

فتح هرات به اعلان جنگ رسمي دولت بريتانيا به ايران و لشكركشي . بار ديگر به ايران منضم نمود
در پـي درخواسـت كتبـي رجـال و مـردم      . يس به بوشهر و محمـره انجاميـد  نيروهاي نظامي انگل

خواست با قشون خود راهي دهلـي شـود ولـي ميـرزا آقاخـان نـوري        السلطنه مي هندوستان، حسام
، اگر )موتيني(هند  ١٨٥٧السلطنه، به دليل وقوع انقلاب بزرگ  اين پيشنهاد حسام. صدراعظم مانع شد
به عكس، به تحريك نـوري و  . ستعمار بريتانيا را به شدت مستأصل كندتوانست ا اجرا شده بود، مي

از حكومت خراسان بركنار و . دستور شاه، هرات را تخليه كرد تا بريتانيا از جنوب ايران خارج شود
از فارس احضـار و بـار    ١٢٧٧كفايتي حاكم بعدي خراسان، در  به دليل بي. والي فارس شد ١٢٧٤در 

بـار ديگـر بـه جـاي مسـعود ميـرزا        ١٢٨٢در . در اين سمت بود ١٢٨١د و تا سوم والي خراسان ش
بعـد از او،  . در ايـن سـمت بـود    ١٢٨٦والي فارس شد و تا اوائل ) السلطان بعدي سلطان(الدوله  يمين

عـلاوه بـر حكومـت يـزد بـراي       ١٢٨٨در . السلطان براي بار دوم والي فارس شد مسعود ميرزا ظل
از دشمنان سرسخت ميرزا حسين خان سپهسـالار، عامـل كمپـاني    . سان شدچهارمين بار حاكم خرا

به دليل مخالفت با سپهسالار صـدراعظم و عـدم   . ساسون و اليگارشي يهودي و استعمار بريتانيا، بود
در ملاءعام به سپهسالار بد گفت  ١٢٩١در . از حكومت خراسان عزل شد ١٢٨٩اجراي فرامين او در 
همـين  : بنگريد به. حاكم كردستان و كرمانشاه شد ١٢٩٣در . شاه شكايت كردو سپهسالار كتباً به 

  .١٩٩-١٩٦، صص ١، ج زرسالاران؛ شهبازي، ٥١٤-٥١٣كتاب، زيرنويس صص 
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كرد و مشيرالملك به معادات با او ملاها را به شورش و آشوب بر  حمايت از احباب مي
داد  مي] السلطنه حسام[ضد بابي اغرا و اغوا همي نمود و اسماء احباب را به حكومت 

    » .شان پردازد تا به زجر و اذيت
» غايت معاندت و تعرض به اين طايفه داشت«السلطنه  حسام: افزايد ميفاضل مازندراني 

شـان را از خطـه    اند و بايد ريشه بابيه مخالفين و خائنين دولت قاجاريه«: الملك گفت و به قوام
كه احدي  التدابير فتنه را خاموش ساخت چنان لطايف«الملك به  سرانجام، قوام» .فارس برافكند

   ٢١٦».از احباب گرفتار نگشتند
ميرزا چون از رجال طراز اول دوست دوران قاجار،  تمامي رجال ميهنبينيم،  كه مي نچنا

سـلطان مـراد ميـرزا    و  ٢١٧ميـرزا تقـي خـان اميركبيـر    و  مقـام فراهـاني   ابوالقاسم خان قائم
ميـرزا محمـدعلي خـان    دبيران و وزيران كارآمد و خوشـنام فـارس چـون    تا  السلطنه حسام

خانـدان  ان مخالف ـ ٢١٨،)مشـيرالملك دوم (ابوالحسن خـان  يرزا مو ) مشيرالملك اول(شيرازي 

  
 . ٨٧٣-٨٧٢، صص ٦، ج تاريخ ظهورالحق . ٢١٦
نوشته دكتر عباس امانت، استاد و رئـيس شـوراي   قبله عالم بنگريد به مصاحبه من درباره كتاب  . ٢١٧

خاورميانه دانشگاه ييل آمريكا و از رهبران فرقـه بهـائي و از نزديكـان پـل ولفـوويتز و      مطالعات 
، منتشر شـد و در  ١٣٨٤دي  ٢٠-١٩، همشهرياين مصاحبه در روزنامه . كاران دولت بوش نومحافظه

 : آدرس زير موجود است
http://www.shahbazi.org/pages/Amirkabir.htm 

عباس امانت با خصومت و عناد به اميركبير برخورد كـرده و كوشـيده   «: در مصاحبه فوق نوشتم
  ».از اميركبير انتقام بگيرد) باب(محمد شيرازي  تا به دليل سركوب شورشيان بابي و قتل علي

 ـ.) ق ١٢٦٢ -١١٧٧(ميرزا محمدعلي مشيرالملك  . ٢١٨ توفي از سـادات حسـيني   پسر ميرزاابراهيم مس
وارد دسـتگاه حـاج ابـراهيم     ١٢٠٦در . قاجار بود دورهاز منشيان باسواد و خوش خط . ساكن شيراز

حـاج   دوماين ميـرزا اسـداالله خـان پسـر     . كلانتر شد و مدتي وزير و پيشكار ميرزا اسداالله خان بود
سلامت،  به دليل. وزستان شدابراهيم كلانتر است كه در هيجده سالگي حاكم بروجرد و لرستان و خ

، به امر فتحعلـي شـاه   .)ق ١٢١٥(با عزل و مغضوب شدن خاندان قوام . مبغوض خاندان قوام واقع شد
دار و گرداننده امور مالي حكومـت فـارس    پيشكار و سررشته ها سالمحترمانه به شيراز بازگشت و 

. ق ١٢٤٥، وزير فـارس و در  ، پس از عزل محمدزكي خان نوري از وزارت فارس.ق ١٢٤٣در . بود
. چندي بعد، با توطئه خاندان قوام شيرازي عزل و به اصفهان تبعيد شـد . ملقب شد» مشيرالملك«به 

به شيراز بازگشت و تـا فـوت   . ها نوشتند و خواستار بازگشت او شدند بزرگان فارس به تهران نامه
حـاكم و منـوچهر    الدوله نصرترزا ، كه فيروز مي١٢٥١در . وزير فارس بود.) ق ١٢٥٠(فتحعلي شاه 

← 
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منـوچهر  فروش از نـوع   وطندولتمردان بدنام و بودند و گري  گري و بهائي و بابي الملك قوام
   .مدافع ايشانحامي و  ميرزا آقا خان نوريو  حاج ميرزا آقاسيو  خان معتمدالدوله گرجي

از مراكـز مهـم   بـه يكـي   ، سروستان نيـز  لكالم قوامبا حمايت ، مشيرالملكم تلاش رغ به
نشانده و منصـوب قـوام    ، كلانتر سروستان كه دستكربلايي حسن خان. شدبدل گري  بابي

كربلايـي حسـن خـان از    «. بود، و تعدادي ديگر از ساير متنفذين اين سامان بـابي شـدند  
 ١٢٨٨سال  دراو » .متقدمين مؤمنين و محترم و صاحب ملك و عزت و كلانتر سروستان بود

محمد خـان   به وساطت و شفاعت علي«دستگير شد ولـي  گري،  ، به به دليل تبليغات بابي.ق
در سال كلانتر بهائي سروستان » .مستخلص شده، به وطن رفته، كماكان بزيست الملك قوام

مجتهـد فـال   به موجب فتـوي و حكـم   «درگذشت و به ادعاي فاضل مازندراني . ق ١٣٠٧
   ٢١٩».خان را مسموم و شهيد نمودندكربلائي حسن  اسيري

قيـام  نامـدار فـارس و از بانيـان    ، مجتهد اكبر فال اسيري حاج سيد علي، ها در اين سال
ايشان به حمايت از  خاندان قوامكوشيد ولي باز بسيار گري  گري و بهائي ، عليه بابيتنباكو

ي، اهـل سروسـتان   نام مرتض جواني بابي به. ق ١٣٠٥در سال عنوان نمونه، براي . برخاست
اويـس ميـرزا، والـي    سـلطان  كه در شيراز صباغ بود، به دستور مجتهد فال اسـيري توسـط   

بعد از چندي رها نمودنـد و بـه سروسـتان    «و  قوام به او كمك كردفارس، دستگير شد ولي 

  
← 

، مشيرالملك بيكار و )٦٣همين كتاب، ص : بنگريد به(خان معتمدالدوله گرداننده امور فارس شدند 
حاكم فارس شد و مشيرالملك بار ديگر  اي مراغهحسين خان مقدم . ق ١٢٦٠در سال . شد نشين خانه

 . به وزارت فارس رسيد
، .)ق ١٣٠٣-١٢٢٦( حاج ميرزا ابوالحسن خان شـيرازي سرش، ، پ)١٢٦٢( اولبا فوت مشيرالملك 

حـاج فرهـاد ميـرزا    . ق ١٢٩٣در سـال  . وزير فارس شد و لقب مشيرالملكي به وي اعطـا گرديـد  
او، بـه  ) ٨٧، ٨٤همين كتاب، صص . (معتمدالدوله، پس از يحيي خان معتمدالملك، والي فارس شد

و  گـري  بـابي حامي سرشـناس  ) دوم الملك قوام( كالمل قوامخان  محمد عليتحريك و تطميع ميرزا 
. ايلخاني ايلات خمسه، مشيرالملك را معزول كرد و به چوب بست و چند مـاه زنـداني كـرد    اولين

پس از آزادي، به مكه . مشيرالملك براي استخلاص مجبور شد مبالغ هنگفتي به فرهاد ميرزا بپردازد
در .) ق ١٣٠٣صـفر  (سـالگي   ٧٧در . رگرم كردرفت و سپس خود را در املاكش به كشاورزي س

مسـجد مشـيرالملك و   . فاقد اولاد ذكور بـود . اش در عتبات دفن شد شهر شيراز درگذشت و جنازه
فسـايي،  . (و متدين فـارس اسـت   نام خوشيادگار اين رجل » مشير«ساير ابنيه و اماكن مشهور به 

 )١٠٧٢-١٠٦٩، صص ٢، ج فارسنامه
 .٨٨٩-٨٨٨صص ، ٦، ج تاريخ ظهورالحق . ٢١٩
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مـردم  قاطبـه  خواسـت  دربـه   ٢٢٠،الدولـه  ركـن اين مرتضي نيز، در زمـان حكومـت   » .رفت
در  مجتهـد فـال اسـيري   ، و فشـار  »اعداء سروستاني«ير مورخين بهائي تان، يا به تعبسروس
دو سـال او را در   الملـك  محمدرضـا خـان قـوام   كه  رغم اين به قتل رسيد؛ به. ق ١٣١٠صفر 

   ٢٢١.دومانع اعدامش شتا شايد  ه بودنگه داشت حبس خود
الملـك   وامخاندان قدر فارس، : نويسد ميچنين خدماتي است كه فاضل مازندراني  به دليل

   ٢٢٢».شه بودندرو مورد توجهات و عنايات همي از آغاز ظهور اين امر همراهي كردند و بدين«
  

اي اسـت كـه    سه منطقـه ريز از  ني. بود ريز نييكي ديگر از مراكز اصلي بهائيان فارس 
 ٢٢٤قلعـه شـيخ طبرسـي   هـاي   شـورش  ٢٢٣.نـد شورشي خونين پديـد آورد يان اوليه در آن باب
رجـب  ( ريـز  نيو ) ١٢٦٥ذيحجه  -الثاني جمادي( زنجانو ) ١٢٦٥ ثانيال جمادي -محرم(

ميرزا تقي خان اميركبير  ،سرانجام، ريز نيدر پيامد شورش . رخ داد ز قتل بابا پيش) ١٢٦٦
شعبان  ٢٨اين حكم در روز يكشنبه . صادر كرد ، كه تا اين زمان زنداني بود،باب را حكم اعدام

  . اجرا شددر ميدان ارگ تبريز . ق ١٢٦٦
مـثلاً، در  . دادنـد  ها، بابيان قساوت غيرعادي از خـود نشـان مـي    در تمامي اين شورش

ماجراي قلعه طبرسي بابيان تمامي سكنه روستا را، از زن و مرد و كـودك و پيـر، كشـتند و    
يا در شورش زنجان، بابيان يكي از سـرداران قشـون دولتـي،     ٢٢٥.روستا را به آتش كشيدند

  
 . ٤٥٧-٤٥٦، ٤٥٣همين كتاب، صص  . ٢٢٠
 .٨٩١، ص ٦ج  ،تاريخ ظهورالحق . ٢٢١
 .٥٤١-٥٤٠صص، ١، ق ٨ج ، ظهورالحقتاريخ  . ٢٢٢
اسـت  .) ق ١٢٧٠(ريـزي   ريز گزارش سيد ابراهيم ني منابع مهم بابي و بهائي در زمينه شورش ني . ٢٢٣

ه ملّي مطبوعـات امـري،   مؤسس: ، تهران١، ج لمعات الانوارريزي،  محمدشفيع روحاني ني: مندرج در
محمـدعلي  : انـد  ريز كتاب مستقلي نيز منتشـر كـرده   بهائيان درباره ني. ٣١٨-٣٠٦بديع، صص  ١٢٠

 .بديع ١٣٠مؤسسه مليّ مطبوعات امري، : ريز مشكبيز، تهران فيضي، ني
 شـيخ آرامگـاه  . قلعه شيخ طبرسي در مازندران، نزديك شهر بابل در دهستان بالاتجن، واقع است . ٢٢٤

. بن ابيطالب طبرستاني، معروف به شيخ طبرسي، از علما و محدثين شيعي در آنجا واقـع اسـت   احمد
 ـاسـت و ا ) ع(در جوار مرقد امام رضـا  ، البيان تفسير مجمعصاحب  ،معروف يخ طبرسيمدفن ش ن ي

 .است يگريفرد د يخ طبرسيش
خ حسن يترجمه شبهاء،  خ باب ويا تاريمفتاح باب الابواب ، يزيالدوله تبر ميخان زع يرزا مهديم . ٢٢٥

 .١٥٦، ص ١٣٤٦، يفراهان: ، تهرانيزيتبر يآقا چرنداب يرزا عباسقلي، با مقدمه حاج ميگانيد گلپايفر
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تبريزي، را به درون قلعه دعوت كردند، ناجوانمردانـه او را دسـتگير كردنـد،     نام فرخ خان به
كه زنده بـود،   ها نقطه با آهن گداخته سوزانيدند و گوش بدنش را، در حالي بدنش را در ده
بنيانگذاران تروريسـم  گري، به عنوان  گري و بهائي در بررسي تاريخ بابي ٢٢٦.با قيچي كندند

يافـت  هـا   گـري  ها و وحشي گونه قساوت ، موارد فراواني از اينايراندر  يافته سازمانو قتل 
ان يشورش ـنوشته دكتر فريـدون آدميـت،    به ٢٢٧.شود كه با طبع سالم انساني بيگانه است مي
را دسـت و پـا    يران جنگ ـياس ـ«سـبعانه داشـتند و    يرفتار يدولت يروهايبا مردم و ن يباب
ريز نيز اين قساوت غيرطبيعي مشـاهده   نيدر شورش  ٢٢٨».سوختند يدند و به آتش ميبر يم

  . شود مي
، كه )دارابي(كشفي  سيد جعفرآقا ، پسر سيد يحيي دارابيريز را  ني ١٢٦٦شورش رجب 

) فـارس ي شرقخطه (ريز و فسا و داراب  و ني اتاصطهبانمناطق در در اصل دارابي بود و 
ريـز   حله چنارسـوخته نـي  ساكن ميحيي سيد . پديد آورد ٢٢٩،داشتفراوان اعتبار و احترام 

ريـز بـه تبليـغ     به باب گرويد و در يزد و بروجرد و شيراز و فسا و اصطهبانات و نـي او . بود
، عموي ناصرالدين شاه، والي فـارس  الدوله نصرتفيروز ميرزا در اين زمان،  ٢٣٠.مشغول شد

  
 . ١٦٩همان مأخذ، ص  . ٢٢٦
هـاي   درباره اين ترورهاي سياسـي و قتـل  » گري در ايران جستارهايي از تاريخ بهائي«در رساله  . ٢٢٧

 . ام سخن گفتههاي داخلي فرقه فوق  ديني و شخصي و تسويه
 . ٤٤٨ص ، ١٣٧٨انتشارات خوارزمي، چاپ هشتم، : ، تهراناميركبير و ايران ت،يآدمفريدون  . ٢٢٨
 . ٧٩٢، ص ١ج  ،ناصري فارسنامهفسايي،  . ٢٢٩

از .) ق ١٢٦٧متوفي ( الاصل معروف به بروجردي دارابيبن ابي اسحاق موسوي كشفي جعفر سيد 
سـيد يحيـي   . كشفي دوازده پسر داشت. أليفاتيعلماي سرشناس دوران فتحعلي شاه است و داراي ت

االله در اواخر عمر پـدر   سيد ريحان. دوازدهمين ايشان بود.) ق ١٣٢٨متوفي (االله  نهمين و سيد ريحان
كلنـل پيكـات در   . در تهران سكني گزيد و به يكي از علماي سرشناس پايتخت بدل شـد . زاده شد

خوانـده و  » رهبر حزب ضد يهوديـان «االله بروجردي پنجاه و پنج ساله را  آقا سيد ريحان ١٨٩٧سال 
ر يكي دو سال پيش يهوديان همدان را مورد پيگرد قرار داد و د«: وي را چنين توصيف كرده است

در كنار مسجد محمدخان سپهسالار زنـدگي  . هدايت كرد ها آنجنبشي را در تهران عليه  ١٨٩٧سال 
در ميان طبقات پايين متنفذ  .بسيار باسواد است ولي زياد مورد احترام ساير مجتهدين نيست. كند مي

شـروطه  االله در حوادث انقلاب مشروطه نقش داشت و نام وي در منـابع تـاريخ م   سيد ريحان» .است
 . شود مكرر ديده مي

 . ٣٠٩، ص ١، ج لمعات الانوارريزي،  روحاني ني: ريزي در يادداشت سيد ابراهيم ني . ٢٣٠
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ان كـريم  از زم ـ خاندان عرب شـيباني . ريز ني) كلانتر(ضابط  خان العابدين زينحاج و  ٢٣١بود
خـان   الـدين  حساممير الرعايا  اولين بار، وكيل. ريز را به دست داشتند خان زند حكومت ني

پسـرش  بعـد از او   .ريـز كـرد   ، از طايفـه شـيباني ايـل عـرب فـارس، را كلانتـر نـي       عرب
 انو ســپس پســرشــد كلانتــر .) ق ١٢٤٠متــوفي حــوالي ( يريــز نــيمحمدحســين خــان 

و بعـد   .)ق ١٢٦٦رجـب  شـهيد در  ( نخا اصغر عليتر  رگابتدا برادر بز: محمدحسين خان
   ٢٣٢.).ق ١٢٦٩شهيد در ( خان العابدين زينحاج تر  برادر كوچك

شرح داده و فساد و بيداد سيد يحيـي و شـرارت پيـروانش،    به تفصيل فسايي ماجرا را 
محمـد،  آقا ميـرزا  . به فسا رفت سيد يحيي. بيان كرده استمنصفانه ريز، را  بابيان اوليه ني

بـه  . الحيل بيرونش كرد به احترام پدرش با لطايفكلانتر فسا، زماني كه تبليغ او را دريافت 
    . بيرونش كردند. اصطهبانات رفت

خان حاكم  العابدين زيناشرار آن بر حاجي ، كه ريز  ناچار گشته، در بلده ني«
مطلب را ، رحل اقامت افكند و اشرار را با خود يار كرده، خود شوريده بودند

پرده بگفت و تمامي اشرار، كه نزديك به پانصد تن بودند، در دعوت او  بي
. و خط نسخ بر احكام دين اسلام كشيد و روز به روز بر رونق او افزود. درآمدند

براي معقل خود اختيار ] قلعه خواجه[ريز بود  پس، قلعه خرابي كه در خارج ني
رخت را به آن قلعه كشيد و در جنگ كرده، برج و باروي او را تعمير نمود و 

  . العابدين خان يك جهت گرديد مذهبي با حاجي زين
و اتباع او هر روزه مردمان بازاري را به عنف در نزد او آورده مبلغي وجه از او 

آوردند اگر داخل در عقد بيعت  و بعد از چندي هر كس را مي. نمودند ميستانيده رها 
و آن معامله را با . اف به فديه دهد يا مهياي كشتن شودشد بايد يا مبلغي گز او نمي

بردند، چون از در كرياس گذشت و  روزي مردي را نزد او مي. چند نفر به سر رسانيد
العابدين خان چون كار را بر اين منوال  و حاجي زين. سيد يحيي را بديد، فوراً بمرد

و مردمان سيد يحيي . ديدديد، جمعيتي را فراهم آورده مستعد جنگ با سيد يحيي گر

  
به جـاي بهـرام   . ق ١٢٦٦در سال ) فيروز -نياي خاندان فرمانفرمائيان( الدوله نصرتفيروز ميرزا  . ٢٣١

در اين سمت . ق ١٢٦٩تا  بار والي فارس شد و دومينميرزا معزالدوله، پسر ديگر عباس ميرزا، براي 
نياي خانـدان  (الدوله، پسر محمدعلي ميرزا دولتشاه مؤيدپس از او پسرعمويش طهماسب ميرزا . بود

 .و داماد عباس ميرزا، والي فارس شد) دولتشاهي
 . ١٥٦٦، ص ٢، ج فارسنامه ناصريفسايي،  . ٢٣٢
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العابدين  پيشدستي كرده، در نيمه شبي با شمشيرهاي كشيده بر جماعت حاجي زين
. خان شبيخون آوردند و بر مرد و زن ابقا نكردند و نزديك صد و پنجاه نفر را بكشتند

العابدين خان، بود كه جسد او را در  از جمله علي اصغر خان، برادر بزرگ حاجي زين
ه، در مجراي آبي انداختند و سه نفر پسران او را اسير كرده، در قلعه زنجير قلعه برد

العابدين خان در آن نيمه شب با هزار زحمت بر اسب جل و  و حاجي زين. نمودند
ريز است، بتاخت و  نه فرسخ مشرقي بلده ني نمددار سوار شده، تا قريه قطرو، كه
  . گاشتصورت قضيه را به جناب نصيرالملك ن

و دهات آن سامان بعد از فتح نزد سيد يحيي آمده، طوعاً او كرهاً  ريز نياهالي و 
خان و  اصغر عليخان و  العابدين زيندل بر عقيدت او نهادند و اموال خانه حاجي 

. را، كه به غارت برده بودند، در ميانه اصحاب سيد يحيي قسمت كردند ها آناتباع 
 خواستند ميده بود كه هر چيز از هر كس افتا ها دلدر چنان رعب جماعت بابي 

  ».نمود ميتأني ادا  بي
  

تر به مدت چهارده سال  العابدين خان، پيش اصغر خان، برادر بزرگ حاج زين اين علي
، كـه  در منـابع بهـائي   ريزي سيد ابراهيم نيهاي منتشر شده  در يادداشت. ريز بود كلانتر ني
و تعداد اوباش گردآمـده در   شدهذكر » لعه خواجهق«دستكاري شده، نام قلعه فوق احتمالاً 
  ٢٣٣.شده استنفر ذكر  ٢٠٠الي  ١٨٠ سيد يحييپيرامون 
 نـوري  الملـك  شجاعمهرعلي خان الدوله، والي جديد فارس،  نصرتفاجعه، پي اين در 

، سـركرده سـواران شـيراز، را بـه همـراه مصـطفي قلـي خـان         )خاندان شجاع نورينياي (
العابـدين خـان،    ها به نيروهايي كه حاج زين آن. ريز كرد لو، راهي نياعتمادالسلطنه قراگوز

انقـلاب مشـروطه و جهـاد مجتهـد     در دوران همانان كه بعـدها،  (ويژه از مردم كوهستان  به
، فراهم آورده بود، پيوسـتند و  )بودند شيخ زكريا نصيرالاسلام همراهان باوفا و فداكارلاري، 

در شيراز به دست وراث  ١٢٦٦شعبان  ١٨رابي در سيد يحيي دا .ريز پايان دادند به فتنه ني
شان، آقا سيد  دو پسر نوجوان او را، به احترام پدر بزرگ. اصغر خان شهيد قصاص شد علي

  ٢٣٤.سي نفر از بابيان را اعدام كردند. جعفر اصطهباناتي، بخشيدند و به دست او سپردند
خـان كلانتـر را طراحـي     العابـدين  زينج سه سال پس از اين واقعه، بابيان توطئه قتل حا

خـان در حمـام    العابـدين  زيـن حاج  زماني كه، .ق ١٢٦٩در روز پنجم عيد نوروز سال . كردند

  
 . ٣١٠-٣٠٩، صص ١ج لمعات الانوار، ريزي،  روحاني ني . ٢٣٣
 . ٣١٥، ص ١ج لمعات الانوار، ريزي در  ؛ سيد ابراهيم ني٧٩٤-٧٩٣، صص ١ج  فارسنامه،فسايي،  . ٢٣٤
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قاسم  نام بهسه پسرش و شاگرد بنايي  به همراهكربلايي محمد  نام بهعريان بود، دلاكي بابي 
تكـه  از ناحيه شكم و گـردن  فجيعي  او را به طرزو كارد بنايي بر سر او ريختند و با تيغ دلاكي 

  ٢٣٥.دو روز بعد به شهادت رسيد ريز نيكلانتر . پاره كردند
فـرخ خـان   ريـز در تيـول    العابـدين خـان عـرب، بلـوك نـي      پس از شهادت حاج زين

فرخ خان كاشي از دولتمردان وابسته به اسـتعمار بريتانيـا و   . قرار گرفت كاشاني الدوله امين
السلطنه  هاي حسام رغم رشادت ست كه اندكي بعد، بهدي بود؛ هموهاي زرسالار يهو كانون

و هـرات را از  ) .م ١٨٥٧./ ق ١٢٧٣(قرارداد ننگين پـاريس را امضـا كـرد    در جنگ هرات، 
ملقب .) ق ١٣٣٦-١٢٨٢( ميرزا مهدي خان غفاري كاشانيپسرش، ، بعدها. ايران جدا نمود

در حـوادث  مهـدي خـان وزيرهمـايون    ميـرزا   .بهائي شـد بابي و سپس  ،»وزيرهمايون«به 
 ،بـه محافـل سـرّي ماسـوني     شيخ ابراهيم زنجانيمشروطه، از جمله جلـب  ن سياسي دورا

   ٢٣٦.نقش مهمي ايفا كرد

  
 .٣١٨-٣١٧ريزي، همان مأخذ، صص  ؛ ني١٥٦٧-١٥٦٦، صص ٢ج فارسنامه، فسايي،  . ٢٣٥
، پيش از حكومت زنجان، به ديدار عباس افنـدي  .ق١٣٢٠ميرزا مهدي خان بابي بود و در حوالي  . ٢٣٦

او . كند اشاره مي، همسر دكتر گتسينگر، بات لوئيزا امورمحمدعلي فيضي به مكات. ي شدئرفت و بها
، به كمك برخي كارمندان وزارت همعروف فرانسشده  بهائييهودي در پاريس به همراه دريفوس، 

خارجه ايران، از جمله نظر آقاخان سفير ايران در پـاريس و ميـرزا اسـحاق خـان سـفير ايـران در       
اين ديدار با اعمال نفوذ و حمايت برخـي درباريـان    طبعاً. ندك آمريكا، با مظفرالدين شاه ملاقات مي

و  بهـائي شـخص محترمـي كـه    « :بوده است كه لوئيزا امور در نامه خود به يكي از آنها اشاره دارد
خوب است شما در هر حال بـراي زيـارت شـاه حاضـر     : خيلي مستقيم است آمدند و به من گفتند

خواهيد اعليحضرت شاه را زيارت نماييد  كنيد كه مي شويد، زيرا وقتي از حضرت صدارت خواهش
تصـور  « :نويسـد  فيضي در زيرنويس مـي  ».ايشان مضايقه نخواهند فرمود، لهذا بايد شما آماده باشيد

رود اين شخص محترمي كه ذكر شده است جناب ميـرزا مهـدي خـان غفـاري پسـر مرحـوم        مي
و در زمان مظفرالدين شاه به مقام وزارت پست الدوله كاشاني بوده كه وزيرهمايون لقب يافت  امين

مملكتي رسيد و با برادرش مختارالسلطنه هر دو به امـر مبـارك مـومن گرديدنـد و در ايـن سـفر       
نويسنده سفرنامه شاه و از همراهان بوده و زماني بعد هـر دو بـرادر بـه حضـور مبـارك حضـرت       

محمـدعلي  ( ».غ نفـوس مهمـه پرداختنـد   عبدالبهاء مشرف گشتند و با حالت انجذابي عجبي به تبلي
بديع، ص  ١٢٨، مؤسسه ملي مطبوعات امري، قحيات حضرت عبدالبهاء و حوادث دوره ميثافيضي، 

بـودن   بهـائي دربـاره  . پس از اين سفر بود كه وزيرهمايون به حكومت زنجان منصوب شـد ) ١٣٣
 .وزيرهمايون مستندات ديگر نيز در دست است
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فتحعلـي خـان   تـا زمـاني كـه    ريز  نيكارگزاران فرخ خان كاشي بر مباشران و استيلاي 
ريـز بـه وي اعطـا     ني العابدين خان، به سن رشد رسيد و كلانتري ، پسر حاج زينريزي ني

  . ريز استوار شده بود گري در ني هاي بهائي در اين دوران، پايه ٢٣٧.شد، تداوم يافت
و با توجه به رابطه نزديك او  استعماري هاي كانونبا توجه به پيوندهاي فرخ خان كاشي با 

توسعه  گري بابيريز  با خاندان قوام شيرازي، در دوران استيلاي مباشران و كارگزاران او بر ني
، كه پس از انشعاب در فرقه بابي مانند ساير بابيان ريز ني، بابيان ها سالطي اين . يافتفراوان 
شدند، به چنان اقتداري دست يافتند كه در زمان انقلاب مشروطه مجتهـد   بهائي عموماًفارس 

  . لاري را مجبور به سركوب ايشان كرد
ريـز بـه دسـت داده     مفصل از بهائيان نيشرحي تاريخ ظهورالحق در  فاضل مازندراني

ت و تعلـق ايمـاني   منات شده، در حميؤو ممؤمنين ريز اجتماع و مركزي مهم از  و در ني«: است
و تعرض و هجوم مسلمانان كه نيز از متقـدمين   ...كه از اسلاف به ميراث بردند، شهرت يافتند

   ».خود ميراث داشتند مستمر بود
، به ادعـاي مأخـذ   .)ق ١٣٢٧(ريز  بهائيان نينصيرالاسلام با  جهاد شيخ زكريادر جريان 

پيونـدهاي  ايل عرب فـارس بـه دليـل    . ق ١٣٣٩در سال . فوق، هيجده نفر به قتل رسيدند
شـوريدند و حـاكم و   ايـن خطـه عليـه او    بهائيـان  ريز، با  الحكومه ني ، نايبمنصورالسلطنه

 ،زير يدر ن يزديخ محمد واعظ يش. ق ١٣٤٥در محرم . مسلحانه با ايشان جنگيدندبهائيان 
سركرده تحركات . سخن گفتان يه بهائيدر منبر عل ،الاسلاممؤيدعه و يرالشرينص يكتحر به

الاسـلام و بـرادرش    د داوود و حشـمت يبن س ـ يد عليس ،ن زمانيدر اريز  عليه بهائيان ني
 ـبهائ ».و بردنـد  ردنـد كا آنچه خواستند يركخ زيره شيدر فتنه شه«ه كد ابوتراب بودند يس ان ي
خ محمـد و  يز آمد و ش ـير يان به نياز نظام يردند و قشونكراز استمداد يز از محفل شير ين

   .ردكرا حبس  »نيمفسد«از  يبرخ
ريـز بـود و بـا عبـاس      از سران بهائيـان نـي  .) ق ١٣١٥متوفي ( ريزي نيملا محمدشفيع 
متـوفي  ( ريـزي  اعـظ نـي  مـلا احمـدعلي و  . او نيـاي خانـداني اسـت   . افندي رابطه داشت

 ـبـه تبل عباس افنـدي  به دستور . ق ١٣١٧در سال .) ق ١٣٢٠ رمـان و  كغ در رفسـنجان و  ي
  . او نيز نياي خانداني بهائي است. پرداخت رهيجهرم و سروستان و غ

از .) ق ١٣٣٠هر دو متوفي ( كربلايي حسين اصطهباناتيو  فروش   محمدحسن سقط حاج
 .از آنـان نيـز دو خانـدان بهـائي برجاسـت     . و مرتبط با عكا ريز بودند بهائيان سرشناس ني

  
 . ١٥٦٧ص ، ٢ج فارسنامه، فسايي،  . ٢٣٧
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    ٢٣٨.است يزير ين يركملاحسن لب شاز تبار  زير ين خاندان شهيدپورگفتم كه 
بهائيـان در سـاير   ريـز،   علاوه بر شهر شيراز و سه مركز مهم فوق، آباده و سروستان و ني

سنجان، ابرقو، داراب، زرقـان،  مناطق فارس نيز كم و بيش پراكنده بودند؛ در جهرم، فسا، ار
  . مرودشت و غيره

حـاج ابـراهيم خـان كلانتـر و     اقتدار و اصلي  اوليهمركز  و نواحي مجاور آنبلوك مرودشت 
در اين از اينرو،  .بودخيز ايشان  و بخش مهمي از روستاهاي اين خطه املاك حاصلخاندانش 

در روسـتاي  . شـدند سپس بهـائي   بابي وطقه تعدادي از مالكين و متنفذين و كدخدايان من
كربلايي آقا محمد كلانتر و پسرانش آقا بزرگ و آقـا كوچـك و محسـن خـان؛ در      فيروزي

ميرزا مهدي خان، آقا محمـود كلانتـر، مـلا ابوالقاسـم، كربلايـي غلامرضـا، ميـرزا         آباد فتح
حسن؛ ماندني، ميرزا عبدالرحيم، ميرزا هادي، ملا محمد صادق، ملا محمدتقي، ملا محمد

بند اسد خان ضابط و علي خان پسرش؛ در  كوشكاكبر منشي؛ در  ميرزا علي آباد حاجيدر 
حاج ملا كاظم كلانتر و  نصرآباد رامجردمحمدهاشم خان كلانتر و خان آقا پسرش؛ در  امير

   ٢٣٩.كربلايي آزاد خان و سهراب خان فاروقملا محمدحسن پسرش؛ در 
و كلانتران و متنفذان از همه در مرودشت و حوالي آن  ئيبهابينيم، پيروان فرقه  مي كه چنان

، بـرخلاف بهائيـان   وتمنـد ثرملاك و  اين بهائيان. اند منصوب خاندان قوام شيرازيكدخدايان 
ايـن خطـه بـه    بـراي   گري بهائي چه آنبودند و  گري بهائيبه جدي تقيد روستايي فقير، فاقد 

  . بودي فوق ها خاندانپسين  هاي نسلدر اخلاقي  و بياعتقادي ديني  بيارمغان آورد 
تعدادي بهائي برجسته پديـد  ، و از مراكز نفوذ خاندان قوام ، در نزديكي شيراززرقاندر 
اسـماعيل، كربلايـي   حاج جمشيد كلانتر، كربلايي حاجي بابا، ملا عباس، مشهدي . آمدند
، يعبـداالله فاضـل زرقـان    ملا ٢٤٠.از بابيان و بهائيان اوليه زرقان بودندو كربلايي حسن  علي

 ـ، ميرزا جلال زرقانيرزا عبدالاحد بن ميم  ـو بـرادرش م  يرزا محمـود زرقـان  ي رزا احمـد از  ي
از نسـل حـاج مـلا عبـداالله      زاده بديع فاضلو ي بكاي هاي خاندان. بودند ين فعال بهائيمبلغ
 »واعظ«عر ب و شاعر بود و در شياد حاج ملا عبداالله زرقاني .است» اءكب«معروف به  يزرقان

، پسر ديگر حاج ميرزا جلال. پسرش، شيخ محمد بديع، از وعاظ شيراز بود. ردك يتخلص م

  
 .٥١٦همين كتاب، ص ؛ ٥٨١-٥٧٦، صص ١، ق ٨ج ، ظهورالحقتاريخ  . ٢٣٨
 . ٩٠٩، ص ٦، ج تاريخ ظهورالحق . ٢٣٩
 . ٩١٣، ص ٦، ج تاريخ ظهورالحق . ٢٤٠
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ميـرزا  . ق ١٣٠٣در سـال   ».مال داشـت كبه حد  يقيحسن صوت و علم موس« ملا عبداالله،
الحكومه يـزد   السلطان نايب از طرف مسعود ميرزا ظل) زرقاني(الملك شيرازي  محمد معدل

 ـاز بهائنوشته منابع بهائي، ميـرزا جـلال    به. را با خود به اين خطه برد شد و ميرزا جلال ان ي
ب شـد و مطـب   ي ـسپس به تهران رفت و در بازگشت بـه زرقـان طب  . كرد يت ميزد حماي

نوشـته بامـداد، معـدل     بـه  ٢٤١.ار معروف شديبس. رفت يمنبر هم م .به راه انداخت يپررونق
ز ظلم او حدود دويست خانوار يزدي بـه بمبئـي   تر حاكم يزد نبود و ا الملك يك سال بيش

 يبهائ، مبلغ و شاعر بهائي اهل فروشان سده آباده، يناسرا  ميرزا محمود زرقاني ٢٤٢.گريختند
پـس از بازگشـت   . غ مشغول بوديدر هندوستان به تبلها  سال. او خود مبلغي فعال شد. كرد
در ، در مسـير سـفر بـه عكـا،     .ش ١٣٠٦مهـر   ١٨رد و در كران با نواده سمندر ازدواج يبه ا

 ياز آثـار او سـفرنامه دوجلـد   . ه رشـت مـدفون شـد   يريدر قبرستان مدو رشت درگذشت 
   ٢٤٣.ه در هند چاپ شدهكاست الآثار  عيبداموسوم به 

نيز مركز اجتماعي مهم از اهل بهاء شمرده شد كه غالباً از بقيه السـيف و   اصطهبانات«
ين بلوك يكي ديگر از اعضاي خاندان آقا سـيد جعفـر   در ا ٢٤٤».بازماندگان متقدمين بودند

وسف خان لسـان حضـور   يرزا يم: هاي شاخص بهائي بود از چهره) كشفي(مجتهد دارابي 
بـود و آقـا   ، دخترزاده آقا سـيد جعفـر   يل تاجر لاريمحمد اسماع يبن حاج يشفكد يوح

. بـه دنيـا آمـد    .ق ١٢٨١ميرزا يوسف خان لسان حضور در سـال  . اش االله دائي سيد ريحان
زبان انگليسي آموخت و در تهران معلم مدرسه جديدالتأسـيس مبلغـين آمريكـايي شـد و     

بـه كردسـتان رفـت و در تكيـه سـيد طـه       . ق ١٣١٣در . سپس معلم كالج آمريكايي اروميه
از اروميه به . ق ١٣٤٠در حوالي . به عكا رفت. ق ١٣٢٢در سال . كرد نقشبندي تدريس مي

  ٢٤٥.ها بود عد در قزوين مقيم شد و در دستگاه آمريكاييب. تهران بازگشت
كه از غرب به بوانات و از جنوب به  ،در مرز كرمان ،فارس بلوك بزرگي بود درمروست 

ملـك خاصـه ميـرزا    نام داشت كه  مركز اين بلوك روستاي مروست. شد ميريز محدود  ني
  

 ـ٣ ، جه شعراي بهائيتذكر . ٢٤١  ـ١، ق ٨ج ، ظهورالحـق تـاريخ   ؛١٤٤-١٤٣ ص، ص ؛ ٥٦٧-٥٦٤ ص، ص
، صـص  ١، ج فـارس  سرايان سخندانشمندان و آدميت،  زاده ركن؛ ٨٥٥، ص ٢، ق ٨، ج مأخذهمان 

٤٤٥-٤٤٤ . 
 .١٩٠، ص ٦ج شرح حال رجال ايران، بامداد،  . ٢٤٢
 .٢٢٣، ص امكنه حدود و احيگنجاشراق خاوري،  . ٢٤٣
 . ٨٨٥، ص ٦ج تاريخ ظهورالحق،  . ٢٤٤
 .٥٦٩-٥٦٦، صص ١، ق ٨ج همان مأخذ،  . ٢٤٥
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در سال  ٢٤٦.ضدبهائي در يزد هاي محمود افنان بود و پناهگاه مبلغين بهائي در زمان شورش
  . كه بخشي از آن بهائي بودند نفر گزارش شده ٢٥٤٢روستاي مروست سكنه . ش ١٣٢٩

نـام  » بيان« ٢٤٧.نيز ملك خاندان افنان بودفيروزآباد در بلوك قيروكارزين  كارزينروستاي 
  . نفر ذكر شده ٦٨٢. ش ١٣٢٩سكنه اين روستا در سال . بهائي روستاي كارزين است

در  ٢٤٨.خاندان افنان بود كاز املا  نيز بوانات فارسدر بلوك  )انكطوط( طوطكاي روست
  . نفر بود ١٢٥ن روستا ينه اكتعداد س. ش ١٣٢٩سال 

طور سنتي تحت نفوذ قواميان نبود گاه يكي چند خـانوار بهـائي    حتي در مناطقي كه به
و حتي توانستند يكي از . نمهاجر يا بومي استقرار داشتند چون فيروزآباد و برازجان و كازرو

مجتهد لاري عليه اسـتعمار  . ق ١٣٣٦سردار جهاد  ٢٤٩،ناصر ديوان كازرونياعضاي خانواده 
   ٢٥٠.در آبادان درگذشت ١٣٤٦اين فرد در اسفند . گري جذب كنند بريتانيا، را به بهائي

، كـه  )در تهـران . ش ١٣١٤متـوفي  (، شيخ محمد ابراهيم فاضـل شـيرازي   برازجاندر 
او نيـاي  . در محضر آخوند خراساني تلمذ كرد، به يكي از مبلغين بهـائي بـدل شـد   مدتي 

  
 .١٨، ص ٣ ، جشعراي بهائي تذكره . ٢٤٦
 . ٣٣٦، ص ٥، ج مصابيح هدايت . ٢٤٧
 . ٣٤٤ص همان مأخذ،  . ٢٤٨
پسر خواجه حسنعلي خود و نياكـانش  ) در كازرون. ش ١٣١٤متوفي (عبداالله اميرعضدي  خواجه . ٢٤٩

قدم فارس است كه  ناصر ديوان از خوانين و بزرگان ثابت«بامداد،  نوشته به. كلانتران كازرون بودند
 براي دفاع از وطن خود در مقابل بيگانگان هميشه آماده و مهيا بوده و مكرر براي دفاع از وطن بـا 

ها در  نيز، كه انگليس اولالملل  در جنگ بين... بيگانگان نبرد كرده و آنان را تار و مار نموده است
شيخ حسين خان چاه كوتـاهي، زائـر خضـر    [ها  قمري بوشهر را اشغال كردند، تنگستاني ١٣٣٣سال 

وله سـردار  الد ، ناصر ديوان كازروني و بعد هم اسمعيل خان صولت]علي دلواري خان اهرمي و رئيس
هـا و   عشاير رئيس ايل قشقائي برضد آنان قيام كردند و با سختي و از جان گذشـتگي بـا انگلـيس   

هر چند كه از هستي ساقط شدند و دار و ندار آنان به بـاد فنـا   . موافقين آنان داخل به نبرد گرديدند
و زندان قصر  رفت و به استثناي ناصر ديوان كه به مرگ خدايي درگذشت ديگران در ميدان جنگ

معذلك افتخار بزرگي نصيب دلاوران مذكور گرديـد و  . االله عليهم اجمعين.تهران كشته شدند
پرستي و سلحشوري ايراني نمرده و در موقع لزوم در راه وطن خود از جان  نشان دادند كه روح وطن

عنـوان قهرمانـان    ان را بهافرادي كه نام آنان برده شد بايد آن. كند و دريغ ندارد نظر مي و مال صرف
 )١٤٩-١٤٨، صص ٦، ج شرح حال رجال ايرانبامداد، (» .ياد كرد و نام برد ملّي

 .٥٢٠، ص ١٣٤٧مهر  -وريشهر، ٧-٦، شماره ٤٧، سال ياخبار امر . ٢٥٠
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، از بهائيان قديمي .)ش ١٣٣٩متوفي ( عبدالحسين رضواني ٢٥١.است خاندان فاضل شيرازي
 ٢٥٢.هـا در چـاه كوتـاه، ليبـه و ده كهنـه برازجـان زيسـت        برازجان بود و براي تبليـغ سـال  

و .) ش ١٣٤٣متـوفي  ( ملا حسـين جـابري   ٢٥٣.تاز همين خاندان اس محمدحسين رضواني
   ٢٥٤.از بهائيان خورموج و برازجان بودند عبداالله جابري

ويـژه در دولـت    اقتدار بهائيان در دستگاه اداري فـارس در دوران حكومـت پهلـوي، بـه    
داراي محفـل   ١٣٥٢نيز در سال  زاخردروستايي چون حتي اميرعباس هويدا، سبب شد كه 

   ٢٥٥.روحاني شود
بلغان بهائي تا پايان سلطنت پهلوي فعال بودنـد و بـه دسـتور مركزيـت سـازمان      اين م

اي ديگر، در ايران يـا در خـارج از ايـران،     متمركز و مقتدر بهائي گاه ساليان مديد به منطقه
او در اجـراي  . ، اهل زرقان فارس، استشرفي مرتضي قائديك نمونه، . كردند مهاجرت مي

) ١٣٤٤فـروردين   ٣١(ساكن شد و تا پايان عمـر   بنداميردر  نقشه ده ساله گسترش بهائيت
  ٢٥٦.به مدت ده سال ساكن بندامير بود

  
هاي خاندان گسترده قوام شيرازي بودند و در  مورد توجه و اعتماد خاص همه شاخهبهائيان 

شـان را   اصب مهمي چون دبيري و پيشكاري و مباشري و كدخـدايي امـلاك  مندستگاه ايشان 
هاي  و خاندانفراوان  شانست كه شمارها قوامي بهائيعمله و اكره و خدمه  به جزاين . داشتند

برخي و  ،ن قوام و حكومت آنان بر فارساقتدار خاندا به دليل. بر جا مانده از ايشان بسيار است
پيشـكاران و منشـيان و   نقاط ديگر ايران از جمله توليت آستان قدس رضوي در ادوار مختلف، 

 ـ متنفـذي  ثروتمنـد و  بسـيار  هـاي   خـود بنيانگـذاران خانـدان   خانـدان  كارگزاران اين  . دندش
  . اند گونه ايناز  دهقان و قربانانصاري و  هاي خاندان

  
 گنجينه حدود و احكام،، يد اشراق خاوريعبدالحم ؛٥٧٢-٥٦٩، صص ١، ق ٨ج ، ظهورالحقتاريخ  . ٢٥١

 . ٢٠٤، ص يعبد ١٢٨، يات امرمطبوع يمؤسسه ملّ: تهران
 .٧٩٦، ص ١٣٣٩اسفند  -بهمن، ١٢-١١، شماره ٣٩، سال ياخبار امر . ٢٥٢
 .٣٥٧، ص ٢ ، جهدايت مصابيح . ٢٥٣
، ١، شـماره  ٤٤، سـال  اخبار امري؛ ٤١٥، ص ١٣٣٩آبان  -مهر، ٨-٧، شماره ٣٩، سال اخبار امري . ٢٥٤

 .٦٦، ص ١٣٤٤ين فرورد
 ـا يشاورز از اعضاك يعلبود و  يمحفل روحان يزاخرد فارس دارا يروستا . ٢٥٥ اخبـار  ( .ن محفـل ي

 ) ١٦٦، ص ١٣٥٢خرداد  ١٥، ٥، شماره ٥٢سال ، يامر
 .٢٥٠، ص ١٣٤٤تير ، ٤، شماره ٤٤، سال اخبار امري . ٢٥٦
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و عامـل برخـي   از پيشـكاران قدرتمنـد قـوام     ،يكـوار  معتمـدديوان ميرزا حسين خـان  
نوشـته   به ٢٥٧.هاي سياسي و تحركات نظامي اين خاندان، از سران بهائي فارس بود دسيسه

حضـرت  كه خود از خويشـان و مـدافعان خانـدان قـوام اسـت، معتمـدديوان       احمد پژوه، 
ميـرزا ابـراهيم   حـاج  . نمود نيز اهانت مير امامان يو به سا كرد يرا مسخره م) عج(حجت 

بـه كفـر و الحـاد معتمـدديوان فتـوا داد و      مجتهد محلاتي، پس از اطلاع دقيق از اين امر، 
معتمدديوان، به تلافي، يكي از اراذل . ديوار بازار و مساجد نصب كردند فتواي او را بر در و

اي دال بر  از طايفه ده بزرگي، واداشت كه اعلاميه اكبر خردلنام  معروف شيراز را، جواني به
كاري معتمدديوان بر شيرازيان، كـه   اين زشت«. كفر و الحاد مجتهد محلاتي در شهر بپراكند

اند، بسيار گـران   كرده تقواي آقا ايمان داشته و از فرمان او سرپيچي نميهمه به مقام اجتهاد و 
   ٢٥٨».خشمگين ساخته بود معتمدديوانآمده و مردم را به 

./ ق ١٣٠٨الثـاني   غلامعلي خان نواب در جمادي. فردي فاسق و ظالم بود معتمدديوان
    : دهد گزارش مي. م ١٨٩١ژانويه 

اين "سختي به حكومت شده كه  از جانب اعليحضرت همايوني تلگراف«
و غيره از دست مشاراليه ] ايل عرب فارس[حسين خان كواري كيست كه اعراب 

: جواب دادندحكومت هم  ".شاكي هستند؟ البته او را تأديب و سياست نمائيد
اند استدعا دارم اسامي  الملك است، آن اشخاصي كه شاكي شده منشي قوام"

     ٢٥٩»".يدگي شودها را مرقوم فرمايند كه رس آن
  . و ماجراي قتل او باز هم سخن خواهم گفتمعتمدديوان كواري  جناياتدرباره 

  
و االله خـان   ، پيشكار محمدرضا خان و حبيـب خاندان دهقان، نياي باقر خانمحمدميرزا 

هـا و   در جنـگ  الملك قواماين سه الملك، از سران بهائيان فارس و عامل  قوامابراهيم خان 
مأمور سـركوب  . م ١٩٠٣ژوئن ./ ق ١٣٢١الاول  براي نمونه، در ربيع. رگ بودهاي بز سركوب

با سرباز و سـوار  «الحكومه لارستان، شد و در رأس قشون مفصلي  حاج عليقلي خان، نايب

  
 . ٥٧٤، ص ١، ق ٨ج تاريخ ظهورالحق،  . ٢٥٧
ترجمه و حواشي احمـد پـژوه، چـاپ    انقلاب ايران، ادوارد براون، : هاي احمد پژوه در يادداشت . ٢٥٨

 . ٥٥٧، ص ١٣٣٨ن معرفت، دوم، كانو
 .٣٧٢، ص وقايع اتفاقيه . ٢٥٩
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عليقلي خان لاري در قلعه گراش پناه گرفت و ميرزا محمـدباقر  . به لارستان رفت» و توپ
انـد كـه مـا     تجار لاري تلگرافات زياد به تهران كـرده «. خان دهقان قلعه لار را تصرف كرد

كـه   خواهيم و به ما كمال مهرباني و محبت را دارد، محض ايـن  حاجي عليقلي خان را مي
 ٢٦٠».خواهد او و ما را تمام نمايد الملك به مشاراليه بد است مي قوام

  
بـرادر  . است.) ق ١٣٢٠متوفي ( حاج ابوالحسن بزاز شيرازيدومين پسر ميرزا محمدباقر 

حـاج  زن . نـام داشـت   ميـرزا محمـدعلي خـان   فارس بـود،  از سران بهائي كه او نيز ارشد، 
شيخ ابوتراب همان . ، امام جمعه شيراز، بودشيخ ابوتراباز خويشان نزديك  ابوالحسن بزاز
، حـاكم  اي حسين خان مقدم مراغـه محمد باب، در پي دستگيري، به دستور  است كه علي

پـس از  . دسـت و پـايش را بوسـيد و نـزدش توبـه كـرد      سجدش حاضر شد، در مفارس، 
، وزير فـارس، بـه   حاج ميرزا ابوالحسن خان مشيرالملكها، طبق فهرستي كه  دستگيري بابي

، والي فارس، داده بود، حاج ابوالحسـن بـزاز نيـز دسـتگير     السلطنه حسامسلطان مراد ميرزا 
بـزرگ  گرداننده فرقه بابي در جنـوب كـه از تجـار     ،آقا ميرزا آقا افنانزن او، به دستور . شد

در نتيجـه، بـا   . شـد » متشـبث «به شيخ ابـوتراب  براي نجات شوهرش  بوشهر و بمبئي بود،
به . وساطت امام جمعه حاج ابوالحسن بزاز رهايي يافت و چند ماهي در خرامه به سر برد

تدريج از مواضع  وتراب بهزن حاج ابوالحسن بزاز، شيخ اباين خويشاوندي و اقدامات دليل 
بـين مـردم از   «جا رسيد كه در منزل خـود   ضد بابي خود دست كشيد و كارش بدانشديد 

امـام   شيخ يحيـي  ٢٦١.گفت حاج ابوالحسن بزاز سخن مي» اخلاق و ديانت و سلامت نفس
، امام جمعـه  الشريعه معينپس از شيخ يحيي پسرش، . جمعه پسر اين شيخ ابوتراب است

  . ين زن مادر ميرزا محمدعلي خان و ميرزا محمدباقر خان دهقان استا. شيراز شد
و به دفعـات بـراي ديـدن عبـاس     ا. شدميرزا محمدباقر دهقان بسيار مقتدر و ثروتمند  

ميـرزا  و  ميرزا عبدالحسـين خـان  پسران ميرزا محمدباقر، . افندي به فلسطين و آمريكا رفت
تصوير آنـان در كـودكي، بـه     ٢٦٢.س و ايران بودند، از سران بهائيان فارعبدالعلي خان دهقان

   ٢٦٣.استدر فرقه بهائي ايشان رفيع همراه شوقي افندي، گوياي جايگاه 

  
 . ٧٠٩ص همان مأخذ،  . ٢٦٠
 . ٢١٦-٢١٣صص نسخه خطي،  تاريخ امري شيراز،االله افنان،  حبيب . ٢٦١
 .٥٦٣-٥٦٢، صص ١، ق ٨، ج تاريخ ظهورالحق . ٢٦٢
 . ٤٨٢همين كتاب، ص  . ٢٦٣
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. شناس آباده، خويشاوند نزديك بود، بهائيان سرداناو  آگاههاي  خاندان قربان با خانواده
   .اند و شوهرش، دكتر حبيب آگاه، از اين دو خانواده دكتر ميمنت دانا

، در كنار عزيزاالله خـان قـوامي و ايـرج    عبدالحسين دهقان ،دهه پاياني سلطنت پهلويدر 
و متمـول  يكـي از سـه    به عنـوان ، )در شمال شرقي شهر شيراز كفتركاراضي مالك (مهرزاد 

مالك روستاي كشن و اراضـي فـراوان ديگـر در    دهقان . شد ميشيراز شناخته دار بزرگ  زمين
 اش خانه مسكوني. ز، از جمله در كوه باباكوهي و دروازه قرآن، بودمحدوده و پيرامون شهر شيرا

در اختيـار  واقع بود كه اكنـون  ) روبروي ساختمان استانداري(فلكه ستاد در ضلع شمال شرقي 
از سـران  اي  آبادهقربان، پسر حاج عليخان  ذبيحدر جنب آن خانه دكتر . سپاه پاسداران است

  . دفتر امام جمعه شيراز است اكنون  فارس، قرار داشت كه بهائيفرقه 
رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه پهلوي و رئـيس  (قربان  ذبيحعبدالحسين دهقان و دكتر 

 دكتر لطفعلي صورتگر .بودندو دوست نزديك بلندپايه ايران  هاي ماسوناز ) بيمارستان نمازي
، اولـين  )در آباده. ش ١٢٨٤متولد (دكتر ذبيح قربان . بودو دوست اين دو نيز ماسون بلندپايه 

در آمريكا فوت كرد و ماسون بلندپايـه   ١٣٨٥تير / ٢٠٠٧ژوئن  ٢٣رئيس دانشگاه شيراز، در 
آخرين رئيس دانشگاه پهلوي در زمان شاه، در سـوگ او يادداشـتي    -ديگر، دكتر فرهنگ مهر

   ٢٦٤.نمودمنتشر 
ر با او و همسرش در بـاغ  يك با. الحسين دهقان دو بار ديدار كردممن در زمان شاه با عبد

. فلكه ستادواقع در و بار دوم در دفتر كارش در خانه ) بلوار اميركبير فعلي(كشن جنت روستاي 
يقطين، نماينده دهقان در امور اداري، و محمد خان، كدخداي روستاي كشن و نماينده دهقان، 

. ان سياسي آزاد شده بـودم با اتمام دوره محكوميت، از زند. بود ١٣٥٤تابستان . را بارها ديدم
ارثيه باقيمانده هدف از اين ديدارها، فروش . در دانشگاه تهران قبول شده و به پول نياز داشتم

بـه  حاج سردار شاهين، دهقان، با واسطه  بود و) كوهمره سرخي(و ده سرو  در ماصرمام  پدري
ش گ مهر را در زمان سفرفرهن. ابراز تمايل كرد ولي معلوم نيست به چه دليل نخريدخريد آن 

اسـناد  . ديدم، )١٣٧٥( كنگره جهاني زرتشتيان در تهرانششمين به تهران، براي شركت در 
نشانش ماسوني او در مركز اسناد بنياد مستضعفان و جانبازان را خانوادگي و شخصي و مدارك 

فرهنگ » .ريدداتصور نادرستي شناسيد و از آن  شما فراماسونري را نمي«: خنديد و گفت. دادم
  . شاپور ريپورتر است مهر از دوستان نزديك سر

  
 :در آدرس زير» به يادبود شادروان دكتر ذبيح قربان«دكتر فرهنگ مهر،  . ٢٦٤

http://shirazuniversity.org/announcements/anns11080806_fa.htm 
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لژهـاي ماسـوني ايـران     تـرين  مهمو  ترين كهنلژ شيراز، وابسته به گراندلژ اسكاتلند، از 
در لـژ روشـنايي   . شد تأسيسدر شيراز  »ايراندر   لژ روشنائي«تداوم  به عنواناين لژ . است

علاوه بر نظاميان انگليسي، سـه  . شيراز ايجاد كردند در. م ١٩١٩در سال  ها انگليسيايران را 
و سـرهنگ حسـينعلي    و مارتيروس سركيس) خان فرخ( السلطنه ارفعايراني، امير مظفر خان 

بودنـد، در  .) آر. پي. اس(» پليس جنوب ايران«نامجو، كه در آن زمان افسران قشون انگليسي 
   ٢٦٥.اين لژ عضويت داشتند

احمـد  اواخر قاجاريه و معلـم خصوصـي    نام خوش، رجل خان ملك ساساني نوشته به
از يهوديان كاشان بود  مظفر خان فرخبود، فرد بسيار مطلع و معتبري از نظر سياسي كه  شاه

 بـه عنـوان  . لقـب داد » السلطنه ارفع«به خود رفيع نام داشت و . و در جواني به آمريكا رفت
السـلطنه   لك پدر و مادر يهودي ارفـع خان م. مترجم انگليسي در نظميه مشغول به كار شد

زماني كه لوكفر، يهـودي   ٢٦٦.ديده بودشان كند، تصادفاً  كرد پنهان ميسعي به شدت را، كه 

  
؛ ١، ج ٤١٧٠٤٢، پرونـده  ٢٩/٢/١٣٣٩گزارش ساواك فارس و بنادر به مديريت كل اداره سـوم،   . ٢٦٥

 . ٤-٣، صص ٩٦، سند ٤١٧٠٤٢نده ، پرو١٣٤٧اسفند  ٢٢فراماسونري در فارس، : سند ساواك
 ـرزا طـاهر تبر يپسر ماختر، ن خان يحسجهاني،  اولدر زمان جنگ  . ٢٦٦  اختـر ر روزنامـه  يمـد  يزي

بلژيك، مأمور تشكيل يك قشون پانزده  السلطنه نايباز سوي مارشال فن درگلتز آلماني،  ،استانبول
جاسوسه زيباي بلژيكي وارد ايـران  يك  به همراهاختر، كه ساكن لاهه بود، . هزار نفره در ايران شد

ايجاد كرد كه يكي از اعضاي آن خان ملك ساساني بود » درفش كاويان« نام بهشد و انجمني سرّي 
سوادكوهي، برخي عوامـل نفـوذي    مؤيدو در آن علاوه بر خان ملك ساساني و اسماعيل خان امير 

كفـش، نيـز    زريـن  اصـغر  علـي و ) خمظفر خـان فـر  ( السلطنه ارفع، مانند بريتانياسرويس اطلاعاتي 
در يكي از جلسـات ايـن انجمـن، در وسـط غـذا پيشـخدمت چيـزي در گـوش         . عضويت داشتند

ها از سر  همه مهمان«. او بيرون رفت و كمي بعد صداي غوغا و دشنام شنيده شد. گفت السلطنه ارفع
دسـت   به يفسار الاغدام اكه هر كم يردكرا مشاهده  يهوديمرد  يكزن و  يك. ميديرون دويز بيم

 ـ  يها ه چارهيآن ب. زد يم كتكداد و  يها را فحش م آن السلطنه داشتند و ارفع ردنـد و  ك يالتمـاس م
نطور رفتـار  يه با پدر و مادر اكد يآ ينزن، خدا را خوش نم يپسر جان، سر حضرت موس: گفتند يم
 ـيا آمديكه تو از آمركدم ياشان شنكدر . ينك   م،يديت بـه تهـران رسـان   ، خودمان را با هزار زحم

 ـ السلطنه زدند ارفع يها م ل حرفين قبيها از ا هر چه آن. ميدنت را داشتيد يها آرزو سال فحـش   يه
، شـماره  ١٣، سـال  هايخواندن( ».ها را بزنند ه آنكرد ك يمهمانخانه امر م يها شخدمتيداد و به پ يم

از نژادهاي مشكوك « كفش زرينني، خان ملك ساسا نوشته به) ١٩، ص ١٣٣٢مرداد  ٢٧شنبه  ، سه٩٥
. كفـش  تبار بودن زريـن  است به يهودي اي اشارهاين ) ٢٠، ص مأخذهمان . (بود» ساكن كردستان

) سوريه(حسين اختر را به اتهام جاسوسي براي انگليس در بيرون دروازه شهر حلب  ها آلمانيبعدها، 
← 
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را مفتش كل ماليه كرمان كـرد و از آنجـا بـه     السلطنه ارفعرئيس ماليه كرمان شد، بلژيكي، 
تغييـر داد و   »فرالـدين مظ«بـه   »رفيـع «در شيراز نام كوچـك خـود را از   . شيراز انتقالش داد

بـا   ٢٦٧.)آر. پـي . اس(پليس جنوب ايران با تشـكيل  . متولد شيراز استشيرازي و مدعي شد 
در ايـن  . آن شد )جاسوسي(مسئول شعبه اطلاعات درجه سرهنگي در اين قشون پذيرفته و 

. دالسـلطنه بـو   اين زن دوم ارفع. ، ازدواج كردحكمت اصغر علي، خواهر السلطنه فروغزمان با 
بـا فـروغ    وصـلت حاصـل  .) الدوله تفرشي بود كه طـلاق گرفـت   همسر اولش دختر مكرم(

   ٢٦٨.است كه در آمريكا سكونت داردبه طلاق انجاميد، دختري اين نيز ، كه حكمت
بـه   آن پيوسـتن برخـي افسـران   و » پليس جنوب«قشون پس از پايان كار السلطنه،  ارفع

نـام  بـا  او، كه اينـك   .به تهران رفت ٢٦٩،همت االله سيفو  حسينعلي نامجو، مانند ارتش ايران
زبـان  استاد  به عنوانآغاز تأسيس دانشگاه تهران از شد،  شناخته مي» خان فرخ«خانوادگي 
در . رتبه ده دانشياري داشـت  ١٣٣٢در سال . به تدريس پرداختدر اين دانشگاه انگليسي 

امي براي تحصيل در اروپا را اصغر حكمت وزير فرهنگ بود، دانشجويان اعز زماني كه علي
اسـناد سـاواك نوشـته خـان ملـك ساسـاني دال        ٢٧٠.كـرد  با نظر خان فـرخ انتخـاب مـي   

   ٢٧١.دهد بودن خان فرخ را مورد تأييد قرار مي
و تفنگچيان ايل عـرب  ، در رأس قشون نظامي سرهنگ حسينعلي نامجو در زمان رضا شاه

همسر شيباني بي  و عموي آغا بي در خانباز خان عرببرا(به سركردگي محمدعلي خان شيباني 

  
← 

 )٢١، ص مأخذهمان . (دار زدند
267.  South Persian Rifles (SPR) تفنگداران جنوب ايران 

) ١٣١٤متـوفي  (، بـا مشـارالدوله حكمـت    السـلطنه  ارفعحكمت، پس از جدايي از  السلطنه فروغ . ٢٦٨
وي در سنين بالا به تحصيل پرداخـت و مـدرك   . ازدواج كرد كه مدتي وزير پست و تلگراف بود

م، سـاكن  با دخترش، نسرين، و سه پسـرش، پرويـز و بهمـن و بهـرا     ١٣٣٠در دهه . دكترا گرفت
: تهـران اصغر حكمت شيرازي،  عليمنصور رستگار فسايي، . (چند سال پيش فوت كرد. آمريكا بود

 )١٩، ص ١٣٨٥طرح نو، 
همـت   االله سيفسرلشكر . نامجو در درجه سرهنگي و همت در درجه سرلشكري بازنشسته شدند . ٢٦٩

بـق يكـي از اسـناد    ط. مدتي استاندار و شهردار و چهره متنفـذ فـارس بـود    ١٣٤٩تا زمان فوت در 
 . ماسوني نامجو اطلاعاتي داده است هاي فعاليتساواك، همت درباره 

 . ٢١-١٩ص ، ص١٣٣٢مرداد  ٢٧شنبه  ، سه٩٥، شماره ١٣، سال هايخواندن: مقاله خان ملك ساساني . ٢٧٠
 . ١٤-١٣، صص ٢، ج ٤١٧٠٢٠سند بيوگرافيك ساواك، پرونده ساواك، شماره  . ٢٧١
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م، مأمور سركوب قيام عشاير سرخي بود و عامـل دسـتگيري دو عمـوي   ، )محمد خان ضرغامي
تيراندازي نامـدار بـود، از   و عبداالله خان كه جواني رشيد و ) كلانتر كوهمره(سرمست خان  ملا

پدربزرگ سـردار شـهيد جنـگ    (فعلي شان ملا لط همراه دو پسرعموي هر دو، به. خدعهطريق 
مسيح خـان سـه   عموي جوانم . به شهادت رسيدندو ملا سلبعلي ناصرو، ) تحميلي ايرج لطفي

  . سال و پدرم، كه نوجوان بود، يك سال زنداني شدند
در خيابـان مشـير كهنـه در    رفتم، خانه سرهنگ نـامجو   در دوراني كه به دبستان ايگار مي

و  نگريسـت  به اين خانه مي پدرم با تنفر .بودوي كوچه دبستان فوق و روبرنزديكي خانه پدرم 
رخي   مردم ، در شرح قيام در صفحات بعد. كرد را از نزديك شدن به آن نهي ميم كـوهمره سـ

  . مندرج استاز او خطاب به پدرم آميز  عتابدو نامه ، پهلوي رضا شاهعليه استقرار ديكتاتوري 
  

شايع بود كه در گذشـته  ) ١٣٣٩(ارش ساواك فارس به گز وارمني  مارتيروس سركيس
در دوران بازنشسـتگي اداره  و ا. عضو فعال سرويس اطلاعاتي بريتانيا در ايران بـوده اسـت  

 ./ق ١٠٧٢(دوران صـفويه  ايـن كليسـا در   . را به دست داشتكليساي مريم مقدس شيراز 
از آثـار  قـرار دارد و   و بازارچـه ارامنـه   الملكدر نزديكي مسـجد مشـير   ،شدهبنا .) م ١٦٦٢

گفته يكي از اعضاي هيئت امناي ارامنه شيراز، پنج قطعه  به. رود شمار مي تاريخي شيراز به
فرش نفيس متعلق به دوران صفوي، كه در زمان احداث بنا بافتـه شـده و كـف كليسـا را     

كرده، در زمان تصدي مارتيروس سـركيس مفقـود    نقاشي سقف مفروش ميبا مشابه دقيقاً 
  ٢٧٢».اند ها فروخته هاي گرانبها را به انگليسي احتمالاً اين فرش«. دهش

  
و سـپس دكتـر ذبـيح قربـان و     و مظفر خـان فـرخ   ابتدا محمد نمازي  ١٣٢٠ هاي از سال

عكـس محمـد نمـازي و    . لات ماسـوني شـيراز بودنـد   عبدالحسين دهقان گردانندگان تشـكي 
ذبـيح   ٢٧٣.در لباس ماسوني موجود اسـت و گروهي ديگر ) السلطنه ارفع(مظفرالدين خان فرخ 

به درجـه اسـتادي   . ش ١٣٣٣ها پيش ماسون شده و در سال  قربان نيز، چون نمازي، از سال
دكتر تمدن فرزانه، عزيزاالله خـان  : ساير بلندپايگان ماسون شيراز عبارت بودند از. رسيده بود

شـيراز و امـلاك    نـاري صيدون و بـاغ  روستاي پسر ابوالقاسم خان نصيرالملك، مالك (قوامي 
محمد دهقان، مارتيروس سركيس،  االله خمسي، علي ، دكتر لطفعلي صورتگر، حبيب)مفصل ديگر

  
 ) فارسي(» پديا ويكي«امه اينترنتي دانشن، »كليساي ارامنه شيراز« . ٢٧٢
 . ١٣١، ص ٣ج فراموشخانه و فراماسونري در ايران، رائين،  . ٢٧٣
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  ). آباد مالك سعادت(اكبر خليلي شيرازي و محمدقلي خان قوامي  دكتر اميرقلي فرهمندفر، علي
او بر جا در آمريكا فوت كرد و گويا تنها يك پسر از  ١٣٦٠هاي  عبدالحسين دهقان در سال

هاي اخير يقطين، نماينده و مسئول امور مـالي و   م كه در سالشنيد .مانده كه مقيم آمريكاست
از امـوال مصـادره شـده او را    تاكنون بخشي  اداري دهقان، به ايران بازگشته و با حكم دادگاه

 طور عمده به شخص دهقان تعلـق نـدارد و   بايد تأكيد كنم كه اين املاك به. پس گرفته است
نبايد اجـازه داد  . ، مركز بهائيان در بندر حيفا، است»بيت العدل اعظم الهي«موقوفات متعلق به 

اراضي و مراتع اين سرزمين، توسط امثال محمود قوام و يقطين و ديگران، تخريب و به پـول  
  . نقد تبديل شده و به آمريكا و انگليس و اسرائيل انتقال يابد

كه ديديم، اين  چنان. دهم ن و منشيان خاندان قوام ادامه ميبررسي خود را درباره پيشكارا
نـژاد و كـورش    به چنان شوكتي رسيدند كه امروزه امثال آقايـان شـهرام فتحـي   » پيشكاران«

را به پيمـودن راه ايشـان وسوسـه    ) محمود قوام(الملك ششم  جاويدي و ديگر اطرافيان قوام
  .كه زمانه دگرگون شده است كند؛ غافل از آن مي

  
، از دولتمـردان سرشـناس دوران   هوشنگ انصاري، پدر مستمند شيرازيميرزا عبدالرسول 

الملـك و   متأخر پهلوي دوم و وزير اقتصاد و دارايي در دولت اميرعباس هويدا، منشي قـوام 
ابتدا عبـاس مسـتمند شـيرازي نـام     ) در اهواز ١٣٠٦متولد (هوشنگ انصاري  ٢٧٤.بهائي بود

لندن رفت و به كـار در دفتـر جعفـر اخـوان، تـاجر معـروف، نيـز        براي تحصيل به . داشت
به دليل خيانت مالي مغضوب اخوان شد ولي با وساطت دوستان اخـوان تحـت   . پرداخت

در پرونده وي در ساواك موارد فراواني از سوءاستفاده مالي وجـود دارد  . تعقيب قرار نگرفت
وي از سـوي  . خر ايران به نفـع خـود  ميليون تومان از سهام كارخانه ف ١٨٠از جمله فروش 

مشكوك به ارتباط بـا آژانـس مركـزي اطلاعـات     ) ضد جاسوسي(اداره كل هشتم ساواك 
ميليـون   ٥٢چنان ثروتمند شد كه در زمان انقلاب خانه تهرانش را بـه   ٢٧٥.بود) سيا(آمريكا 

ا هـزار دلار آن زمـان، فروخـت و بـه آمريك ـ     ٤٠٠تومان آن زمان، معادل هفـت ميليـون و   
  .مستمند ديروز و انصاري امروز يكي از متمولين سرشناس آمريكاست ٢٧٦.گريخت

  
 . ١٣٨٥آذر  ٢٦مصاحبه با عبداالله قوامي، يكشنبه  . ٢٧٤
مركـز بررسـي اسـناد تـاريخي وزارت     : تهراندولتمردان عصر پهلوي به روايت اسناد ساواك،  . ٢٧٥

 . ١٩١، ص ١، ج ١٣٨٥اطلاعات، 
 . ارندهاطلاعات شخصي نگ . ٢٧٦
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  )١٣٣٩ارديبهشت  ٢٩(گزارش ساواك فارس و بنادر 

  شيراز هاي اولين فراماسون
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   ١٩٥٠گردانندگان لژ روشنايي در ايران در سال 
  ،)السلطنه ارفع(در رديف دوم محمد نمازي و مظفر خان فرخ 

  . اند گردانندگان تشكيلات شيراز، در كادر مشخص شده
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محمدرضا خان، (الملك  سه قوام گري سمت منشي .)ق ١٢٨٤متولد ( بينش عمادآبادي
، از عباسعلي پسر ميرزا عبـدالرحيم خـان  . را به دست داشت) االله خان، ابراهيم خان حبيب

، بـود كـه ظـاهراً    )بلـوك مرودشـت  (لي خفـرك سـف  روستاي عمادآبـاد در ناحيـه   مالكين 
 ـتبل يبرااو . تأثير خويشان پدر بزرگش در تهران به بهائيت گرويد تحت غ بـه سروسـتان و   ي

س يتأس ـبـه  . ق ١٣١٨سـال  در  .هـران رفـت  تكاشان و زد و يرمان و كز و رفسنجان و ير ين
 ١٣٢٠سـال   در. شـد غ در بنادر فارس يمأمور تبلكمك كرد و سال بعد ت آباده يمدرسه ترب

در حكومـت  . ق ١٣٣٤-١٣٢٤هـاي   در سـال . و مدتي نزد عباس افنـدي بـود  ا رفت كبه ع
به صـددش   سردار عشاير قشقايي ياريملاها با دست«. گري اشتغال داشت فارس به منشي
ايـن حادثـه مربـوط بـه      ».اموالش را بردنـد  ردهكاش را در عمادآباد غارت  برآمدند و خانه

را  يو كالمل م قواميابراه. رزات ضد استعمار بريتانيا در فارس استگيري مبا هاي اوج سال
در  .»ندامت و مؤانست« يت اولاد خود به خدمت گرفت برايم و تربيتعل ياش برا با عائله

. روت ماندياولادش در ب يسرپرستراي وت برد و برياش را به ب به امر قوام عائله ١٣٤٦سال 
روت چاپ شده ياو در ب يتاب هزار رباعك. رفت مي يفندا يدن عبدالبها و شوقيرر به دكم

  ٢٧٧.است خاندان بينشعباسعلي عمادآبادي نياي  .است
الملك را با ذكر دو نمونه ديگـر   فهرست كاركنان بلندپايه بهائي در دستگاه خاندان قوام

  : تر نياز دارد برم با اين توضيح كه اين فهرست كامل نيست و به تفحص بيش به پايان مي
محمـدعلي خـان   و  كالمل ـ االله خـان قـوام   بيحضور حب يمنش، ميرزا محمدجعفر خان

   ٢٧٨.بود يبهائ، )لقاءالدولهشوهر خانم ( كالمل ناظم
نيـاي  ، رئـيس پسـت شـيراز و    )در تهـران . ق ١٣٤٢متوفي ( ميرزا آقاخان بشيرالسلطان

   ٢٧٩.بهائي بود ،خاندان بشيرالهي
اگر بهـائي نبودنـد،   ، به تبع اربابان خود، دان قوامان دستگاه گسترده خانكاركنبسياري از 

پايبنـد  نيـز  ين و اخـلاق  به تـد مرودشت، شده مصلحتي در يان بهائي مانند كلانتران و كدخدا
  . ها بسيار گسترده بود الملك در دستگاه قواماخلاقي فساد  .نبودند

، كه از سال واب، حيدرعلي خان ن)١٨٩٧دسامبر ( براي نمونه، به گزارش كلنل پيكات
مسـتوفي  چند سال پيش با دختر ميرزا عبداالله، كارگزار سفارت بريتانيا در شيراز بود،  ١٨٧٩

  
  .٥٩٨-٥٩٥، صص ١، ق ٨؛ ج ٩١٠، ص ٦، ج تاريخ ظهورالحق . ٢٧٧
 .٥٧٦ص ، ١، ق ٨ج ، ظهورالحقتاريخ  . ٢٧٨
 .٥٦٣ص همان مأخذ،  . ٢٧٩
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چند بار ازدواج كـرده و   قبلاًچهل ساله بود و ، ازدواج كرد كه زني دومالملك  قوامو پيشكار 
بـه   ١٨٩٦اين حيدرعلي خان در سـال   ٢٨٠.او را طلاق داده بودند علت كردار غيراخلاقي به

  . الحكومه فسا شد نايبالملك  كمك قوام
، نيـز  حيـدرعلي خـان  ارشـد  به گزارش اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان نواب، برادر 

محمدحسـن خـان   «: نويسـد  مـي . ق ١٣٠٢اعتمادالسلطنه در شوال . وضعي مشابه داشت
 ٢٨١».روز شنبه فوت شـد و از ديـوثي خـلاص شـد    ... منشي سفارت انگليس نواب شيرازي

  . استوقايع اتفاقيه، زن مادر غلامعلي خان نواب، نويسنده  اين
  

ستعمار بريتانيا شـهرت  به ا وابستگان به عنوان الملك قوامدستگاه خرد و كلان كارگزاران 
عامـل  « بـه عنـوان  بـود  ن يا وابسته به اينـا هر كس كه در دستگاه قوام  اصولاً عام داشتند؛ و

  . شد شهره مي» انگليس
ــه،  ــك نمون ــلطي ــلطانانس ــيخي علي س ــلامي ش ــده  ٢٨٢،).ش ١٣٥٢-١٢٨٢( الاس نماين

از دوره نهم تا دوره هيجدهم نماينـده بهبهـان   الملك در بهبهان، است كه  خان قوام ابراهيم
در مجلس شوراي ملّي بود و سپس، در دوره نـوزدهم، جـاي خـود را بـه پسـر ارشـدش،       

مـردم كهگيلويـه و   . ذشـت سـالگي درگ  ٣٧محمد سلطاني، داد كه اندكي بعد در سلطان 
عنـوان نامزدهـاي دربـار     كه بـه  بودند ها از مخالفان سرسخت سلطانيدر انتخابات بويراحمد 

  ٢٨٣.شدند شناخته مي
را » آريـامهر «گويند لقب  مياهل كتاب بود و سلطاني بهبهاني هم ملاك و متمول و هم 

خانه نفـيس او را، مشـتمل   وراثش كتاب. تأليفاتي نيز دارد. ابداع كردبراي محمدرضا شاه او 
كتـر احمـد   داند كه  اهدا كرده مجموعه خطي، به  ٥٢٨بر 

  . منتشر كرده است ١٣٧٧، فهرست آن را در سال شناس برجسته منزوي، كتاب
، است كه در انگلسـتان تحصـيل   الاسلامي شيخسلطاني دكتر عليرضا يكي از پسرانش، 

ــدر ر ــه دادكــرد و راه پ ــا . ا ادام ــز خوانســارياو در دوران دانشــجويي ب ، سرپرســت پروي

  
280.  Picot, ibid, pp. 518-519.  

 . ٣٧٤ص  ،روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه . ٢٨١
 . الاسلام روحاني و مالك بزرگ بهبهان پسر آقا ميرزا محمد شيخ . ٢٨٢
مؤسسـه مطالعـات تـاريخ    : تهرانتاريخ سياسي كهگيلويه، قوي مقدم، سيد مصطفي ت: بنگريد به . ٢٨٣

 .٥٢٩-٥٢٧، صص ١٣٧٧معاصر ايران، 
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و واسطه برخـي  رابطه نزديك داشت  ٢٨٤دانشجويان ايراني در اروپا و مقام بلندپايه ساواك،
ها و ارتباطات خوانساري با دانشجويان مخالف حكومـت پهلـوي، ماننـد محمـدعلي      پيام

آكسفورد به تدريس زبان فارسي پرداخـت و  سپس در دانشگاه او . كاتوزيان، بود) همايون(
بـا   ٢٨٥)اسكولارشـيپ (» بورسيه«اين . در دانشگاه فوق شد» بورسيه سودآور«زمان متولي  هم

  . اندازي شد كرد راهبه دانشگاه آكسفورد اهدا  سودآورفريدون  ري كهيك ميليون دلا
) سـالگي  ٨٩ در ١٣٧٦فـروردين   ١٥متوفي آباد،  در عشق ١٩٠٨متولد ( فريدون سودآور

 ١٩١٧كه در پي انقلاب بلشـويكي  تعلق داشت آباد  به يك خانواده تاجر ايراني مقيم عشق
كـه در  و پسرانش، صمد و احمد و فريـدون،  ي آقا حسينعل. به ايران مهاجرت كردندروسيه 

را تأسـيس كردنـد و   » شـركت مـريخ  «را برگزيدند، » سودآور«خانوادگي دوره رضا شاه نام 
يكـي از  آنـان از ايـن طريـق بـه     . ات مرسدس بنز به ايران را به دسـت آوردنـد  امتياز وارد

عضو بلندپايه دفتر ، ليلا سودآورخواهرشان،  .بدل شدندكشور  هاي متمول طراز اول خاندان
. ، بودمحمود طباطبايي ديبا همسر يكي از خويشان نزديك فرح پهلوي،و ) ديبا(فرح پهلوي 

با خوانندگان و هنرپيشـگان مـرد و زن، از كارگردانـان     گسترده محمود ديبا، به دليل روابط
رجـال  با گروهي خـاص از   فريدون سودآور. شاه و فرح بودشبانه هاي خصوصي  ميهماني

وزيـر و   معـاون نخسـت  ( چون سپهبد پرويـز خسـرواني   -بلندپايه و وزراي حكومت پهلوي
وزيـر  (، منـوچهر پرتـو   )عـي وزيـر منـابع طبي  (، ناصر گلسرخي )رئيس سازمان تربيت بدني

  
خوانسـاري  «: ارتشبد حسين فردوست در خاطراتش خوانساري را چنـين معرفـي كـرده اسـت     . ٢٨٤

ن ها افتاده و به عنـوا  معروفيت داشت و اين اواخر نام او در ميان دانشجويان ايراني در اروپا سر زبان
پرويز خوانساري مانند دكتر مهيمن از افرادي بود كه در . نماينده ساواك در اروپا شناخته شده بود

معاون وزير كـار در كابينـه   (ها رابطه داشت، و از جواني به مشاغل عالي  با انگليسي ١٣٢٠هاي  ل سا
و زرنگـي بـود و   او فردي استثنايي از نظر هوش . رسيد و در پيري از نخبگان ساواك شد) آرا رزم

تمام استعداد خود را در راه بندوبست به منظور پولسازي به كار گرفت و لذا جزء اطرافيان اشـرف  
عبداالله شـهبازي،  : تر با خوانساري بنگريد به براي آشنايي بيش) ٤٧١ص خاطرات فردوست، (» .بود

 . ٤٦١-٤٥٦صص  جستارهايي از تاريخ معاصر ايران،: ، جلد دومظهور و سقوط سلطنت پهلوي
285.  Scholarship  

بورسيه به معني دريافت پول از نهاد معين در قبال تعهد خدمت . اسكولارشيپ با بورسيه فرق دارد
اسكولارشيپ كمك هزينه تحصيلي است كـه بـه دليـل شايسـتگي بـه      . مثلاً، بورسيه ارتش. است

. ام اي اسكولارشـيپ نيافتـه  در زبان فارسي، معادل مناسبي بر. شود بدون تعهد خاص محصل اعطا مي
  . گويند كه درست نيست مي» بورسيه«به آن نيز 
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ساز  نه آن امتيازات پول ٢٨٦.تمامي اين افراد بهائي بودند. دوست صميمي بود -)دادگستري
  . با بلندپايگانصميمانه و ارتباطات  ي خويشاونديعادي است نه اين پيوندها

و متـراكم  آباد، به عنوان يكي از مراكـز مهـم    در عشق پيشينه اين خاندانفعلاً، از بررسي 
گذرم و تنها بـه   مي، يزد و ميلان و اسكواز برخي مناطق ايران، مانند و مهاجر متواري هائيان ب

امتياز از نظر من فرد مطلعي است، سحابي، كه  االله عزتمهندس  گفته به: كنم مييك نكته اكتفا 
بـه   آن راانحصاري واردات بنز را سر شاپور ريپورتر به دست آورد و در قبال دريافت پورسانت 

  . كرد برادران سودآور واگذار
، بـه عـاملي بـراي    الاسلامي شيخعليرضا دكتر مشكوك، به توليت  به شدت »بورسيه«اين 

ارتباطـات  هاست  سال الاسلامي شيخعليرضا . جذب نخبگان سياسي و فرهنگي ايران بدل شد
بـراي دوره  نشـگاه  از اين داو برگزيدگان خود را  هبرقرار كرد) ع(ويژه با دانشگاه امام صادق 

آكسـفورد گرداننـدگان    -التحصيلان امـام صـادق   اين فارغ. هدد ميدكتري به آكسفورد انتقال 
الاسلامي، به دليل برخورداري از اين امتيـاز، در ميـان    عليرضا شيخ ٢٨٧.آينده خواهند بودايران 

  
، در ١٣٥٠خـرداد   ٥براي آشنايي با مجالس قمار فوق بنگريد به بـولتن ويـژه سـاواك، مـورخ      . ٢٨٦

 :آدرس زير
http://bashgah.net/pages-11970.html 

نتـون، در  يلك يجمهـور  اسـت يش از آغاز ريهفته پ يك، ١٩٩٣ه يژانو ١٦در  ستاكونوميمجله  . ٢٨٧
 ـ يسـفورد كآ يكنده يهفته آ :نوشت »ندك يومت مكا حيسفورد بر دنكآ«با عنوان  يا مقاله س يرئ

 ـيسه عضو دولت او، دو تن از قضات عـال . يكا خواهد شدالات متحده آمريجمهور ا از  ي، و گروه
 ـ يسـفورد كنگره آك ياعضا  ـن ،و اوواداكو نـامزد او، ماسـا   ،تـو يعهـد ژاپـن، نروه  يول .تندهس ز ي

 ـاسـت   »ه رودزيبورس«ون يمعاصر را مد ياين نفوذش در دنيسفورد اكآ .هستند يسفوردكآ ه از ك
 ـنون اكتـا  .كـرد ا را به خـود جـذب   يكنده آمرياز رجال آ يگروه ١٩٠٣سال   ـي  ٩٠٠٠ه ين بورس
  (The Economist, 16 January 1993, p. 42) .رده استكرا جذب  يژاپن ٤٠٠و  ييايكآمر

بنيانگذار مستعمرات و امپراتوري الماس بريتانيـا در جنـوب   ل رودز، يسيدر مجموعه اسناد سر س
اسـت از رودز بـه لـرد     يا شـود، نامـه   يم ينگهدار) سفوردكآ(اد رودز يتابخانه بنكه در كآفريقا، 

پس از  ،ن نامه، رودزيدر ا .نامه رودز است تيقع وصه درواك ١٨٨٨ژوئن  ٢خ يلد به تاريل روچيناتان
 ـار لرد ناتانياز آن را در اخت يمياش، بخش عظ خانواده ياز ثروت خود برا يسر بخشك لـد  يل روچي

جـاد  يا يسـازمان سـر   يكن پول يرودز با ا ين ثروت و وصيا يبه عنوان متول يدهد تا و يقرار م
 ـلـد ا يپس از مرگ رودز، لرد روچ .ا در جهانيتانيند با هدف گسترش اقتدار و نفوذ برك ن طـرح  ي

 Richard Davis, The English) .ه رودزيس بورســيد بــه صــورت تاســيرودز را تحقــق بخشــ

← 
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از درها به رويـش   فراوان دارد و بسيارياعتبار و بروبياي كنوني دولتمردان و بلندپايگان ايران 
ي آكسـفورد  اكه در اشتياق مـدرك دكتـر  يا آقازادگاني  رتبه كم نيستند مديران عالي. باز است

  ! سوزند مي
خانـدان  شـهر شـيراز، بـه دليـل دو سـده حكومـت و اقتـدار        بدينسان، خطه فارس و 

د كه زيستن ميدر شيراز بهائيان سرشناسي . گري بدل شد الملك، به كانون اصلي بهائي قوام
عـلاوه بـر   . اسـت پژوهشي مستقل خود جامع از معاريف شناخته شده آنان  ارائه فهرست

فارس، برخـي از بهائيـان سـاير    شهرها و روستاهاي بهائيان شيراز و بهائيان مهاجر از ساير 
هـاي سرشـناس    كردند و از طريق وصلت بـا خانـدان   نقاط ايران نيز به شيراز مهاجرت مي

  . ندشد مي» بومي«شيرازي 
  . آشنا شديم »بومي شدن از طريق وصلت«در شرح زندگي مظفر خان فرخ با اين شيوه 

است از نسل ميرزا علي اشرف عندليب لاهيجاني، خطـاط   خاندان عندليبييك نمونه، 
عباس افندي بـه  براي زيارت . ق ١٣٣٢رد، در عندليب در شيراز ازدواج ك. و اديب و شاعر

. ق ١٣٣٨سال در و راز مدتي در گيلان به تبليغ مشغول بود، حيفا رفت، در بازگشت به شي
اسـت از تبـار حـاج موسـي      خاندان مبـين اي از  نمونه ديگر، شاخه ٢٨٨.در شيراز درگذشت

 ١٣٢٣و  ١٣١٥هـاي   حاج موسي مبـين در سـال  . مبين يهودي همدان كه به بهائيت گرويد
 ١٣٠٥مهاجرت كـرد و در سـال   گري به تهران  بازداشت شد و به دليل اشتهار به بهائي. ق

داستان واگـذاري   قبلاً ٢٨٩».خاندان واسعه مبين از وي برجاست«. در اين شهر درگذشت. ش
   ٢٩٠.ام گفتههشتصد هكتار اراضي زير سد سلمان فارسي به خانم افروز مبين را 

ويژه در دوران حكومت پهلوي، بسياري از بهائيان روستايي شـناخته   بهاز اواخر قاجاريه، و 
. كردنـد خويش، به شـهرهاي ديگـر مهـاجرت     شده در مناطق خود، براي پنهان كردن هويت

ريز و آباده و سروستان و ساير منـاطق فـارس بـه تهـران      تعداي از بهائيان شناخته شده ني
بسياري از بهائيان مهـاجر بـه شـيراز در    . برخي در شهر شيراز ساكن شدند. مهاجرت كردند

اراضـي  . را پديد آوردند» محله سعدي«دي شيرازي مجتمع شدند و پيرامون آرامگاه شيخ سع
هـاي شـيراز، بـاغ     ترين باغ اين منطقه به خاندان قوام شيرازي تعلق داشت و يكي از معروف

  
← 

Rothschilds, London: William Collins, 1983, p. 213)  
 . ٥٤٤، ص ١، ق ٨، ج تاريخ ظهورالحق . ٢٨٨
 . ٨٨٩، ص ٢، ق ٨ج همان مأخذ،  . ٢٨٩
 .٣٣٦همين كتاب، ص  . ٢٩٠
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بهائيـان محلـه سـعدي مـردم     . دلگشا، در اين محل و متعلق به خاندان قـوام شـيرازي بـود   
خاندان قوام شيرازي . بودندجامعه بهائي فارس  نظر مالي فقيرفرهنگ و بسياري از آنان از  كم

بهائيان سعدي، چون بهائيان سروستان . كرد از طريق خاندان فهندژ سعدي ايشان را اداره مي
آبـاد   بخـش بسـتان  (نشين ايران، ماننـد سيسـان و مطنـق     فارس و ساير نقاط متراكم بهائي

جمعي خود  هايي گروش دسته لاعيه، با صدور اط)١٣٥٧(در پي وقوع انقلاب اسلامي  ٢٩١،)تبريز
هـاي پسـين، حضـور     معهـذا، در سـال  . را به اسلام اعلام كردند و از بهائيت تبـري جسـتند  

هاي خويشاوند اينـان در اقتصـاد و سياسـت و فرهنـگ ايـران تـداوم يافـت و اقتـدار          شبكه
  .شان را سبب شد روزافزون

محفـل  « ٣٦در شهر شيراز . ش ١٣٣٩در سال هاي مندرج در منابع بهائي،  طبق گزارش
 ـا، ١٣٤٥دا، در سـال  ي ـل صدارت هويدر اوا ٢٩٢.دائر بود» روحاني بيسـت و چهـار   ران بـه  ي

محفل «هر قسمت امري داراي مركزي بود كه محفل آن به . شد تقسيم مي »قسمت امري«
گانـه آن  بيسـت و چهار  زكو مرا يامر يها قسمت. موسوم بود »روحاني مركز قسمت امري

 ـتبر( يجـان شـرق  يآذربا -٢، )آبـاده (آبـاده   -١: ر بوديبه شرح ز  ـ يآذربا -٣، )زي  يجـان غرب
 ـبنـادر و جزا  -٧، )گرگان(گرگان  -٦، )بابل(بابل  -٥، )اصفهان(اصفهان  -٤، )هييرضا( ر ي

زاهـدان   -١٠، )اهـواز (خوزسـتان   -٩، )مشـهد (خراسـان   -٨، )بنـدرعباس (ج فارس يخل
عـراق   -١٤، )تهـران (تهـران   -١٣، )سنگسر(گسر سن -١٢، )يسار( يسار -١١، )زاهدان(
اشـان  ك -١٨، )نيقـزو (ن يقـزو  -١٧، )رجنـد يب(قائنـات   -١٦، )شيراز(فارس  -١٥، )كارا(
ريز  ني -٢٢، )رشت(لان يگ -٢١، )رمانشاهك(رمانشاه ك -٢٠، )رمانك(رمان ك -١٩، )اشانك(
   ٢٩٣).زدي(زد ي -٢٤، )همدان(همدان  -٢٣، )ريز ني(

اهميت است تراكم جمعيت بهائيان در برخي مناطق اسـت كـه    حائزفهرست آنچه در اين 

  
در . نشين آذربايجان هستند ، در دامنه كوه سبلان، از روستاهاي مهم بهائي)متنق(ان و مطنق سيس . ٢٩١

، ١٣٤٢، مرداد ٥شماره ( اخبار امريدر . نفر سكنه داشت ١٠٥٧نفر و مطنق  ١٦٦٠سيسان  ١٣٢٩سال 
 معرفـي » از لحاظ تعداد احباي الهي] آذربايجان[ترين قصبه آن سامان  پرجمعيت«سيسان ) ٢٩٩ص 
مردم اماكن بهائيان را در تهران و سيسـان و آران كاشـان، از    ١٣٤٢خرداد  ١٥در جريان قيام . شده

شرح مفصـل مـاجرا و تصـاوير ايـن     . آران كاشان، را تخريب كردند  جمله ساختمان
 .٢٩٩-٢٩٢، صص ١٣٤٢، مرداد ٥، شماره اخبار امري :ها در مأخذ زير مندرج است تخريب

 .٤١٤، ص ١٣٣٩آبان  -مهر، ٨-٧، شماره ٣٩، سال ياخبار امر . ٢٩٢
  . ٣٤٩-٣٤٧، صص ١٣٤٧، مهر ٧، شماره ٤٥، سال ياخبار امر . ٢٩٣
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ترين اين مناطق فارس و مازنـدران   مهم. ساخت ميتأسيس يك مركز امري مستقل را ضرور 
و در مازندران دو مركـز امـري   ) ريز شيراز، آباده، ني(در فارس سه مركز امري داير بود  .است

  ). بابل و گرگان(

  مادالدوله، نياي خاندان قوام شيرازيراز مغضوبيت اعت

، در پـي مـرگ   .ق ١٢٠٠اواخر سال كلانتر، نياي خاندان قوام شيرازي، در  ابراهيمحاج 
ژانويـه   ٢٠./ ق ١٢٠٣الثـاني   ربيع ٢٥مقتول در ( با حكم جعفرخان زندمحمد كلانتر،  ميرزا

، .)م ١٧٩٤دسـامبر   ٢٦./ ق ١٢٠٩الثاني  جمادي ٤مقتول در ( خان ، پدر لطفعلي.)م ١٧٨٩
شـوال   ١٨در . بـود  زنـد دو فرمـانرواي  سال كلانتر پايتخت و وزير  ششو  كلانتر شيراز شد

رجـب   ٢٨در  .كـرد  بيگلربيگـي فـارس  خان قاجار وارد شيراز شد و او را آقا محمد  ١٢٠٦
ملقب و صدراعظم آقا محمد خـان شـد و   » اعتمادالدوله«به . م ١٧٩٥فوريه  ١٨./ ق ١٢٠٩

پـس  . در اين سمت بود) .م ١٧٩٧ژوئن  ١٦./ ق ١٢١١ذيحجه  ٢١(آقا محمد خان تا قتل 
./ ق  ١٢١٥ذيحجـه  در اول . هار سال صدراعظم مقتدر فتحعلي شاه بـود چبه مدت از آن، 

. مـرد  و انـدكي بعـد   شـد و به قزوين و سپس طالقـان تبعيـد   مغضوب  .م ١٨٠١آوريل  ١٥
 ١٢٥٠الثـاني   جمـادي  ١٩پنجشـنبه  كرد و  سي و پنج سال پس از او سلطنتفتحعلي شاه 

  . در هفتاد سالگي درگذشت. ق
صـعود  اوائـل  در حـاج ابـراهيم كلانتـر    ، مـآثر سـلطانيه  نوشته عبدالرزاق بيگ دنبلي در  به

    .كن نمود را ريشهكهن  هاي خاندانكرد و فارس كشتار بزرگي در  محمد خان قاجار آقا
گناه بقيه طايفه زند را  هاي جوانان بي دهچندي در شيراز شرار تعدي افروخته، دي«

و . هاي قديم فارس را يكسر بسوخت با سوزن ميل بهم دوخت و خرمن خاندان
مروتي با بندگان  بعدها كه در پايه سرير خلافت پاي به پايه بلند وزارت گذاشت بي

ن هر يك از برادران و فرزندانش به حكومت ولايتي سرافراز و دست و زبا... خدا كرد
تقلب و تصرف او به مال ديوان از حد و پايان .. .ظلم و آزارشان بر مردم دراز گرديد

     ٢٩٤».درگذشت
كه مـدافع سرسـخت حـاج ابـراهيم كلانتـر       ،)خاوري( شيرازيحسيني  االله فضلميرزا 

  
در تبريز، فاقد شـماره صـفحه، ذيـل    . ق ١٢٤١، چاپ سربي مآثر سلطانيهعبدالرزاق بيگ دنبلي،  . ٢٩٤

 .١٢١٦وقايع سال 
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خـود  و منسـوبان  و پسران است، معترف است كه او حكومت ولايات ايران را ميان برادران 
را  خـان اعتمادالدولـه   يمت و قتـل ابـراه  يعلـت مغضـوب  نيز مادالسلطنه اعت ٢٩٥.تقسيم كرد

نـد و  ك ياش بر مردم گـزارش م ـ  خانواده يش از حد او و اعضايو ستم ب »شرارت و افساد«
    . داند فشار مردم و رجال ايران بر دربار قجر مي از يناشمغضوبيت او را 

ي نمود و كسان او در از كثرت غرور به اعيان و اشراف بدسلوكي كرد و هتاك«
بلدان چيره شده از روي اطمينان به رعايا ظلم و تعدي نمودند و چنين گمان 

     ٢٩٦».كردند كه براي رعايا دادرسي نخواهد بود مي
اسـاس  كـرد   اين فشار چنان شديد بود كه اگر فتحعلي شاه در برابـر آن تمكـين نمـي   

    .رفت يسلطنت قجر بر باد م
چند نوشته به حضور حضرت خاقان «] تا سرانجام،اين فشارها تداوم يافت [

مغفور آوردند و توضيح كردند كه حاجي ابراهيم خان با جماعتي بزرگ معاهده 
تا آنكه خاقان مغفور ديدند اگر . كرده، عزم خيانت و قصد جنايت نموده است

بيش از اين در حمايت و رعايت اين وزير استبداد رأي به خرج دهند، هر آينه 
    ٢٩٧».پناهي و ملك پادشاهي در سر اين كار زوال خواهد پذيرفت هانجان ج

رغم تمايل  ؛ اولا بهنبوداقتدار ايشان، آسان  به دليلبركناري حاج ابراهيم خان و خاندان او، 
با بر او تحقق يافت؛ ثانياً ديده  دوست و مردم ستم ميهنشخصي فتحعلي شاه و با فشار رجال 

اقتداري كه اين خاندان در سراسـر   به دليلگرفت زيرا نجيده انجام ستمهيدات و  ريزي برنامه
   ٢٩٨».احتمال داشت كه خلع و دفع او باعث شوريدگي ساير بلدان گردد«ايران گسترده بود، 

مغضوبيت حاج ابراهيم خـان اعتمادالدولـه و خانـدان او را در زرسـالاران شـرح      » راز«
ويـژه ارتبـاط ايـن     ولات منطقه و جهان است؛ بـه تحروايت من نو و مبتني بر تبيين . ام داده

از  ٢٩٩.قتل پاول تزار روسيه و متحد نـاپلئون بناپـارت و فتحعلـي شـاه قاجـار      مغضوبيت با

  
سازمان چاپ : افشارفر، تهران كوشش ناصر بهتاريخ ذوالقرنين، ، )خاوري(االله شيرازي  ميرزا فضل . ٢٩٥

 . ١٤٨، ص ١، ج ١٣٨٠و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
 . ٣٠ص  صدرالتواريخ، اعتمادالسلطنه،  . ٢٩٦
 . ٣٢-٣١همان مأخذ، صص  . ٢٩٧
 . ٣٢همان مأخذ، ص  . ٢٩٨
  . ٤٣٤-٤٢٨، صص ٤؛ ج ٤٣٧-٤٣٢، صص ٢ج زرسالاران، شهبازي،  . ٢٩٩
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ديدگاه من، بسياري از تحولات مهم تاريخ معاصر ايران را منتزع از تحولات جهـان و منطقـه   
ايضاح اين نوع نگرش به تاريخ  به منظور الارانزرسپژوهش هفت جلدي . تبيين كرد توان نمي

  . گرفتانجام ايران 
كمپاني هند شرقي و استعمار بريتانيا در ايران بـود و   هاي برنامهحاج ابراهيم كلانتر مجري 

به اين دليل در توسعه روابط ايران با حكومت ناپلئون در فرانسه، كـه خصـم مقتـدر بريتانيـا     
روابط دولت نوخاسته قجر را با استعمار بريتانيـا   در مقابل،. كرد مي، كارشكني رفت مي شمار به

، نماينـده كمپـاني هنـد    جان ملكـم سر هاي سياسي و تجاري  نخستين پيمان. نمود مياستوار 
بـه امضـاي ابـراهيم خـان     .) م ١٨٠١ژانويه ./ ق ١٢١٥شعبان (و دولت ايران شرقي بريتانيا، 

هرگاه جماعـت افغـان اراده   «بود تعهد قوام، دولت ايران م -طبق ماده دوم پيمان ملكم. است
اهـل  « دش و طبق ماده پنجم، دولت ايران متعهد مي ».بر ايشان لشكر كشد... هندوستان كنند

فرانسه را نگذارد كه در سرحدات ايران از دريا و خشـكي محـل توقـف سـاخته، بـار اقامـت       
   ٣٠٠».اندازند

، را بايـد بـه دو   .م ١٨٠١-١٧٩٦هاي  روسيه در سالتزار  ،پاول پطروويچدوران سلطنت 
، به مدت چهار سال )١٨٠٠(او از آغاز حكومتش تا اشغال جزيره مالت . بخش تقسيم كرد

ولي به دليل اشغال جزيـره مالـت بـه دسـت بريتانيـا از      . و نيم، دوست و متحد بريتانيا بود
وني خصومت با اين دولت را آغاز كرد و اقـداماتي بـه سـود فرانسـه نـاپلئ      ١٨٠٠تابستان 
 ١٨٠١جا كه در آغـاز سـال    تر شد تا بدان روابط روسيه با بريتانيا روز به روز تيره. انجام داد

ژانويـه   ١٢اوج تهديد پاول عليـه بريتانيـا از   . رفت شمار مي بريتانيا به» دشمن واقعي«پاول 
ت است كه به ژنرال اورلف، فرمانده نظامي منطقه دن، دستور داد براي تصرف مستملكا ١٨٠١

نفر نيروي قزاق راهـي شـبه    ٢٢٥٠٧فوريه  ٢٧در نتيجه، در . شرقي بريتانيا به هند حمله كند
در صورت تداوم حكومت پاول، اين سياست جديد روسـيه پيامـدهاي بسـيار     .قاره هند شدند

حركت قشون پاول به سـوي  . مهلكي براي انگلستان، هم در اروپا و هم در شرق، در بر داشت
از پايان دادن به تهديد تيپو سلطان و زمان شاه افغان و در زماني اسـت كـه   هند، اندكي پس 

  . هنوز مواضع بريتانيا در منطقه متزلزل بود
اي  پـاول قربـاني دسيسـه   ناگـاه   ساز از تاريخ جهان و منطقه، بـه  ر اين برهه سرنوشتد

اول، بود كـه در  ، اولين وزير خارجه پكنت پانينطرّاح اين توطئه . مرموز شد و به قتل رسيد
پـانين،  . نصـب كـرده بـود    شرا بـه جـاي   كنت راسـتوپچين پاول او را بركنار و  ١٧٩٨سال 

  
 . ٤٣٧، ص ٢همان مأخذ، ج  . ٣٠٠
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ساير عوامل اين توطئه . دربار روسيه تعلق داشت »انگلوفيل«برخلاف راستوپچين، به جناح 
حـاكم  (، كنت پطر فـن پـاهلن   )پسر و وليعهد پاول(عبارت بودند از گراند دوك آلكساندر 

نوشـته مـورخين انسـتيتوي     به. ، ژنرال لئونتي لئونتيوويچ و كنت فن بنيگسن)بورگپطرز سن
سفير بريتانيـا در روسـيه، نيـز در توطئـه      تاريخ آكادمي علوم اتحاد شوروي، چارلز ويتورث،

مخفيانـه وارد   ١٨٠١مارس  ٢٣در نيمه شب   گران، با موافقت وليعهد، توطئه .شركت داشت
. تزار، شدند و در سحرگاه پـاول را در رختخـوابش خفـه كردنـد     قلعه ميخائيلوفسكي، مقر

قتـل تـزار   ، در راه هند بود كه خبر )مارس ١٨(قشون اعزامي پاول، پس از گذر از رود ولگا 
   .و لغو مأموريت را شنيد

بدينسان، اولين و آخرين تهاجم واقعي روسيه به مستعمرات بريتانيا در هند در نطفه خفـه  
 جنگهموست كه  .، تزار روسيه شداولپاول، وليعهد متحد بريتانيا، آلكساندر پس از قتل . شد
لشكركشـي  . را، درهمدستي با استعمار بريتانيا، آغاز كـرد ) ١٨١٣-١٨٠٣(ايران و روسيه  اول

    . اي بزرگ بود كه فتحعلي شاه و ناپلئون در آن شريك بودند پاول به هندوستان، نقشه
با پاول، امپراتور روسيه،  ايرانندوستان را از راه قفقاز و ناپلئون نقشه حمله به ه«

پنجاه طرح كرده و با او در اين كار هم پيمان شده بود و پاول به عهده گرفته بود 
به هندوستان ... هزار سرباز به ايران بياورد و با دستياري دولت ايران از راه هرات

   ٣٠١».حمله كند
 .اسـت ميرزا ابـراهيم خـان اعتمادالدولـه     اي اقتداره اين تحركات مقارن با واپسين ماه

، ابراهيم خان )١٨٠١ژانويه (تصادفي نيست درست در همان زمان كه طرح پاول آغاز شد 
لـرد  ( ريچـارد ولزلـي  ، فرسـتاده  جان ملكـم  سرنظامي خود را بـا   -هاي مهم سياسي پيمان

نيـا در شـبه قـاره هنـد و     مستملكات كمپاني هند شـرقي بريتا فرمانفرماي  ٣٠٢ ،)مورنينگتون
اعتمادالسلطنه، گزارش  و اين. ، منعقد نمـود شريك و متحد استوار اليگارشي زرسالار يهودي

را بـراي ايجـاد   حركـات وسـيعي   تو ساير مورخين عصر قاجار، درست است كه ابراهيم خان 

  
  . ١٢٢، ص ١، ج ١٣٧٢بنياد، : تهرانخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر، تاريسعيد نفيسي،  . ٣٠١
و ) ارل مورنينگتون(درباره خاندان ولزلي و پيوندهاي عميق و ژرف آن، از جمله ريچارد ولزلي  . ٣٠٢

، بـا خانـدان روچيلـد و اليگارشـي     )دوك ولينگتون، سردار جنگ واترلو با ناپلئون(آرتور ولزلي 
، ٢ج زرسالاران، : از جمله بنگريد به. ام به تفصيل سخن گفتهزرسالاران ي معاصر در زرسالاري يهود

 .٤٢١-٤٠٨صص 
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 چند نوشـته بـه حضـور   « ٣٠٣.در ايران و ساقط كردن فتحعلي شاه آغاز كرده بودبزرگ آشوب 
حضرت خاقان مغفور آوردند و توضيح كردند كه حاجي ابراهيم خان با جماعتي بزرگ معاهـده  

گزارش خاوري شيرازي، مورخ هوادار حـاج   ٣٠٤».كرده، عزم خيانت و قصد جنايت نموده است
  : بوده است جديخطر كه توطئه گسترده و  دهد ميابراهيم كلانتر، نيز نشان 

  
ان و خ ستمند ابراز شد كه به نواب حسينقلينوشتجاتي چند به مهر حاجي م«

و به ناخن  تحريك لواي فساد را ساعي باشندبرخي از امراي ايران نوشته بود كه 
چند نفر از سركردگان بر اين نوشتجات، علاوه . مخالفت چهر مخالصت را خراشند

هاني و معتبر عراق و دارالمرز طبرستان و غيره از قبيل آقاخان كتول و ايمان خان فرا
در خلوت خاص به خاكپاي مبارك  حاجي ربيع خان كزازي و چند نفر ديگر

اليه را در اظهار سازش با خود و خيال  جناب معزيهاي خلاف نمودند و  عرض
اگر چه صحت و سقم آن نوشتجات و اين شهادات . فساد در مملكت متهم كردند

ان زند اين مدعيات را را خداوند دانا آگاه بود ولي معامله حاجي با لطفعلي خ
چون برادران و پسرانش هر يكي در ولايتي حكمران بودند، اولياي . ثابت نمود

دولت قاهره چنين خيال نمودند كه شايد از بروز سياست درباره حاجي فتنه در 
الامر اعلي چنين تدبير كردند كه در روزي  آن ولايات حادث شود، لهذا بر حسب

در هر ولايت هستند، اسير بند و گرفتار كمند قهر  معين حاجي و متعلقانش، كه
   ٣٠٥».خاقان ظفرمند شوند

  »فتنه باب«از هنري مارتين تا : الملك ولين قواما

آنـان پايگـاه   . موقـت بـود  بسيار  شود، چه گفته مي ، برخلاف آنافول خاندان قوام شيرازي
از دسـت  هيچگـاه  ايـران   خود را در شيراز و تهران و ساير نقاطكثير خويشان شبكه مقتدر و 

، در زماني كه روابط ايران .م ١٨١١./ ق ١٢٢٦يك دهه بعد، در سال درست سرانجام، . ندادند
در بـار ديگـر   را اعتمادالدولـه  حاج ابـراهيم  فرزندان  فتحعلي شاه ،بهبود يافتكاملاً و بريتانيا 

زا ابوالحسن خان مير) ١٨١٠-١٨٠٩(پس از سفر » التفات«اين . مناصب عالي حكومتي گمارد
ايـن اقتـدار در فـارس و    . به انگلسـتان اسـت   ، خواهرزاده و داماد حاج ابراهيم كلانتر،ايلچي

  
 .٤٣٣-٤٣٠، صص ٤ج زرسالاران، شهبازي،  . ٣٠٣
 . ٣١، ص صدرالتواريخاعتمادالسلطنه،  . ٣٠٤
 . ١٤٩، ص ١ج تاريخ ذوالقرنين،  . ٣٠٥
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  . سراسر ايران تا پايان دوران سلطنت پهلوي دوام آورد
 ، پسـر چهـارم ابـراهيم خـان    خـان  ميـرزا علـي اكبـر   حاج . ق ١٢٢٦در سال بدينسان، 

بـار  بـه شـيراز او را    .ق ١٢٤٥لي شاه در سفر سـال  فتحع ٣٠٦.شد شيرازكلانتر ، اعتمادالدوله
، وزيـر  ميـرزا محمـدعلي  همزمـان،   .كردملقب » الملك قوام«مورد التفات قرار داد و به ديگر 

لقـب  از آن پـس   ٣٠٧.يافـت لقـب  » مشـيرالملك «فارس و دشمن ميرزا علـي اكبـر كلانتـر،    
از كثيـر  اعقاب (هاشميه طايفه  هاي شاخهيكي از حاج ابراهيم كلانتر، خاندان در » الملك قوام«

  . شدموروثي ، )حاج هاشم جديدالاسلامو دختران شش پسر تبار 
و نسب خويش را بـه   براي خود ساختخاندان فوق منشاء اين لقب نسبتي است كه 

نامدار شاه ، وزير .)ق ٧٥٤، متوفي »حاجي قوام«معروف به ( الدين حسن تمغاچي حاج قوام
ظـاهراً انتسـاب فـوق بـه      .مدوح خواجه حافظ شيرازي، رسانيدشيخ ابواسحاق اينجو و م

حسـيني   االله فضـل ميـرزا  . آغاز شدالملك اول  الدين حسن تمغاچي از زمان قوام حاج قوام
ايـن   تاريخ ذوالقرنين،مورخ شيرازي، در شاعر و ، .)ق ١٢٦٦ -١١٩٠( »خاوري«متخلص به 

الاصل خوانـده كـه بـه شـيراز      اجري قزوينيداستان را نقل كرده؛ نياي ابراهيم كلانتر را مه
اي بـه عقـد ازدواج    الدين شيرازي معروف مسـتوره  از خاندان حاجي قوام«مهاجرت كرد و 

زمـان  اسـت، ولـي در    فتحعلـي شـاه   تـاريخ دوران ، هر چنـد  تاريخ ذوالقرنين ٣٠٨».درآورد
  . ته شدهخاوري، نگاشو مدفن موطن  در شيراز، الملك محمد شاه و اقتدار قوامسلطنت 

  
، بـراي تحكـيم   .)ق  ١٢٨٢ -١٢٠٣(اكبر خـان شـيرازي    ، حاج ميرزا علياول الملك قوام

بـا خانـدان خـوانين قشـقايي     خواسـت  ، حاج مشـيرالملك ويژه در مقابله با  ، بهاقتدار خود
، بـرادر  .)ق ١٢٨٤-١٢٢٤( ٣٠٩محمدقلي خاندختر خود را به . ق ١٢٤٧در سال كند؛ وصلت 

ايلخاني قشقايي، داد و دختـر ايلخـاني را بـه عقـد     .) ق ١٢٦٨ -١٢٠٨( ٣١٠محمدعلي خان
و چون ايـن خبـر   «. ، درآورد)نياي خاندان صاحبديواني( ميرزا فتحعلي خانخود، دوم پسر 

لذا، به تحريك » .در بوشهر به مشيرالملك رسيد دانست كه اين وفاق براي نفاق با او است

  
 . ٧٠٨، ص ١، ج فارسنامهفسايي،  . ٣٠٦
 . ٥٢١-٥٢٠همين كتاب، صص : بنگريد بهدرباره مشيرالملك . ٧٤١ص همان مأخذ،  . ٣٠٧
 . ١٤٧، ص ١ج تاريخ ذوالقرنين،  . ٣٠٨
 . ترين پسر جاني خان ايلخاني قشقايي پنجمين و كوچك . ٣٠٩
 . همو كه مزارش در پيربناب است. دومين پسر جاني خان ايلخاني قشقايي . ٣١٠
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 ٣١١، پسر فتحعلي شاه و حاكم فـارس، فرمانفرماحسينعلي ميرزا حاج مشيرالملك، به دستور 
اين همان ميرزا فتحعلـي صـاحبديوان    ٣١٢.طلاق عقود فوق را فسخ كردنداز طريق طرفين 

  . ازدواج كرد) خواهر حسينعلي ميرزا فرمانفرما(است كه بعداً با دختر فتحعلي شاه 
ام خويشـاوند  خواستند با خانـدان قـو   نمي احتمالاً، حسينعلي ميرزا و حاج مشيرالملك

بيگي و  الملك با محمدقلي خان، ايل رابطه قوامو احتمالاً به دليل اين دختر قوام،  ٣١٣.شوند
سال نخست سلطنت ناصرالدين  ،.ق ١٢٦٤لذا، در سال . گرم بود، سپس ايلخاني قشقايي

در الملك،  زمامدار واقعي ايران بود، اين دو، به تحريك قوام ميرزا تقي خان اميركبيرشاه كه 
  . فارس شورشي چهل روزه به پا كردند

در دوران اقتدار او در . داشتژرف هاي استعماري پيوند  ، با كانونالملك اول، چون پدر قوام
در : رخ داد در سراسـر ايـران،  فرهنگـي و سياسـي   ، با پيامدهاي بزرگ حادثه مهمفارس سه 

هنري .) م ١٨١١./ ق ١٢٢٦(از در شـير  الملك قوامخان  اكبر عليميرزا نخستين سال كلانتري 
پـس از اتمـام تحصـيل در حـوزه     كه  ،پروتستانسي ساله ، كشيش )١٨١٢-١٧٨١( مارتين

 از كلكته راهـي ، بودبنگال در در استخدام كمپاني هند شرقي  ١٨٠٥از سال علميه كمبريج 
جـان  سـر  معرفـي   در شيراز، بـا  او .از بندر بوشهر به شيراز آمدو سپس ايران شد و بمبئي 

، نياي خاندان نواب كـه در ايـن زمـان وكيـل سـفارت      جعفرعلي خان نواب، در خانه ملكم
عليه  تهاجم فرهنگي يافته سازمانموج  اوليناين سرآغاز  .گزيدمأوا  ٣١٤بريتانيا در شيراز بود،

  . اسلام شيعي در ايران است
اكبر خان  ت عليآغاز كرد و با حمايرا در ايران تكاپوي تبشيري نخستين  هنري مارتين

آنان در حكومت فارس و تهـران، شـهرت   و تبليغ الملك و خويشانش، و به اعتبار نفوذ  قوام
حـاج ميـرزا ابـراهيم     .براي مباحثه با او تحريك شدندشهر علماي سرشناس  ؛فراوان يافت

  
 . ٦٣همين كتاب، ص : بنگريد به . ٣١١
  . ٧٤٧، ص ١ج  ،ناصري فارسنامهفسايي،  . ٣١٢
و ) حاج ميـرزا ابوالحسـن خـان مشـيرالملك دوم    (زا محمدعلي خان مشيرالملك پسر حاج مير . ٣١٣

دامادهـاي  ) بيگـي  پسر جاني خان قشقايي و برادر ارشد محمدقلي خان ايـل (محمدعلي خان ايلخاني 
: هـاي اصـغر فرمانفرمـايي قاجـار در     يادداشت. (بودند) شوهر دختران او(حسينعلي ميرزا فرمانفرما 

انتشـارات اسـاطير،   : اصغر فرمانفرمايي قاجـار، تهـران   كوشش به، الاياله يرزا نايبسفرنامه رضاقلي م
 )٧٣٧، ص ١٣٧٣، سومچاپ 

 . ٤٦٦همين كتاب، ص  . ٣١٤
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   ٣١٦.شيرازي ميرزا ابوالقاسم سكوتبا او مناظره كرد و  ٣١٥دمجته
ميرزا حسنعلي طبيب شيرازي و دائي زن جعفرعلـي خـان    حاج ميرزا ابراهيم برادر زن

اي در  و رسـاله  را پـذيرفت در مـلاء عـام   و به اين دليل مناظره  ؛دل نواب بود و مردي ساده
ميـرزا  . براي مارتين نگاشت كـه وزن و ارزشـي نداشـت   ) ص(اثبات رسالت پيامبر اسلام 

اش را  خوانـده و نوشـته  » اهـدي سـاده  ز«مقام فراهاني حاج ميرزا ابراهيم را  ابوالقاسم قائم
مـلا علـي نـوري، عـالم برجسـته      آخونـد  و » دفتري پريشان از اخبار قدما و اقـوال علمـا  «

اين مناظره براي وهـن علمـا و    ٣١٧.اصفهان، ارجي بر نوشته حاج ميرزا ابراهيم ننهاده است
پيرامـون  يـدش در  اما مناظره با ميرزا ابوالقاسم سكوت، كه گروهي از صوفيان مر. اسلام بود

شـهرت بـراي هـر دو ايشـان     پديـد آوردن  و گري  آوازهبه منظور ند، هنري مارتين گرد آمد
عهـد  نداشـت و  دانـش چنـدان    ٣١٩شـده، در پيرامون او رغم تبليغاتي كه  مارتين، به ٣١٨.بود

جعفرعلـي خـان،   برادر زن  ٣٢٠،ن نيازخا ميرزا سيد علي معلم و مترجمش را به كمك جديد
  

از سلسـله سـادات حسـيني فسـايي اسـت كـه در       .) ق ١٢٥٥-١١٧٣(رزا ابراهيم مجتهد اج ميح . ٣١٥
 ـ . بازار مرغ و سردزك شيراز سكونت داشتند هاي محله يني فسـايي، مؤلـف   حاج ميرزا حسـن حس

براي آشنايي با زندگينامه . وي در شيراز احترام فراوان داشت. فارسنامه ناصري، از اين خاندان است
 .٩٢٩-٩٢٧، صص ٢، ج فارسنامه ناصري: حاج ميرزا ابراهيم مجتهد بنگريد به

 . ٥٠٦-٥٠٥همين كتاب، صص  . ٣١٦
ا دو رويه تمدن بورژوازي غـرب،  گران ايران ب هاي انديشه نخستين روياروييعبدالهادي حائري،  . ٣١٧

 . ٥٢٤-٥٢٣، صص ١٣٦٧اميركبير، : تهران
 . ٥٢٥همان مأخذ، ص  . ٣١٨
 ٥٨٠، ١٨٩٢لنـدن،   قديس و انديشمند،: هنري مارتينجرج اسميت، : براي نمونه بنگريد به كتاب . ٣١٩

  . صفحه
George Smith, Henry Martyn: Saint and Scholar, First Modern Missionary to the 

Mohammedans 1781-1812, London: The Religious Tract Society, 1892, 580 pp.  

. نويس و شاعر ، خوش»نياز شيرازي«، متخلص به .)ق ١٢٦٣-١١٩٧(يرزا سيد علي خان شيرازي م . ٣٢٠
حـاج آقاسـي بيـگ    . پدرش ميرزا حسنعلي طبيب و پدربزرگش حاج آقاسي بيـگ افشـار بودنـد   

قشون نادر شاه بود كه به خدمت كريم خان زند آمد و دوسـت و   آذربايجاني و سركرده فوجي در
تكيـه حـاج   «اي ساخت كـه بـه    در محله ميدان شاه خانه بزرگ و تكيه. الرعايا شد مصاحب وكيل

» تكيه نواب هنـدي «اش با جعفرعلي خان نواب به  مشهور بود ولي پس از ازدواج نوه» آقاسي بيگ
ميرزا سـيد علـي   . بود و خط سنگ قبر حافظ از اوست نويس حاج آقاسي بيگ خوش. شهرت يافت

پس از سفر به هند از نظر مالي فروريخت و براي پرداخت بدهي مجبور بـه فـروش خانـه و تكيـه     
← 
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راهـي اصـفهان و تهـران و    سـپس   ،در شيراز بـود  ١٨١٢تا مه  او .كرد مه ميبه فارسي ترج
  .تبريز شد و اندكي بعد در آسياي ميانه درگذشت

اين كتاب  .الحق ميزاننام  به اي است بر قرآن كريم رديهچه سبب شهرت مارتين شد،  آن 
ايران به وسـعت   و درچاپ در خارج از ايران ن به ايران بيست و چهار سال پس از سفر مارتي

كردنـد ايـن    علماي ايران، به دليل شهرتي كه هنري مارتين كسب كرد، تصور مي. پخش شد
، )١٨٦٥-١٨٠٣( ٣٢١كارل فاندربلكه بـه   هنري مارتيناين كتاب را نه به . كتاب نوشته اوست

مفتـاح  : دو كتـاب ديگـر نيـز هسـت    او مؤلف . دهند ميسيونر پروتستان آلماني، نسبت مي
جـا كـه    در قلعه شوشـي قفقـاز، همـان    ١٨٣٥در سال الحق  ميزان. طريق الحيات و الاسرار

تواند كار فاندر، به تنهايي، باشـد؛   اين كتاب نمي. محمد خان به قتل رسيد، چاپ شد آقا
به گمان من تداوم همان جزواتي است كه مارتين با خود به ايران آورد و پراكند و مطالعـه  

 .پديـد آورد » نويسي رديه«گويي تحريك كرد و موجي از  پاسخ آن علماي بزرگ ايران را به
قلعـه ويليـام   در مدرسـه  . م ١٨٠٠تداوم كار مفصلي است كه از سال  الحق ميزانمن،  نظر به
و به كمك مسلماناني كه به خدمت استعمارگران انگليسـي   ،دههسه آغاز شد و طي  ٣٢٢)بنگال(

به كتابي بـدل  سرانجام  ،ميرزا فترتآقا ثبات و انند درآمده بودند، م بريتانياكمپاني هند شرقي 
  . چاپ شد الحق ميزانكتاب  با نام ١٨٣٥در سال  كارل فاندر آن را تدوين نهايي كرد وشد كه 

  
← 

سـپس بـه   . اش در نوبندگان فسـا پرداخـت   به فسا رفت و به سرپرستي املاك موروثي. جدش شد
 .شيراز آمد و تا پايان عمر در شيراز ماند

321.  Carl Gottlieb Pfander 

ولزلي، فرمانفرماي بنگال، كالجي را در كلكتـه تأسـيس كـرد بـراي     لرد ريچارد  ١٨٠٠ر سال د . ٣٢٢
واقع بـود و  ) شهر كلكته بعدي(در قلعه ويليام مدرسه اين . تربيت كارگزاران حكومت هند بريتانيا

. دينـي بـود  لـوم  عدر واقع يك مدرسه ويليام كالج . به اين دليل به كالج فورت ويليام موسوم است
در اين كالج . ديويد براون است و معاون او كلاديوس بوكانان) ١٨٠٠اوت  ١٨از (اولين رئيس آن 

هـيچ نـوع   بريتانيـا  مقامات حكومتي  ١٨١٣هرچند تا سال . ويليام كري استاد زبان سانسكريت بود
بـراي ترجمـه كتـاب    د اي ايجاد ش حلقهكالج در دادند، معهذا  را در هند اجازه نميتبشيري فعاليت 

اين توسط هاي فارسي و هندوستاني چاپ شد  هايي كه به زبان اولين انجيل .هاي شرقي مقدس به زبان
ولي بعداً، نظارت بر ترجمه متون . اولين انجيل فارسي با نظارت كلنل كالبروك منتشر شد. كالج بود

يد بـه فارسـي در كـالج قلعـه     ترجمه عهد جد. شد اردهمسيحي به فارسي به عهده هنري مارتين گذ
ميرزا فترت اهل بنارس و آقا ثبات اهل بغداد كـه ده سـال در ايـران    : ويليام را دو نفر آغاز كردند

 .اقامت داشت
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  )، قلعه شوشي١٨٣٥چاپ ( الحق ميزان كتابصفحه اول 

  »طباطباييالحسن «متعلق به كتابخانه شخصي يكي از علما با مهر 
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ترين  مهم. هاي هنري مارتين به جاي مانده است كه از نوشتههايي  نسخهبه من استناد 
درج  مـلا علـي نـوري   است كه در انتهاي رساله آخونـد  » الحق ميزان«نام  اي به ها رساله آن

پاسـخ داد و  » الحـق  ميـزان «ترين علمايي بود كـه بـه    از برجسته ملا علي نوريآخوند . شده
قريب به بيسـت  يعني  ؛نوشته شد .م ١٨١٧-١٨١٦./ ق ١٢٣٢-١٢٣١هاي  رساله او در سال

متولـد  (در ايـن زمـان كـارل فانـدر     . در قلعه شوشي الحق كتاب ميزانسال پيش از چاپ 
شـش مـاه    ينـور  يآخوند ملا عل، تنكابنينوشته  به. ده يا سيزده ساله بود) ١٨٠٥يا  ١٨٠٣

 ـا. را پاسخ گفت »يپادر«رد و شبهات كل يلاس درس را تعطك شـهرت فـراوان   سـاله  ر ني
انه نوشـته اسـت و   يو منش ـ يتاب را با فصاحت و بلاغت و مسجع و مقف ـكو آن « .داشت
 ٣٢٣».هياذباالله من التشـب ياست در لغت عرب و الع قرآنه در بلاغت لغت فرس مانند يبلاتشب

نـام دارد و بـه    ٣٢٤»الاسلام در رد شبهات پـادري  حجت«ملا علي نوري آخوند رساله رديه 
دو نسـخه از ايـن رسـاله در كتابخانـه مجلـس شـوراي       . نيز معروف اسـت » ملهبرهان ال«

اين رساله در ميان علما چنان مقبـول بـود كـه در زمـان فـوت       ٣٢٥.استدر دست اسلامي 
اش  آخوند ملا علي نوري، حاج محمد ابراهيم كلباسي، مجتهـد بـزرگ زمـان، بـر جنـازه     

حـاجي   ٣٢٦».نـد ك ين اسلام را م ـيس رفع شبهات معاندكبعد از تو چه «: گريست و گفت
) »مؤسس«و » وحيد«معروف به  آقا محمدباقر بهبهاني(كلباسي از شاگردان وحيد بهبهاني 

گيـر بـود    و فقيهي چنان سخت )جامع الشتاتميرزا ابوالقاسم قمي مؤلف (و ميرزاي قمي 
در ه اجتهـاد  ك ـرا اعتقـاد آن بـود    يلباسك حاجي«. دانست مي» مجتهد«كمتر كسي را  كه
 يادعـا  يس ـكسـتند و اگـر   يثر مجتهـد ن كاجتهادند ا يه مدعكت صعب است و آنان ينها

   ٣٢٧».ردك يق مياو را تفس حاجينمود،  ياجتهاد و مرافعه م
ن و ميسـيونرهايي كـه در خـدمت    همين امر، يعني سه دهه كار طولاني گروهي از مسلمانا

فاندر آن را كارل ، كه سرانجام الحق نميزابراي تدوين رساله كمپاني هند شرقي بريتانيا بودند 
مورخي برجسته و صاحب سبك چون كه حتي  هبه پايان برد يا ويرايش و چاپ كرد، سبب شد

  
 . ١٣٠ تا، ص يه، بيه اسلاميانتشارات علم: ، تهرانالعلما قصص، يابنكرزا محمد تنيم . ٣٢٣
خواننـد و علمـاي ايـران     مـي ) ادرف(» پدر«مسيحيان كشيشان را . است fatherهمان » پادري« . ٣٢٤

 . ناميدند مي» پادري«ميسيونرها را 
، در دوره قاجاريـه  CMSپژوهشي بر فعاليت انجمـن تبليغـي كليسـا    صفورا برومند، : بنگريد به . ٣٢٥

 . ١٠٨، ص ١٣٨١مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، : تهران
 .١٥١، ص العلما قصصتنكابني،  . ٣٢٦
 . ١٦همان مأخذ، ص  . ٣٢٧
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هنـري   تـأليف را » الحـق  ميـزان «كند و اين اشتباه را تكرار نيز مرحوم دكتر عبدالهادي حائري 
  ٣٢٨.مارتين بخواند

استعماري به ايران باز از شيراز و بـاز   هاي كانونتهاجم فرهنگي  يافته سازمانموج  دومين
 هاشـميه از تبـار مـلا آشـر    طايفـه  متنوع  هاي شاخه .آغاز شد اول الملك قوامدر دوران اقتدار 

نـواب  «ندكي بعـد بـه   ، كه ا»نواب هندي«و خاندان  ها بود، يهودي، كه خاندان قوام يكي از آن
استعمار بريتانيا و زرسالاران گرداننـده   وابسته به هاي خاندانو ساير شهرت يافت، » شيرازي

امپراتـوري  هنـد و  ) زرتشـتي (، به ويژه اليگارشي زرسالار پارسي ترياكشبكه جهاني تجارت 
   .رسانيدند ميبه گسترش آن ياري يهوديان بغدادي، ساير ها و  مالي ساسون

و » ديوانيـان «تنـا از  اع و قابلبافته  اي بهم شبكهاينان اكنون، . بود اننمأمن اياكنون، شيراز 
در حكومت تهـران و فـارس، و حتـي در    . بودندشهر » كسبه« و» تجار«و » ملاكين« و» اعيان«

از طريـق  اكنون، اينان چنان قدرتمند بودند كه . داشتندفراوان  نفوذ ٣٢٩حرمسراي پادشاه قجر،
  

 . ٥٣٩، ٥٢٥صص ها،  ين رويارويينخستحائري،  . ٣٢٨
هاي سرشناس ايران را  هاي او از خاندان عده متعه. ها متعه فتحعلي شاه چهار زن عقدي داشت و ده . ٣٢٩

شـاه بـه زنـان    . هاي معمـولي اسـت   ها متعه از خاندان اين به جز ده. اند بيش از چهل نفر ذكر كرده
زن اصلي فتحعلي شاه، آسيه خانم . قه نداشتهاي سرشناس به دليل تكبرشان، به جز يكي، علا خاندان

از اين زنان . السلطنه، بود ، دختر فتحعلي خان دولو قاجار و مادر عباس ميرزا نايب.)ق ١٢٢٠متوفي (
نفر  ١٠١فرزند متولد شدند كه بسياري در دوران سلطنت فتحعلي شاه مردند و در زمان فوت او  ٢٦٠

   .زنده بودند
الملـك   اكبـر قـوام   ، برادر دوقلوي حاج ميرزا علي.)ق ١٢٦٥-١٢٠٣(ي حاج ميرزا عليرضا شيراز

شـاه او را  . رفـت  شمار مي ، خواجه بود و مقتدرترين فرد در اندرون فتحعلي شاه به)الملك اول قوام(
نيز ) سرپرست حجاج ايراني(» اميرالحاج«او . داشت زد و بسيار محترمش مي صدا مي» حاجي دايي«

سـلطان  (» .در جمال بي مثال و فريـد «خانم يهوديه بود و  نام مريم فتحعلي شاه بهيكي از زنان . بود
، ١٣٥٥انتشارات بابـك،  : كوشش عبدالحسين نوائي، تهران به ،تاريخ عضدياحمد ميرزا عضدالدوله، 

ايـن دو از  ) ١٠٥٢، ص ٢، ج تاريخ ذوالقـرنين . (نبات خانم از يهوديان ساكن مازندران بود) ٢٥ص 
آقـا  . (شان، بـه عقـد خـود درآورد    محمد خان قاجار بودند كه فتحعلي شاه، به دليل زيبايي زنان آقا

مريم خانم يهوديه مـادر احمـدعلي   .) كه خواجه بود حرمسراي مفصلي داشت رغم اين محمد خان به
ميرزا هاشم . ميرزا، پسر نوزدهم فتحعلي شاه، و مادربزرگ پروين خانم، زن ميرزا هاشم نوري، است

اين مـاجرا، در اوج جنـگ   . ري و زنش با سفير انگليس، سر چارلز موراي، رابطه نزديك داشتندنو
، صـص  تاريخ عضديبنگريد به يادداشت عبدالحسين نوائي در . (هرات رسوايي بزرگي به بار آورد

. شاه نبات خانم را طلاق داد و بعد از گذراندن عده زن ميرزا شفيع صدراعظم شـد  فتحعلي) ٢٠٢-٢٠١
← 
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 ـ   و حتي نام موقوفات املاك و و ميراث جعل  ياوصلت يا غصب  ون رجـال كهـن و خوشـنام چ
آقاسي  يحاجو  ٣٣١امامقلي خاناللهوردي خان و پسرش و  ٣٣٠الدين حسن تمغاچي حاجي قوام

و  اين اليگارشي جديدي بـود كـه سـاختارهاي كهـن جامعـه ايرانـي      . برند را به يغما ٣٣٢بيگ
، كه پاسدار فرهنگ اصيل اسلامي و راصفوي و زند » طلايي«ده از ادوار بازمانهاي كهن  خاندان

ايـن اليگارشـي   . سـاخت  و بر ويرانـه آن كـاخ خـود را     ٣٣٣كردنابود گام به گام ايراني بودند، 
مقتدر است و هنوز و جا  پا بررغم انقلاب اسلامي، بقاياي آن  به. دويست سال ريشه گسترانيد

و فساد رسوخ جهل و غفلت . كشد در حوزه فرهنگ، به رخ ميويژه  بهرا، د خو ٣٣٤»ميراث شوم«
  . است شاقتدارعامل اصلي تداوم ابكاري بقاياي اين اليگارشي نفوذ و خرو كرده در ما 

  
← 

ساير زنان يهوديه فتحعلي شاه . بعد از فوت صدراعظم به مكه رفت و به حاجيه نبات خانم ملقب شد
، شهربانو خانم، كوچـك خـانم، گـل انـدام     )زن ديگر(خديجه خانم، خديجه خانم : عبارت بودند از

در حرمسراي فتحعلي شاه رامشگران و كاركنان متنفذي حضـور  . خانم، ماهي خانم و معصومه خانم
  . شان يهوديه بودند شان شيرازي و برخي ياريحاج ميرزا عليرضا شيرازي، بس داشتند كه، به دليل نفوذ

فوذ يهوديان در حرمسراي فتحعلي شاه شباهت فراوان به نفوذ ايشان در حرمسراي سلطان سـليم  ن
 . ٣١٠-٣٠٢، صص ٥، ج زرسالارانشهبازي، : بنگريد به. دوم و سلطان مراد سوم عثماني دارد

حـاج هاشـم   (گر ادعاي خاوري و مورخين بعدي دوران قاجار دال بر ازدواج ملا آشر يهـودي  ا . ٣٣٠
درسـت باشـد، او همـان    » الدين شيرازي معروف اي از خاندان حاجي قوام مستوره«با ) جديدالاسلام

روشي را ابداع كرد كه بعدها جعفرعلي خان نواب هندي، از طريق ازدواج با دختر حـاج حسـنعلي   
الرعايا، از طريق آن  بيب شيرازي و نوه حاج آقاسي بيگ، دوست فاضل و محرم كريم خان وكيلط

تكيه حـاج آقاسـي   «كه ديديم، در پيامد اين ازدواج حتي  چنان. كرد» شيرازي«و » بومي«خود را 
 .٥٥٤، ٤٦٦همين كتاب، صص : بنگريد به. معروف شد» تكيه نواب هندي«به » بيگ

حاكم فارس در عصـر شـاه عبـاس     سردار فاتح هرمز وفات امامقلي خان، درباره سرنوشت موقو . ٣٣١
 . الملك شيرازي در صفحات بعد سخن خواهم گفت كبير، و غارت آن توسط خاندان قوام

 . ٥٥٤همين كتاب، ص : بنگريد به . ٣٣٢
نوشته عبدالرزاق بيگ دنبلي، در پي تصرف شيراز به دست آقا محمد خـان قاجـار،    فتيم كه، بهگ . ٣٣٣

هاي قديم فارس را يـك سـر    خرمن خاندان«راهيم كلانتر در فارس كشتاري بزرگ كرد و حاج اب
 )٥٤٧همين كتاب، ص (» .بسوخت

نـام  . كه مورد علاقـه مـن بـود   ) شچدرين(نام ترجمه فارسي رماني است از ميخائيل سالتيكوف  . ٣٣٤
 . است» خانواده گالاوليف«اصلي 

Mikhail Evgrafovich Saltykov (Shchedrin), 1826-1889, The Golovlyov Family (1875-

1880)  
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اره ميـرزا ابوالقاسـم   درب. هاي مشكوك تصوف بود ايجاد و گسترش طريقت ،دوماين موج 
افزايم كـه   و تنها اين نكته را مي كنم ميپرهيز  از تفصيل. مگفتسخن  تر پيشسكوت شيرازي 

 -١٨١١. / ق ١٢٣٩ -١٢٢٦ هاي سالاو در  و طريقتكار ميرزاي سكوت رونق  اوج شهرت و
  .تا مرگ سكوتالملك  از آغاز كلانتري قوام، بود؛ .م ١٨٢٤

، كـه  آخوند ملا علي نـوري . شـناختند  ميخوب سكوت را ميرزا ابوالقاسم تيزبين علماي 
، به سادگي كسي را تكفيـر  ش هادي سبزواري از شاگردانفيلسوفي برجسته بود و حاج ملا

شـيخ  ) حاج مـلا محمـدتقي برغـاني   (چون شهيد ثالث علمايي زماني كه  حتي. كرد نمي
دربـاره احسـايي   . را تكفير نكرد احمد احسايي، بنيانگذار شيخيه، را تكفير كردند، نوري او

به شيراز ميرزاي سـكوت  در سفر ولي همين نوري  ٣٣٥».است يريضم يصاف يعام«: گفت 
    .ندآمد وند ملا علي نوري ميبه ديدار آخمردم  در اين سفر. را تكفير كرد

خواست كه با آخوند ملا علي . تا اين كه ميرزا ابوالقاسم سكوتي وارد شد«
آخوند . ف گفت كه ايشان ميرزا ابوالقاسم سكوتي هستندمعرّ. ملاقات نمايد

دست خود را به سوي خود باز پس كشيد و گفت اين مرد نجس است و كافر 
. زا ابوالقاسم شرمسار از مجلس مراجعت نمودمير. است از مجلس من بيرون رود

چون خواست كه كفش خود را بپوشد به ملازمان آخوند گفت كه حكيم خر هم 
     ٣٣٦».نوبر است

 محمـد  علـي دعـوي ميـرزا   هـا،   ترين آن ، و مهميافته تهاجم فرهنگي سومين موج سازمان
  . استدر فارس، و ساير بلاد،  گري بابيشيرازي و پيدايش و گسترش سريع 

در هشـتمين سـال كلانتـري    . م ١٨١٩اكتبر  ٢٠./ ق ١٢٣٥در اول محرم  باب محمد علي
هيجـده تـا   از به گزارش حاج ميرزا جاني كاشاني،  .زاده شددر شهر شيراز  الملك اول وامق

ايـن دوران   ٣٣٧.در بوشهر به تجارت مشـغول بـود   ،به مدت پنج سال، سالگي بيست و سه
طبق روايت رسمي بهائيان، بـاب  . م ١٨٤٢-١٨٣٧./ ق ١٢٥٨-١٢٥٣هاي  برابر است با سال

اش، حـاج ميـرزا    هشت ساله بود كه پدرش مرد و به همراه مـادرش تحـت تكفـل دايـي    

  
 .٤٢ص العلما،  قصصتنكابني،  . ٣٣٥
 . ١٥١ صهمان مأخذ،  . ٣٣٦
اج ميرزا جاني كاشاني، ح . ٣٣٧

 .١٠٩، ص ١٩١٠بريل،   :كوشش ادوارد براون، ليدن ، به
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، قرار گرفت و از ده سالگي در حجره ميـرزا سـيد علـي در سـراي     )خال اعظم(علي  سيد
اش در  ر سـال نـزد دايـي   از پانزده سالگي به مدت چها. گمرك بازار وكيل به كار پرداخت

هـاي   در سـال طبق اين روايت، باب . بوشهر كار كرد و سپس دو سال مستقل تجارت نمود
 ،يمنـد يم يباب در سرا ييتجارتخانه دا. در بوشهر بود. م ١٨٤٠-١٨٣٤./ ق ١٢٥٦-١٢٥٠

ادف اين دوران مص ـ ٣٣٨.قرار داشتبوشهر، ي ابان ساحليخجوار در  ،خيش يمعروف به سرا
  .). ق ١٢٦٤-١٢٥١( حاج ميرزا آقاسيهاي اوليه صدارت  لاست با سا

اقامت باب در بوشهر  هاي سالتوجهي به  در كار ادوارد براون بي برانگيز تأمليكي از موارد 
مفصلي به دوران اقامت باب در مكه و غيره  هاي يادداشتاو در حواشي خود بر آثار بابيه . است

 كلـي  بـه بوشـهر را  مـالي   -فرهنگي و سياسي و تجاريفضاي اجتماعي و ولي اختصاص داده، 
-١٥در تكوين شخصيت باب تأثير آن اين دوران از نظر  كه آنحال  ٣٣٩.مسكوت گذارده است

انسان است، بايد بيش شخصيت  گيري شكلدر سنين  ترين مهمساله، كه  ٢٥-١٨ساله يا  ٢٣
 ها سالباب نوجوان و جوان در اين ، علاوه به .گرفت مياز هر مقطع ديگر مورد توجه براون قرار 

هاي بزرگ غربـي   دفاتر و كارگزاران كمپاني؛ بندري كه مركز استقرار زيست ميدر بندر بوشهر 
بنادر تجاري مهم چون بمبئـي و لنـدن و بوسـتن    بريتانيا و هند اصلي تجارت ايران با كانون و 

تمدن جديـد   تأثيرن دوره را از منظر بايد اي قطعاً ادوارد براون. اهميتي نيست اين نكته كم. بود
اگر من جاي براون بودم، و هـدفم  . داد ميقرار ب بر شخصيت باب جوان مورد كاوش ژرف غر

امر ن توانست به اي نمينيز براون . كردم تحقيق صرف بود، قطعاً بوشهر را به تفصيل معرفي مي
ولي به معرفي بوشهر  ،دانست براون مي. استهشيارانه  او »غفلت«به نظر من  .توجه باشد بي

فرو  »شرقيجديد مذهب «عنوان يك  بهگري  ياسطوره بابميلادي نپرداخت تا  ١٨٣٠هاي  سال
  . نريزد

كه باب در بوشهر اقامت گزيد، پنج يا شش سـال، از پـانزده يـا هيجـده سـالگي،       زماني
. وشهر و بمبئي بـود هاي آغازين فعاليت خاندان ساسون، رئيس يهوديان بغداد، در بنادر ب سال

  
، ١٣٥٢آذرمـاه  / عيبـد  ١٣٢، يمطبوعات امـر  يمؤسسه ملّ ،ياول حضرت نقطه، يضيف يمحمدعل . ٣٣٨

 . ٨٧-٨٥ صص
مقالـه  «دقيق و مفصل براون بر رساله عباس افندي با عنوان  هاي يادداشتبراي مثال، بنگريد به  . ٣٣٩

  ): ، دو جلد١٨٩١انتشارات دانشگاه كمبريج، (» شخصي سياح كه در قضيه باب نوشته است
Edward G. Browne, A Traveller's Narrative, Cambridge at the University Press, 1891, 2 

vol. 
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در اين زمان بوشهر مركز فعاليت كمپاني هند « نوشته سر سيسيل راث، مورخ نامدار يهودي، به
مركز اصلي تجارت گسـترده خـود بـا     ١٨٣٣ديويد ساسون در سال  ٣٤٠».شرقي در ايران بود

تجـارت  د كليايران را از بوشهر به بمبئي منتقل كرده بود ولي خويشان و كارگزاران او همچنان 
حـاج  و  شيراز در اين تجارت از جايگاه اصلي برخوردار بود. را به دست داشتندبمبئي  -بوشهر

شهر شيراز پر بود . و بيگلربيگي فارس تبار كلانتر شيراز الملك يهودي ميرزا علي اكبر خان قوام
 ـ   »شيرازي«از يهوديان مهاجر از بغداد، كه در كسوت تاجران  توار ، رشـته ايـن تجـارت را اس

  . كردند مي
صدارت و اقتدار حاج ميرزا آقاسـي، محمـد شـاه    نخستين سال ، در .ق ١٢٥٢در سال 

 الدوله نصرتفيروز ميرزا ش ديگر به جاي برادر» فرمانفرما«با لقب را  فريدون ميرزابرادرش 
انـدكي  الدوله آشتياني وزير فارس بـود ولـي    در آغاز ميرزا محمدتقي قوام. كردوالي فارس 

ميـرزا  گزارش فسايي، عمـلاً   به. ايگزين او شدميرزا جعفر خان مستوفي سوادكوهي ج بعد
كاره فـارس بـود و ميـرزا     ، كه از كودكي مستخدم فريدون ميرزا بود، همهاحمد خان تبريزي

فريـدون ميـرزا   هـاي دسـتگاه    در نتيجـه، دسـت آذربايجـاني   . نداشتقتداري جعفر خان ا
تمامي فريدون ميرزا و  باز شدفارس در تعدي به مردم بريزي تميرزا احمد خان فرمانفرما و 

تا جنـاب حـاجي ميـرزا ابـراهيم مجتهـد      «. داد ارجاع ميخان شكايات را به ميرزا احمد 
در قيد حيات بود، به احترام آن جناب دست ظالم را از سـر مظلـوم كوتـاه    ] ١٢٥٥متوفي [

  . نشين بود فارس، هنوز خانه مشيرالملك، رجل نامدارحاج در اين زمان » .داشت مي
 اوائـل ديـد، در  » كارها را بر ايـن منـوال  «الملك، كلانتر شيراز، كه  اكبر خان قوام ميرزا علي

 ١٢٥٦ الاول جمـادي و مكه از شيراز خارج شد و تا به بهانه زيارت عتبات  ١٢٥٥ الاول جمادي
   .در سفر بود

اني كه وي از خاك ايران خارج شـده و در  زمدر از شيراز،  الملك قوامدو ماه پس از خروج 
توپچي به زني در ميدان  به بهانه تعدي يك ١٢٥٥برد، در اواسط رجب  نجف و كربلا به سر مي

و بـه  » تر مـردم سـلاح جنـگ پوشـيدند     بيش«: بزرگ شهر شيراز را فراگرفت ارگ شورشي
كار به جنگ شهري . ندمساجد و خانه علما رفته، عزل ميرزا احمد خان تبريزي را خواستار شد

مردم در مسجد وكيل سنگر گرفتند و توپچيان آذربايجاني چند گلوله به در مسجد وكيل  .كشيد
حـاكم   باشـي،  آجـودان شش سال بعد حسين خان . و سردر سنگي بزرگ آن را شكستندزدند 

  
340.  Cecil Roth, The Sassoon Dynasty, London: Robert Hale Ltd., 1941, p. 35.  
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   ٣٤١.را ترميم كردفارس، اين سنگ 
 ـ قوام ، بـراي اطمينـان از   .ق ١٢٥٦ال الملك پس از بازگشت از زيارت عتبات و حج، در س

را به پسـر ارشـدش،   » بيگلربيگي« در خاندانش، منصب كلانتري و لقبتداوم كلانتري شيراز 
فـارس و  » ريـش سـفيد  «و » بزرگ«اش در مقام  ، واگذارد ولي نقش سياسيميرزا محمد خان

  . تداوم يافتيكي از رجال مقتدر ايران 
متـولي  والـي خراسـان و   . ق ١٢٧٩ها بعـد، در   السميرزا علي اكبر خان قوام الملك حاج 

قوام . و گروهي از خويشان و بستگانش را با خود به مشهد برد آستان قدس رضوي شدباشي  
سالگي در مشهد درگذشت و حوالي هشتاد در . م ١٨٦٥ژوئن ./ ق ١٢٨٢در محرم الملك اول 

  ٣٤٢.جا دفن شد همان
 قزوينـي ، پـدر ميـرزا حسـين خـان     )ير ديوانام( ميرزا نبي خان قزويني ١٢٥٦در شعبان 

تشخيص «فارس و براي رسيدگي به شورش به فرمان محمد شاه ، )سپهسالار ،مشيرالدوله(
، راهي تهـران نمـود و خـود    »طوعاً او كرهاً«او فريدون ميرزا را، . شدشيراز وارد » ماده فساد

  . امور فارس را به دست گرفت
 )١٢٥٧محـرم   ٢٧(در عيـد نـوروز   مـردم نبـود و    حكومت ميرزا نبي خان مورد رضايت

او در حكومـت  . ، والي فارس شـد »صاحب اختيار«لقب دريافت ، با نصراالله خان قاجار دولو
  . در شيراز درگذشت. ق ١٢٥٧رجب  ٢٨خود نظمي به امور داد ولي در چهار ماهه 

ميـرزا، و   ، ناصـرالدين شوليعهدپسر و به  اسماًبدينسان، محمد شاه حكومت فارس را 
 »الايالـه  نايـب «و به او لقب سپرد به فرهاد ميرزا، برادر كوچك خود و عموي وليعهد،  عملاً

  . وزير فارس شد) نصيرالملك( االله مازندراني فضلميرزا  ٣٤٣.داد
 ٨(آغاز شد و تا عيد نـوروز   ١٢٥٧از رمضان در فارس  الاياله فرهاد ميرزا نايبحكومت 

كعـب   ايفه رسـتم ممسـني و طوايـف كهگيلويـه و بنـي     شورش ط سركوببه ) ١٢٥٨صفر 
و سـپس بـه خـنج و لار     دار و عسـلويه گذشـت   محمره و دشتي ودشتستان و كنگان و گله

   .به تهران فراخوانده شد ٣٤٤فرهاد ميرزا پس از اين سركوب گسترده و خونين .لشكر كشيد
سراسر ميقي در نارضايتي عدر ششمين سال صدارت حاج ميرزا آقاسي، به عبارت ديگر، 

  
 .٧٧٨-٧٧٧، صص ١ج فارسنامه، فسايي،  . ٣٤١
 . ٩٦٤، ص ٢همان مأخذ، ج  . ٣٤٢
  . ٦٧همين كتاب، ص : بنگريد به . ٣٤٣
 . ٥١٣، ٨٤همين كتاب، صص : بنگريد به . ٣٤٤
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انباشـته و  لارستان كنوني، بوشهر تا ايران، از كهگيلويه تا خوزستان تا و ساحلي خطه جنوبي 
   .انگيخته بودبه طغيان بررا مردم 

 ـخان نبي ميرزا بار ديگر  ،مصادف با عيد نوروز، ١٢٥٩صفر  ١٩در  ) اميـر ديـوان  (ي قزوين
حـاج ميـرزا   مـورد رضـايت   او حكومت . و به سرعت خود را به شيراز رسانيد والي فارس شد

و  ،بيگي قشـقايي  ايل ،محمدقلي خانو قوام . الملك و بستگانش نبود مقواصدراعظم و آقاسي 
نـه  محمد شـاه  . شدندرا خواستار فريدون ميرزا مجدد و حكومت جمعي ديگر به تهران رفتند 

  . كرد بلكه به اقامت در تهران مجبورشان ها اعتنا نكرد به خواست آنتنها 
 اي حكومت فارس به حسين خان مقدم مراغهباز ، ١٢٦٠صفر  ٣٠در عيد نوروز سال بعد، 

راهي شـيراز شـد و    صاحب اختيارحسين خان . اعطا شد» صاحب اختيار«و به وي لقب واگذار 
الملك  به جز قوام در تهران بودند، با خود بردالملك  رجال فارس را، كه به تحريك قواممعدود 

در  صاحب اختيارحسين خان » .مأمور به توقف در طهران شدند«بيگي كه  لي خان ايلو محمدق
الملك، را از عزلت  محمدعلي خان مشيرالملك، خصم ديرين قوامحاج ميرزا بدو ورود به شيراز 

ده ساله بيرون كشيد و بار ديگر وزارت مملكت فارس را به او اعطا كرد؛ و هادي خان بيضايي، 
   ٣٤٥.كردكلانتر شيراز الملك، را  مدشمن ديگر قوا

اسـت كـه بـا حـاج ميـرزا       حاج ميرزا ابراهيم كلانتر شـيرازي هادي خان بيضايي پسر 
صدراعظم آقا محمـد خـان و فتحعلـي شـاه و     بن ملا هاشم جديدالاسلام، كلانتر ابراهيم 

يـرزا  پسـر م  .)ق ١٢٤٦متـوفي  (اين ميـرزا ابـراهيم كلانتـر    . نياي خاندان قوام، تفاوت دارد
گونـه كـه حـاج هاشـم      اسـت، همـان  شـيراز   خانه محلات نعمتيمحمدعلي كدخداباشي 

   ٣٤٦.شيراز بود محلات حيدري خانهجديدالاسلام كدخداباشي 
پس از عزل ابراهيم خان اعتمادالدوله و مغضـوبيت طايفـه   اين حاج ميرزا ابراهيم شيرازي 

اكبـر   و انتصاب ميرزا علـي . ق ١٢٢٦كلانتر شيراز شد و تا سال . ق  ١٢١٥ذيحجه هاشميه در 
 .است خاندان خوانين بيضايي او پدر پنج پسر و نياي. شيراز بود كلانتر) اولالملك  قوام(خان 

 .بـود و بلاعقـب   شـان  تـرين  بـزرگ ) در سـانحه زلزلـه   ١٢٦٩مقتول در ( هادي خان بيضايي
  ٣٤٧.تر نپائيد كلانتري هادي خان بيضايي در شيراز يك سال بيش

او رجـال اصـيل   . اي در فارس ستودني اسـت  قدم مراغهحسين خان مچهار ساله حكومت 

  
 . ٧٨٣-٧٧٩، صص ١ج فارسنامه، فسايي،  . ٣٤٥
 . ٤٩٥همين كتاب، ص : بنگريد به . ٣٤٦
 . ١٠٢٨-١٠٢٧، صص ٢ج فارسنامه، فسايي،  . ٣٤٧
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، منصـب وزارت  )١٢٦٢(ميرزا محمـدعلي خـان مشـيرالملك    حاج فارس را بركشيد و با فوت 
حـاج  از آن پـس،  . ميـرزا ابوالحسـن خـان، داد   حاج را به پسرش،  يفارس و لقب مشيرالملك

صـاحب  خـان   حسـين  ١٢٦٢ر پايـان سـال   د ٣٤٨.وزير مملكت فارس بـود مشيرالملك دوم 
بلـوك  ( چشـمه شـش پيـر   انتقال آب طرح اش، از جمله  ، به دليل خدمات برجستهاختيار

  . ملقب شد» الدوله نظام«به شهر شيراز، به ) همايجان اردكان فارس
، بـه دليـل   قشـقايي  بيگـي  محمدقلي خـان ايـل  و  محمدعلي خان ايلخانيدر اين زمان، 

در بـه اقامـت   اي، هنـوز   عليه حسين خان مقـدم مراغـه  لك در تحريك الم با قوامهمراهي 
به دليل عدم حضور ايشان، در ميان خوانين قشـقايي جنـگ و آشـوب    . مجبور بودندتهران 

اجازه،  ، بيبراي خاموش كردن اين آشوبمحمدقلي خان . اي كشته شدند درگرفت و عده
 )الثـاني  ربيـع (بهـار  در . كردآرام را نه فتوارد فارس شد و  ١٢٦٢در پائيز  ،از تهران گريخت

در مســير بازگشــت از تهــران بــه شــيراز، بــراي تنبيــه الدولــه،  حســين خــان نظــام ١٢٦٣
بيگي به بلوك سرحد چهار ناحيه، مأواي طايفه دره شـوري قشـقايي،    خان ايل محمدقلي

درت جنگ قبه پاس فرونشانيدن در حوالي سميرم، رفت ولي سرانجام محمدقلي خان را، 
   .بخشيدقشقايي، هاي  در ميان خان

در مـاه شـعبان وارد شـيراز شـد، تمـامي تـلاش خـود را        اي  حسين خان مقدم مراغـه 
ايـن آب وارد   ١٢٦٤شـعبان   ٤در . مصروف طرح انتقال آب شش پير به شـهر شـيراز كـرد   

به اين مناسبت والي و بزرگان شهر جشن بزرگـي گرفتنـد كـه در    . شدميدان اصلي شيراز 
    .شش هزار نفر ميهمان بودندقريب به  آن

كه اين مهماني و ورود آب بر اهالي فارس بلكه ممالك محروسه  از غرايب آن«
هاي آن  ها و قنات ايران نامبارك افتاد و ديگرباره آن آب به شيراز نيامد و جدول

   ٣٤٩».از مبداء تا منتها منطمس گرديد
  

اهـداف تهـاجم   امـون آن امـروز يكـي از    پيربسيار زيباي چشمه بزرگ شش پير و اراضي 
كشكولي تعلق داشته خوانين اين اراضي از ديرباز به خاندان . است» خوار شيراز مافياي زمين«

سـالاران و   قلمداد شده و بدينسان دست ديوان» ملّي«و دارد؛ ولي از سوي اداره منابع طبيعي 
ين به ثمن بخس، و تفكيك و فروش زراندوزان مرتبط با ايشان براي تاراج و خريد آن از مالك

  
 . ٥٢١همين كتاب، ص : بنگريد به . ٣٤٨
 . ٧٨٦-٧٨٤، صص ١، ج فارسنامهفسايي،  . ٣٤٩
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اين سرنوشت بسياري از مالكيني است كه تصادفاً هنوز در . شدهگذارده ، باز به قيمت گزاف آن
و مـالكين   نداشت يها تا ديروز ارزش اين زمين .فارس اراضي مرغوبي برايشان بر جاي مانده

جمعيـت ارزش يافتـه و    به دليل گسترش هولي امروزداشتند؛ محقري آن زندگي متوسط و گاه 
هـاي   الحيل، به يكي از برنامـه  لطايف ، باراو رفع تصرف از ايشان مالكيت مالكين اسناد ابطال 
   .بدل كرده است» خوار شيراز مافياي زمين«اصلي 

» آقازادگـان «برخي هاي اخير  ه، در سالزاد در اين عرصه، علاوه بر مسعودي و اقبالي و نبي
كنند،  با مالكين مستأصل قرارداد منعقد ميآنان . ندا شدهدار  ميداننيز به سن رشد رسيده تازه 

شوند  خود، با مالكين شريك ميپدران ، به صرف نام و آوازه و نفوذ اداري »اي آورده«بدون هيچ 
كساني كسب ثروت براي » مشروع«و » آسان«اين ممر . زنند به جيب ميكلان  و سپس سهمي

  . دارندديگري ن» هنر«است كه هيچ 
  

  
  )اردكان فارس(چشمه شش پير در بلوك همايجان 

  ١٣٨٥آبان  ٢٦
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